
             -  عه لــــــی ڕه زا شــــــه ھبازی لــــــه  
دیدار   له گه ڵ تاقمک له  نووســــــه رانی کورد، له  
ھه ودان بۆ ســــــینه وه ی  بوای چه وت له  ئاست 
کورده کان و ته شه نه کردنی ئه م بوایه  له  داموده زگا 

فه رھه نگییه کانی ئران، به نیدا.
به پی ھه وای کوردپرس: له م دیداره دا  که  سه ر له  
ئواره ی ڕۆژی ٥ی سپتمبر/ ١٥ی خه رمانان، له  
ژووری میوانداریی ئیداره ی پارزگای کوردستان 
به  به شداری قوباد مه یمه نه ت ئابادی، به ڕوه به ری 
گشتیی ئیداره ی فه رھه نگ و ئیرشادی ئیسلامی 
کوردســــــتان به ڕوه چــــــوو، ھونه رمه نــــــدان دوای 
ناســــــاندنی خۆیان به  پارزگاری کوردستان و به  
دروست کردنی فه زایه کی دۆستانه  جه ختیان له سه ر 
بارستای ئه منییه تی و سانسۆر له  بوکردنه وه ی 
به رھه مه کانیان کرد و داواکاری پداچوونه وه یه کی 
دســــــوزانه  له مباره یه وه  له  لایه ن کاربه ده ســــــتانی 
پارزگا و به رپرسانی ئیداره ی ئیرشادی ئیسلامی 

بوون.
ھه روه ھا؛ کۆمه ه ی نووســــــه رانی کوردستان له م 
دیداره  ئاماژه یان بــــــه  ھه وی زیاتر بۆ دابه زاندنی 
مادده ی ژماره  ١٥ی یاســــــای بنه ڕه تی و بابه تی 
ڕاھنان و په روه رده  به  زمانی کوردیدا و داواکاری 
ھاوکاری زیاتــــــری پارزگار بــــــۆ یارمه تیدانی 
ھونه رمه ندان و کردنه وه ی ناوه ندک بۆ نووسه ران و 
ھونه رمه ندانی کورد و بوکه ره وه یه کی خۆمالی و 

به توانا له مباره یه  بوون.
عه لی ڕه زا شه ھبازی له م دیداره  دوای بیستی کۆی 
بۆچوون و پشنیاره کان، ئاماژه ی به  توانسته کانی 

که لتووری ئه م پارزگا کرد و ڕایگه یاند: دنیام 
به رزکردنه وه ی که لتوور و ئه ده بی کوردی یه ککه  
له و که ره سانه یه  که  ده توانت زه ختی ئه منییه تی 
له ســــــه ر ئه م ناوچه یه  که م بکات و ده رفه ته کانی 

ھاوکاری ده وه ت و ناوچه  چه ند ھنده  بکاته وه .
ڕاشیگه یاند: ئیداره ی پارزگا به  ھاوکاری ئیداره ی 
فه رھه نگ و ئیرشــــــادی ئیسلامی ھه وه کانی 
خۆی بۆ کردنه وه ی ژووری ھاوبیری، کردنه وه ی 
بوکه ره وه یه کی به  مه تمانا له  پناو بوکردنه وه ی 

باشترینه کانی کوردی، بخاته  گه ڕ.
شــــــه ھبازی له  به شــــــکی دیکه  لــــــه  وته کانیدا 
ئاماژه ی به  ھه وه کانی چه ند ســــــای ڕابردوودا 
و وتــــــی: دنیاین که  گوبیســــــتی ڕاوبۆچوون 
و داواکارییه کانتــــــان ھه ین و به  ڕاده ی توانســــــت 
به شــــــکی زۆر لــــــه م داواکاریانه تــــــان به  گوی 
کاربه ده ستانی تاران گه یاندووه  و ھیوادارین زۆرتر 
شایه دی چاره سه رییه کان و ئاسانکارییه کان و له وان 

مافی بوکردنه وه  بین.
ھه روه ھا، پارزگاری کوردستان دوای بیرخستنه وه ی 
ھه وه کان بۆ دیاری کردنی جگا ی تایبه ت بۆ 
بڤوکه کانی کوردستان له  پیشانگای نونه ته وه یی 
کتبی تاران، زیادیشی کرد: به  داخه وه  که سانی 
چاوچنــــــوک له  ھه موو جگایه کی دنیا بوونیان 
ھه یه  و ھیوادارین نووسه ران و ھونه رمه ندانی کورد، 
که مکارییه کان نه خه نه  ئه ستۆی کۆی سیسته می 
فه رھه نگی وت و دنیا بن زۆرن که سانک که  
به  دیدکی ئــــــاوه وه  ده ڕواننه  ئه م پارزگایه  و له  

پناویدا ھه وی فراوان ده ده ن.

نماینده مردم مریوان و سرواباد در مجلس:

 از ظرفیت ھای موجود برای توسعه کردستان استفاده نمی شود

نگاه ویژه به زبان و فرھنگ کردستان در مراکز دانشگاھی استان ضروریست 

پارزگاری کوردستان: به ره نگاری فه زای ئه منییه تی
 زاڵ به  سه ر ئه ده بی کوردی ده بین 

              اميد كريميان نماينده مردم مريوان 
و سرواباد در مجلس شوراى اسلامى در گفنگو 
با چرو اعلام كرد: استان كردستان با برخورداري 
ــتراتژيكي و منابع غني شرايط  از موقعيت اس
ــب و مستعدي رابراي توسعه  جغرافيايي مناس
ــاورزي ، صنعت و  اقتصادي در بخش هاي كش
خدمات دارا مي باشد اما عقب ماندگي تاريخي 
ــتان در زمينه مسائل اقتصادي  ــتان كردس اس
جايگاه اين استان را در ميان 30 استان كشور 

در رده هاي اخر قرار داده است . 
ــته به دليل عدم  ــالهاي گذش وى افزود: در س
سرمايه گذاري دولتي ناشى از جنگ تحميلى 
ــتان رو به  ــرمايه گذاري در اين اس ، ميزان س
ــت و با ايجاد شائبه عدم امنيت ،  كاهش گذاش
گرايش به سرمايه گذاري بخش خصوصي نيز 
بسيار محدود گشت هرچند كه موفقيت هاي 
جزئي در جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي 
حاصل شده است اما كافي نيست و اين وضعيت 
ــتان را در هاله اي از ابهام قرار  روند توسعه اس

داده است .
كردستان به دليل همجوار بودن با كشور عراق 
به صورت طبيعي از پتانسيل هاي بسيار بالايي 
براي ايجاد روابط تجاري و اقتصادي برخوردار 
است و مي تواند پل ارتباطي بسيار خوبي براي 
فعاليت اقتصادي ديگر استانهاي كشور نيز باشد.

كريميان همچنين اعلام كرد: عوامل متعددي 
ــتان كردستان را از وضعيت فعلي  مي تواند اس

جوانه
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خارج كنند از جمله با اتكا به منابع طبيعي سرشاري 
كه اين استان دارا مي باشد.

اين نماينده مجلس در رابطه با برنامه هاى اقتصادى 
دولت نيز به چرو گفت: دولت در حد توان خود در 
زيرساخت هاى عمرانى و اعطاى تسهيلات بانكى به 
ــتغالزايى اقداماتى را انجام داده است  طرح هاى اش
ولى در توسعه اقتصادي و اجتماعي استان كردستان 
، از ظرفيت هاي انساني ، امكانات و مواهب طبيعي 

بهره برداري مناسب صوت نگرفته است .
نماينده مريوان اظهار داشت: چرا با وجود اين همه 
ــاخص هاي توسعه  امكانات و مواهب خدادادي ، ش
اقتصادي و اجتماعي كردستان ، همچنان در مرتبه 

هاي آخر استان هاي كشور قرار دارد.

ــوان در بي بهره  ــكلات را مي ت ــي از اين مش برخ
ــرمايه گذاري هاي كلان دولتي  ماندن استان از س
و خصوصي و حاشيه شدن استان در فرآيند توسعه 
ي ملي طي دست كم نيم قرن اخير و اثار و مسائل 
ــي از آن همچون بيكاري مزمن ، تورم شديد ،  ناش
مهاجر فرستي ، پايين بودن درآمد سرانه ، حاشيه 

نشيني و ...يافت .

اميد كريميان همچنين با اشاره به فعاليت هاى انجام 
شده نمايندگان گفت: باتوجه به وظيفه قانونگذارى 
ــب باتوجه به عضويت  ــارت نمايندگان اينجان و نظ
ــيون اقتصادى مجلس تاكنون نسبت به  در كميس

ــار  ــتانهاى بيج ــردم شهرس ــده م             - نماين
ــوكند در مجلس نهم گفت: نگاه  و حسن آباد ياس
ــوم كردستان در  ويژه به فرهنگ، زبان و آداب و رس
مراكز دانشگاهى استان جهت حفظ، تقويت و بهره 
گيرى از آن ضرورى است و بايد بيشتر مورد توجه 

قرار گيرد.
ــيد محمد بياتيان  به گزارش خبرنگاركردپرس س
ــتان با  ــت مجمع نمايندگان مردم كردس در نشس
ــه دانشگاه كردستان افزود: نگاه  اعضاء هيئت رئيس
ــتان  ــوم كردس به فرهنگ، هنر، زبان و آداب و رس
براساس فرمايش رهبر انقلاب مبنى بر قلمداد كردن 
زبان كردى به عنوان يك سرمايه ملى و نگاه مدبرانه 
و اديبانه معظم له به هنر و فرهنگ كردستان بايد 

ــرح و لايحه و تصويب نهايى آن اقدام  امضاى 7 ط
نموده ام . و به عنوان ناظر مجلس در كارگروه ايجاد 
ــريع در صدور مجوز از دستگاههاى  تسهيل و تس
اجرايى از سوى نمايندگان مجلس انتخاب شده ام . 
ــت: براى حوزه انتخابيه ام نيز پى  وى در ادامه گف
گير اخذ تسهيلات بانكى براى سرمايه گذاران بخش 
ــيمان و كارخانه نان  خصوصى از جمله كارخانه س
ــنندج و  صنعتى وپى گيرى احداث راه مريوان- س
قرارگرفتن آن در فهرست پروژه هاى مهر ماندگار و 
پى گيرى طرح ايجاد منطقه آزاد تجارى - صنعتى 
مريوان و سروآباد و ساير پروژه هاى عمرانى سطح 
شهرستانهاى مريوان و سروآباد از جمله احداث تونل 

اورامان بوده ام.
اميد كريميان در رابطه با وضعيت 
مديران استان نيز سخن گفت 
ــوزه وظايف مديران  و افزود: ح
اجرايى و نظارتى و قانون گذارى 
ــده مى باشد.و بر اين  تعريف ش

ــه وظيفه خود  ــاس هر كس ب اس
عمل مى كند. اما اگر وحدت 

و  ــى  همدل و 
ــى  نگ يكر
حاكم نباشد 

به  امور 

سهولت پيش نخواهد رفت.
كريميان گفت: ما به مديريت تفاهمى و متعادل 
ــاد داريم اگر چه در تغيير مديران اجرايى  اعتق
استان حاشيه هاى بوجود آمد كه اين وحدت 
خدشه وارد شد و از مديريت استان انتظار مى 

رود كه اين وحدت و يكرنگى را حفظ نمايند.
وى در ادامه افزود: رابطه نمايندگان با استاندار تا 
قبل ازتوديع و معارفه مدير كل ورزش و جوانان 
استان خوب بود ولى درحال حاضر روابط يك 
ــده ولى با ساير مديران  مقدارى كمرنگ تر ش
استانى مشكل خاصى وجود ندارد اما ضعفهايى 
ــاهده مى شود  در عملكرد برخى مديران مش
ــى نمايندگان  ــه به نقش نظارت و باتوج
اميدوارم اين ضعفها تبديل به قوت 
وفرصتى براى رشد و شكوفايى 
استان شود در غير اينصورت ما 
ــر عدول از  با هيچ مديرى بر س
وظايف قانونى خود و يا عدم پى 
گيرى مطالبات مردم عقد اخوت 

نبسته ايم

چهارشنبه15شهريور                                               1391  /  سال اول  /   شماره هشتم /   قيمت: 500تومان

2 هفــته نامه فرهنگى، اجتماعى و سياسى    كردى/ فارسى

1511515111شششهريورر                                   391 هههبهچچچهچهارشنبههه چچچهچهارششن

حفظ، حمايت و تقويت آن در راستاى ارتقاء فرهنگ 
ــتان به ويژه  ــگاهى اس بومى و ملى در مراكز دانش
دانشگاه كردستان به عنوان يك دانشگاه توانمند و 
ــدام لازم در اين  ــد و توجه و اق مادر در اولويت باش

حوزه ضرورى است.
بياتيان گفت: متاسفانه امروز در شهرها و مناطقى 
ــوم كردى مورد بى  ــتان فرهنگ و آداب و رس از اس
مهرى قرار گرفته و به عنوان مثال لباس كردى كه 
ــش هاى اصيل و مناسب دنياست و يكى از  از پوش
فاكتورها و ابزار و شاخصه هاى كُردها مى باشد در 
حال فراموشى بوده و كمتر از آن استفاده مى شود 
ــده اند  و اكثر جوانان جين پوش و اروپايى پوش ش
ــانه اى كه در حال رشد است و انواع  و با جنگ رس

ــب و روش هاى غير  مدها و مدلهاى لباس نامناس
اصولى از فرهنگ را تبليغ مى كنند فرهنگ منطقه 
و كشور در معرض تهديد واقعى قرار گرفته و قصد 
دارند فرهنگ و آداب و رسوم اين ملت را به تباهى 

و نابودى بكشانند.
وى بيان داشت: دانشگاه نقش تعيين كننده اى در 
تقويت و حفظ فرهنگ قومى و بومى و پوشش هاى 
ــتان به ويژه دانشگاه  ــاههاى اس محلى دارد و دانش
ــتا مى تواند ثمرات و نقش  ــتان در اين راس كردس
ــى را ايفاء كند و نمايندگان كردستان  نتيجه بخش
در اين زمينه و در زمينه هاى ديگر تلاش و همكارى 
ــگاه با سابقه  لازم را با اين مراكز و به ويژه اين دانش

خواهند داشت.

افزایش سرمایه گذاری خارجی در اقلیم کردستان 

مــــــــدارای اجـــــــــــتماعی

كردهاى تركيه؛ اوج گيرى خشونت ها

رنجی که انسان در آثار بختیار علی می برد 

له  باره ی فۆلکلۆری کوردییوە

کورده کانی سووریا چۆن لکدانه وه کانی
 تورکیایان پووچه ڵ کرده وه 

له  گوزه کوره  ھه تا به غدا

کوڕنۆشی پارائـۆـۆمپیاد بۆ کوڕی شنۆ 
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جوانه

Chro

افزایش بی سابقه سرمایه گذاری خارجی در 
اقلیم کردستان 

برنامه ریزیھای فرھنگی، ھنری و آموزشی 
در جھت رونق روز افزون نماز قرار گیرد 

تاه بانی وه ک جگری سه رۆکی سۆسیال ئینترناسیۆناڵ ھه بژردرایه وه  

شونه وارکی سه رده می ساسانییه کان له سلمانی دۆزرایه وه  

  وانه  وتنه وه ی زمانی کوردی له  زانکۆی کوردستان پویسته  

چرو- براساس گزارش ھیئت سرمایه گذاری اقلیم کردستان، 
این منطقه در ٦ ماه اول سال ٢٠١٢ توانست ٣,٤ میلیارد دلار 
سرمایه بخش خصوصی خارجی را جذب کند که بیشتر از تمام 
سرمایه ٣ میلیارد دلاری جذب شده در سال ٢٠١١ است و در 
حال نزدیک شدن به رکورد ٤,٨ میلیارد دلاری جذب شده در 
سال ٢٠١٠ است. سالی که میزان جذب سرمایه در اقلیم یک 

رکورد محسوب می شد.
اقلیم کردســــــتان از ســــــال ٢٠٠٦ تاکنون توانسته است ٢١,٨ 

میلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب کند.
از میزان ٢١ میلیارد دلار جذب شده، اربیل ١٢,٥ میلیارد دلار 
آن، سلیمانیه نزدیک به ٦ میلیارد دلار و دھوک ٣,٣میلیارد 

دلار آن را به خود اختصاص داده است.
مرکز تجارت ھوشمند خاورمیانه MEED در گزارش ٩٠ 
صفحه ای خود که آخرین تحولات سرمایه گذاری و فرصتھای 
فراھم شده برای سرمایه گذاری خارجی و زمینه ھای مستعد 
برای ســــــرمایه گذاری را معرفی کرده است آورده است: ھم 
اکنون نزدیک به ده ھزار و پانصد شرکت در اقلیم کردستان به 

ثبت رسیده که ١١ درصد از این شرکتھا بین المللی ھستند.
بیش از نیمی از این شرکتھا از ترکیه ھستند که این کشور را 
به بزرگترین شریک تجاری اقلیم کردستان تبدیل کرده است.

به گــــــزارش کردپرس، این مرکز ٧٥ درصــــــد از تجارت ١٢ 
میلیارد دلاری صورت گرفته میان عراق و ترکیه، ھمکاریھای 

اقتصادی میان ترکیه و اقلیم کردستان بوده است.
بعد از ترکیه، ایران، آمریکا، لبنان و انگلستان به ترتیب در ردیف 

چرۆ- جه لال تاه بانی، سکرتری گشتیی یه کتی نیشتیمانی 
کوردستان له  دانیشتنی دووه م ڕۆژی کۆنفانسی سۆسیالیست 
ئینترناسیۆناڵ، بۆ پۆستی جگری سه رۆکی ئه و ڕکخراوه یه  

ھه بژردرایه وه . 
به پــــــی ھه وای کوردپرس له  مه کته بی ڕاگه یاندنی یه کتی 
نیشتیمانی کوردستان: ئواره ی ڕۆژی ھه ینی ٣١ی ئه گست/ 
١٠ی خه رمانان، جه لال تاه بانی به  کۆی ٧٥ ده نگ له  دانیشتنی 
کۆنفانسی سۆسیالیست ئینترناسیۆناڵ له  شاری کیپ تاونی 
ئه فریقای باشوور له  پۆسته که ی خۆی وه ک جگری سه رۆکی 

سۆسیالیست ئینترناسیۆناڵ مایه وه .
ھه ر له م کۆنفانســــــه دا له  پۆســــــه ی ده نگدان؛ لویس ئایالا بۆ 

سکرتری ئه و ڕکخراوه  ھه بژردرایه وه .

چــــــرۆ - ســــــه رچاوه یه کی حکوومی له ناحیــــــه ی خورمای 
سه ربه پارزگای سلمانی له دۆزینه وه ی شونه وارکی مژووی 

ساسانییه کان ھه وایدا. 
ســــــمکۆ سالار به ڕوه به ری  ناحیه ی  خورماڵ  له وتو وژ له گه ڵ 
ھه واده ریی کوردپرس داوتی: «ئه مۆ له گوندی  ده ره شیشــــــی  

ناحیه ی  خورماڵ شونه وارکی  درینی  مژوویی  دۆزراوه ته وه «.
سالار باسی له وه ش کرد: «ھه ر له گه ڵ دۆزینه وه ی  شونه واره که  
که پکھاتووه  له ســــــ  گۆرزه  له ته نیشــــــتی یه کــــــه وه ن، تیمی  
شونه وارناســــــی  ناوچه که یان ل  ئاگادار کردووه ته وه  و ده ستیان 
کردووه  به لکۆینه وه ، ئه گه ری ھه یه  بگه ڕته وه  بۆ ســــــه رده می  

ساسانییه کان».

چرۆ - نونه ری شاره کانی قوروه  و دولان له  مه جلیسی 
شۆرای ئیســــــلامی ئران، وتی: زانکۆی کوردستان 
ده ب وانه وتنه وه ی زمانی کوردی به ھه ندتر وه ربگرت و 

چالاکانه تر پوشونگری یاسایی بۆ بکات. 
به پی ھه واــــــی کوردپرس؛ حامــــــد قادرمه رزی له  
کۆبوونه وه ی کۆمه ه ی نونه رانی خه کی کوردستان 
و ئه ندامانی لژنه ی سه رۆکایه تی زانکۆی کوردستان 
ڕایگه یاند: به ھۆی گرنــــــگ بوونی بابه تی زمان له  
به ستن ئه تنیکی و جه ختی ڕبه ری بای ئیسلامی 
له  به ھادان به  که لتوور و زمانــــــی کوردی و ھه روه ھا 
شون پی ئه م بابه ته  له  مادده ی ١٥ یاسای بنه ڕه تی 
ئران، ده ب به رپرسانی زانکۆی کوردستان وانه وتنه وه ی 
ئه م زمانه  به  ھه نده وه  وه ربگرن و له  ده ســــــتووری کاری 

زانکۆدا دابنن.
ڕاشیگه یاند: ئه گه ر زانکۆ ئه م بابه ته  وه ک یه که یه کی 
ده رســــــی پناسه  بکات و به  شــــــوه یه کی پۆفشناڵ 
مامۆســــــتای بۆ ته رخان بکات و بوترته وه ، ب شک 
ده بته  به رنامه یه کی چوارچوه دار و ســــــه رکه وتوو له  

خبــــــر 2

گــــــــــــزارش  سخن سردبير

ھۆشیار زباری له  تاران: 

بگومان ھه ر که ســــــک له  مزگه وتی ھه ر گوند و شــــــارکی 
کورده واریــــــدا دوو رکعــــــه ت نوژی خوندبت، یان شــــــعرک و 
ڕسته یه کی به  زمانی کوردی خوندبته وه  یان شتکی به و زمانه  
نووســــــیبت ناوی زانای گه وره ی کورد «مه¬لا عبدولکه¬ریم 
مودریس»ی بیستووه  و به و ناوه  بۆی ده رکه وتووه  که  ئه و گه وره پیاوه  
لــــــه  پناو قوتابخانیکی تایبه تدا که  ده توانین ناوی قوتابخانه ی 
«فیکــــــری، ئایینی و نه ته وه یی کــــــوردی» لبنین چه ند خۆی 
خه ریک و ماندوو کردووه  و به  پنووس و ده سنووسه  جوان و ڕازاوه که 

ی تا دوایین سای ته مه نی خزمه تی به و قوتابخانه  گه یاندووه .
شــــــاعیری گه وره ی کورد مامۆســــــتا ھمن ده فه رمت: جارک 
له گه ڵ مامۆستای گه وره  و ماقووڵ له  باره گای حه زره تی غه وس 
له  حوجره  ته نگ و چکۆله که یدا له  خزمه تی مامۆستا دانیشتبووین، 
من بیرم به  مشکدا ده ھات ئه گه ر ھه موو نووسینه  به نرخه کانی ئه م 
مامۆستا کورته با، ڕه زا سووکه ، خون شیرین و قسه خۆشه  بنی و 
له  تایه کی ته رازووی باوی و جه سته ی لاوازی خۆشی له  تایه کی 

دیکه  بخه ی، ئایا سه ری وه میچی حوجره که ی ناکه وێ؟
من خــــــۆم ناوی مه لا که ریمــــــم بۆ یه که مجار لــــــه  دایکم (که  
خوشــــــکه زای مه لا که ریمه ) بیســــــت که  ھه موو کات ده یگوت 
«خاۆ»م مامۆستا و زانایه کی گه وره یه  که  چه نھا کتبی کوردی 
و عه ره بی و فارسی نووســــــیوه  و چه نھا مه لای گه وره  و ناوداری 
ئه مدو و ئه ودوی کوردســــــتان له  حوجره ی ئه ودا خوندنیان ته واو 
کردووه . ته نانه ت دایکم ده یگوت ئاره زووم ئه وه  بووه  که  یه کک له  
کوڕه کانــــــم بنرمه  خزمه تی بۆ خوندن به م داخی ھه ر به  دمه وه  
مــــــاوه . ته نانه ت دایکم ده یگایه وه  کــــــه  جارک له  ھه مرودۆی 
پشت گوندی دوورۆی شــــــاری سه ووا باوکم (که  فه قی مه لا 
که ریم بوو) و خاۆم و شــــــخ عوسمان دانیشتبووین و خاۆم باسی 
ته فســــــیری ئایه تی قورئان و دیوانی مه وله وی ده کرد که  منیش 
بئه وه ی شتک تبگه م گوبیستیان بووم و دواتر به  باوکم گوت 
با منیــــــش لای خاۆم بخونم و ته نانه ت چه ن «جزء»ی قورئانم 
له به ر کرد که چی دواتر به پی که لتووری ئه وسا زوو شووم کرد و 
بۆم نه کرا وه کوو کوڕان ببم به  فه ق. وادیاره  ئه وه  دوایین دیداری 
دایکم بوو له گه ڵ خاۆیدا و دواتــــــر بۆم ده رکه وت که  «غه دری 
جئۆپۆله تیک» و توندوتۆڵ کردنی سنووری سیاسی و جوگرافی 

ته نانه ت ئازیزان له  یه کتر داده بت.
زیندوویه تــــــی و ئاماده یی ناوی مه لا که ریم له  دی دایکمدا وای 
لــــــه  من کرد که  ھه رچۆنک بت فری خوندن و نووســــــین به  
کوردی بم و تا بۆم کرابت کتبه کانی «خاۆ گیان»ی دایکم 
خوندبته وه . دواتر دوای ڕووخانی ڕژمی به عس بۆ یه که م جار بۆ 
بینینی مه لا که ریم و کوڕ و کچه کانی له  سای ٢٠٠٣دا سه ردانی 
شاری سلمانیم کرد و حه مه ی مه لا که ریم و عه تیه خانی کچیم 
دی و به م به ھۆی ناه باری دۆخی ئه منی شــــــاری به غدا داخی 
بینینی خاۆگیانی دایکم له  دڵ مایه وه . له  ســــــلمانیدا تا توانیم 
له سه ر ژیانی مه لا که ریم پرسیارم له  حه مه ی کوڕی کرد و کاکه  
حه مه  ته واوی کتب و نووسینه کانی نیشانمدا و باسی شعرکی 
نالیشی بۆ کردم که  مه لا که ریم شه رحی له سه ر نووسیبوو و گوتی: 

باوکم به م شعره ی نالی ھه میشه  ده گریا:
سه یرێ بکه  له  سه بزه  دره ختانی مه دره سه 
ئه وراقیان موقه دیمه ی شینه  یا نه ، سوور

مه لا که ریم له  (ڕۆژگاری ژیانم)دا که  ده سنووسی خۆیه تی ده ت: 
له  ئه وه ی به ھاری ١٩٠٣ له  دی ته کیه ی پنجون له  دایک بووم 
و ڕابعه ی خۆشکیشم (که  دایکی دایکمه ) له  ١٩٠٤ له  دایک 

ده بت و باوکیشم له  ١٩٠٧ کۆچی دوایی ده کات.
له  پنج سایدا ده سده کات به  قورئان خوندن و که  ده گاته  سووره ی 
(زمر) مامۆستاکه ی ده رک به وه  ده کات که  ئه م قوتابییه  چه نده  
ھۆش و زه کاوه تی ھه یه  و ده ن ئتر پویســــــتی به  وانه ی قورئان 
نه ماوه  بۆیه  شــــــادیانه ی قورئانخوندنی له  ھه مان پنج سایدا بۆ 
ده گن. که  ئه لف و ب فر ده بت له ســــــه ر پیتی میم مامۆستا 
پــــــی ده ت میم له  چی ده چت؟ ئه ویــــــش ده ت له  مزه ره که ی 
مه لا  عبدالواحید (ناوی مامۆستاکه ی). مامۆستاش به م جوابه  

شیرینه  زۆر ئه که نت.
باوکی که  «محه مه د»ی ناوه پش وه فاتی وه سییه تی بۆ ده کات 
 بب ندن نه کات به  ھه ر وه زعک ته رکی خوکه  به  ھیچ جۆر

درژه  به  خوندن بدات و ئاشقی شخ عه لائه ددین ببت.
مه لا که ریمی تاقانه  دوای کۆچی باوکی ڕگای دوور و درژی 
فه قیه تی ده گرته به ر و له  حوجره کانی به ییه  و کانی ســــــانان و 
له نجئاوا و سه ردۆش و عه سرئاوا و بالک و گوزه  کوره  و ده ره تفی 
مه ریوان ده رس ده خونت. له  سای ١٩١٥دا دایکی کۆچی دوایی 
ده کات و به م کۆچه ش ئه رکی سه رشانی مه لا که ریم گرانتر ده بت. 
له  حوجره کانی ناوچه ی مه ریواندا ته واوی کتبه  پویســــــته کانی 
وانه ی فه قیه تی و ته نانه ت بووســــــتان و گوستانی شخ سه عدی 
شیرازیش له به ر ده کات و دواتر ده که وته  ڕگا بۆ شاری سلمانی و 
دواتریش ڕوو له  بیاره ی ھه ورامان ده کات و دوای ماوه یه ک دته وه  
بۆ ئاوایی دووڕۆی ســــــه ر به  شاری سه ووای ئستا و له ودا له  
خزمه تی شخ عه لائه ددین و چه ند مامۆستایه کی تر قۆناغه کانی 
خوندن تپه ڕ ده کات و ھه ر له  دووڕۆشدا دوو خۆشکه که ی واته ؛ 
ئامینه  (بۆمه لا مو    حه مه د) و ڕابعه  (دایکی دایکم بۆمه لا ئه 

 حمه د) ده دات به  شوو.
دواتر مه لا که ریم له گه ڵ مامۆســــــتاکه یدا ده گه ڕنه وه  بۆ بیاره  و 
پاشانیش له گه ڵ مه لا ئه حمه دی ڕه شــــــدا ڕوو ده کاته وه  خانه قای 
مه ولانا خالیدی شــــــاری ســــــلمانی. دواتر مه لا که ریم ئیجازه ی 
مه لایه تی له  خزمه تی مامۆســــــتا شخ عومه ر له  سای ١٩٢٤ی 
زایینیدا ده گرــــــت و بۆ یه که مجار ده بتــــــه  وانه بژی مزگه وتی 
نرگزه جاڕ که  نزیکی بیاره یه . که  ده بته  مه لا له  حوجره کانی شاری 
ســــــلمانی و که رکووک و له  ئاکامیشدا له  مزگه وتی گه وره ی 
حه زره تی غه وسی گه یلانی ده سده کات به  نووسین له  بواری ئایین 
و ئه ده بدا و تا ئه و شــــــونه ی من بزانم بجگه  له  بارھنانی سه دان 
فه ق و قوتابی ٧٩ کتبی به  ســــــ زمانی کوردی و عه ره بی و 

فارسی نووسیوه .
حه مه ی مه لا که ریم ته نانه ت ئه وه شــــــی باسکرد که  که سانک 
ناحه ز و نه یار جار و بار ویســــــتبوویان باوکم تووشی کشه  بکه ن و 
تۆمه تی ئه وه یان لدا که  به  ڕه گه ز ئرانییه  و له سه ر ئه مه ش ئمه  له  
سلمانی و به  تایبه ت له  به غدا تووشی لپرسینه وه  ده بووین. بجگه  
له  بواری ئه ده بی کوردی و ئاییندا له  ڕووی سیاسییه وه  مه لا که ریم 
ھه رچه ند خۆی له و گه مه دا دوور خســــــتۆته وه  به م له و شونه یدا 
که  ب ڕزی و ب حورمه تی به  نه ته وه که ی کرابت ھه وستی 
گرتووه ، بۆ ونه ؛ له  شه ســــــته کاندا ئه و کاته ی شۆڕشــــــی کورد 
له  کوردســــــتاندا ته نگی به  ڕژمی به عس چنیبوو؛ عه بدولسه لام 
عارفی ســــــه رکۆماری عراق له  کۆنگره ی ئیسلامی له  شاری 
به غدا که  مه لا و موفتییه کانی سه رجه م وت ئاماده ی بوون گوشار 
ده خه نه  سه ر مه لا عه بدولکه ریم که  فتوایه ¬ک ده ربکات و بت 
شۆڕشی کورد شۆڕشی کوفر و ناموسمانانه  به م مه لا که ریم و 
چه ن مه لایه کی تری کورد له و کۆنگره یه دا بورانه  ئه و داخوازییه  

دوژمنکارانه  ڕه تده که نه وه .
ڕاستییه که ی ئه وه یه  که  مه لا که ریم بجگه  له  خزمه تکردنی ئایینی 
پیرۆزی ئیسلام له  پناو بووژاندنه وه ی ئه ده بی کلاسیکی کوردیدا 
و ته نانه ت له  ده وه مه ندکردنی زمانی کوردی له  ڕووی وشــــــه وه  
خزمه تکی گه وره ی کردووه  و دیوانی نالی، مه حوی، بیسارانی، 
سالم له  سه ر ده ستی به ڕزیان شه رح و ته فسیر کراوه . یادی مه ردان 
و بنه ماه ی زانیاران و ته فســــــیری نامی و کتبه کانی تر بوونه ته  
«ھیمای نه مــــــری» مه لا عه بدولکه ریمی موده ڕیس. به  نازناوی 
شاعیری (نامی) شیعری جوان و ناسکیشی گوتووه . ئسته ش له  
یادکردنه وه ی حه فته مین سای کۆچی دوایی ئه و گه وره  پیاوه دا، 
«چرۆ» به  ئه رکی سه رشانی خۆی زانی «وته ی سه رنووسه ر» 

به م گه وره پیاوه  ته رخان بکات.

ــكه، يك سوم ذخاير نفتى عراق  با 45 ميليارد بش
ــود ميزان  ــار دارد و پيش بينى مى ش را در اختي
ــكه به يك  ــتخراج نفتش را از روزانه 300 بش اس
ــكه تا سال 2014 برساند. مسير اقليم  ميليون بش
ــتان عراق براى رسيدن به اين هدف اما راه  كردس
ــت و به نظر مى رسد پيش  چندان ساده اى نيس
از هر چيز بايد سنگهايش را با حكومت مركزى در 

بغداد وا بكند.
مشكلات از زمانى آغاز شد كه رسانه ها از امضاى 
ــتخراج نفت  ــركت بزرگ اس قرارداد 6 ماده اى ش
ــتان در ماه  ــون موبيل آمريكا با اقليم كردس اكس
ــته خبر دادند. خبرى كه به  ــال گذش دسامبر س
ــزى و در رأس  ــديد مقامات دولت مرك واكنش ش
آنها حسين شهرستانى، معاون نورى مالكى در امور 
ــداد تهديد كرد در صورتى  ــد و بغ انرژى مواجه ش
ــارى در اقليم  ــون موبيل به عمليات حف كه اكس
ــمال كشور دست بزند از فعاليت در  خودمختار ش
پالايشگاههاى جنوب و در رأس آنها كورناى غربى 
ــد (اين تهديد در قراردادهاى  1 محروم خواهد ش

خرداد ماه عملى شد.)
ــان هاى بغداد اما زمانى بى اثرتر نشان  خط و نش
داد كه ديگر شركت حفارى بزرگ آمريكايى، يعنى 
شورون، با خريد 80 درصد از سهم شركتهاى سارتا 
و روويى هند عملاً حوزه ى فعاليت خود را به اقليم 

كردستان نيز كشاند.
ــتان با ورود شركت توتال فرانسه و خريد 35  داس
درصد از پالايشگاههاى سه نين و حه رير از شركت 
نفتى ماراتن آمريكا تم ديگرى به خود گرفت و در 
نهايت با ورود شركت بزرگ گازپروم روسيه بيش از 

پيش پيچيده تر شد.
ــوى ديگر بغداد بيكار ننشست. مالكى ضمن  از س
ــا رئيس جمهورى  ــال نامه اى به باراك اوبام ارس
آمريكا براى جلوگيرى از زياده خواهى شركت هاى 
آن كشور، توتال را نيز تهديد كرد كه يا از عمليات 
حفارى خود در اقليم دست بردارد و يا قراردادش در 

پالايشگاه خليفه فسخ خواهد شد.
سياست چماق بغداد تاكنون بى اثر بوده است و به 
نظر مى رسد اين سياست هويج اربيل است كه با 
ــه كردن غول هاى نفتى جهان و با سوراخ  وسوس
ــت هاى بارزان و بادينان بدنبال طلاى  كردن دش

سياه بيشترى مى گردد.
تحليلگران بسيارى نفت را چيزى بيش از درآمدهاى 
ــى دانند و معتقدند  ــراى حكومت اربيل م كلان ب
ــاى بزرگ جهان مى تواند حفاظى  حضور دكل ه
براى دست درازى احتمالى بغداد دراقليم شمالى 

آن كشور باشد.
ــياه كوه پايه هاى شمال  اكنون بايد ديد طلاى س
ــم و اخيراً قنديل تا چه زمانى به مذاق مته ى  اقلي
شركت هاى نفتى خوش خواهد آمد و آيا بغداد مى 
تواند جريان نفتى رو به شمال را به سمت جنوب 

بازگرداند يا خير؟     
                                       گزارش : پرويز لطفى

چرۆ- وه زیری ده ره وه ی عراق به  یاوه ری وه فدکی با، به  
مه به ستی به شداریکردن له  به راڤی بزووتنه وه ی بلایه نه کان، 
گه یشته  تاران و وای به  گرنگ وه سف کردنی شازده ھه مین 
به راڤی بلایه نه کان له  ئران، ڕککه وتنی وتانی ئه ندام له و 

ڕکخراوه ی به  گرنگترین ده ستکه وتی به رڤییه که  زانی. 
به پی ھه وای ھه وانری کوردپرس: ھۆشیار زباری به  
مه به ستی به شداریکردن له  شازده ھه مین به راڤی بزووتنه وه ی 
بلایه نــــــه کان، به  یاوه ری وه فدکی بای عراقی ڕۆژی 
دووشــــــه ممه  ٢٧ی ئه گســــــت/ ٦ی خه رمانان گه یشته  
فۆکه خانــــــه ی نوده وه تی ئیمام خومه ینی له  تاران و له  
لایه ن محه مه د مه جید ئه لشــــــخ، باوزی عراق له  تاران 
و ژماره یه ک له  به رپرســــــانی به شی ڕۆژھه تی ناڤین و 
که ندواوی فارس له  وه زاره تی ده ره وه ی ئران پشوازی لکرا.

زباری پاش گه یشتنی به  تاران به  ھه وانرانی ڕاگه یاند: 
به راڤــــــی تاران یه ککه  له  گرینگتریــــــن کۆبوونه وه کانی 
ناوچه که  و بــــــه  یه کک له  گرینگترین به راڤییه کان بۆ 

ئه ندامانی بزووتنه وه ی بلایه نه کان دته ئه ژمار.
خۆشحای خۆشی به  به ڕوه چوونی شازده ھه مین به راڤی 
بلایه نه کان له  تاران ده ربی و وتیشی: به ڕوه چوونی ئه م 
به راڤییه  له  تاران به  به شداری ١٢٠ وت گرینگایتییه کی 

تایبه تی پبه خشیوه .
وه زیری ده ره وه ی عراق پرسی سووریا و ده ستپوه ڕاگه یشتنی 
ھه موو وتانی دونیا به  وزه ی ناڤۆکی ئاشتیخوازانه ی به  
ته وه ره  گرنگه کان له م به راڤییه ڕاگه یاند و ئاشــــــکرایکرد: 
به ره نگاربوونه وه ی ھه ژاری و پته وکردنه وه ی پوه ندی وتانی 
ئه ندام، به رزکردنه وه ی ئاستی ته ندروستی و خزمه تگوزاریی 
.یتانه  له   ته وه ره  گرینگه کانی ئه م به راڤییپزیشکی له م و
زیاتر وتی: به ڕوه چوونی به راڤی بزووتنه وه ی بلایه نه کان 
له  تاران و له  ھه لومه رجی ئســــــتادا خاوه ن گرینگییه کی 
تایبه ته  و چه ند ته وه رکی گرینگ له م به راڤییه دا ده خرته  
 ت؛ له وانه یکدانه وه  و جه ختیان له ســــــه ر ده کربه ر باس و ل
قه یرانی سووریا، فه له ستین، شه ڕی ئیسرائیل و عه ره به کان و 

پویستی سه ربه خۆیی وتانی ئه ندام.
وه زیــــــری ده ره وه ی عراق له  وه می پرســــــیارک له مه ڕ 
ئه وه یکه ؛ ئایا به راڤــــــی تاران ده توانــــــت داخوازییه کانی 
بزووتنــــــه وه ی بلایه نه کان به دی بنــــــت وتی: به ڕای من 
گرینگترین بابه ت، ڕککه وتنی وتانی ئه ندامه  و ھه موو 
داخوازییه کان له  به یاننامه ی کۆتاییدا ئاراسته  ده کرت و 

بگومان له  لایه ن زۆرینه ی ئه ندامانه وه  په سه ند ده کرت.

بغداد، شركتهاى نفتى و اربيل ھمای نه مری

ڕککه وتنی وتان له سه ر بابه ته  جیاوازه کان 
 گرنگترین ده ستکه وتی به راڤی تاران ده ب

شرکای تجاری اقلیم کردستان قرار می گیرند.
براســــــاس گزارش MEED با آغاز به کار دومین گذرگاه 
مرزی ترکیه و اقلیم کردستان میزان ھمکاریھای اقتصادی 
میان اقلیم و ترکیه به ١٠ میلیارد دلار خواھد رسید که این 

میزان جدا از ھمکاریھای عراق و ترکیه خواھد بود.
موسسه MEED مھمترین دلایل افزایش سرمایه گذاری 
خارجی در اقلیم را اجباری نبودن شراکت کمپانیھای خارجی با 
شرکتھا و سھامداران محلی، وجود بستر امنیتی بیشتر نسبت 
به سایر نقاط عراق و معافیت ده ساله پرداخت مالیات از سوی 

سرمایه گذاران عنوان کرده است.

چرو ــ به گزارش کردپرس، آیت الله خامنه ای رھبر معظم 
انقلاب اسلامی در پیامی به بیست و یکمین اجلاس سراسری 
نماز در کرمانشاه، قرار گرفتن نماز در جایگاه شایسته خود 
را زمینه ساز رسیدن جامعه به نقطه مطلوب آرمانی اسلام 
دانستند و تأکید کردند: ھمه تلاش ھای فرھنگی، ھنری و 
برنامه ریزی ھای آموزشی باید در راستای رونق روز افزون 

نماز در بین مردم به ویژه جوانان طراحی و اجرا شود.
ایشان افزودند:. اگر در جامعه ی اسلامی نماز در جایگاه 

ــنويه اى گشورمان  ــيامند رحمان دلاور اش چرو-  س
ركورد وزنه بردارى معلولان جهان را شكست. 

به گزارش كردپرس سيامند رحمان دلاور نامدار ايران 
ــته وزنه بردارى معلولان، با بالابردن وزنه 280  در رش
كيلوگرمى صاحب طلاى پارالمپيك لندن شده و نام 
ــرد جهان در اين دوره  ــود را به عنوان قوى ترين م خ
ــابقات جهانى ثبت كرد. اين دلاور كُرد اشنويه  از مس
ــب 6 طلا و دو نقره جهانى  ــه پيش تر نيز صاح اى ك
ــيايى شده است، توانست به ميزان 15 كيلوگرم  و آس
ركورد جهانى اين رشته را ارتقا بخشيده و همه رقباى 
ــب سالن اكسل لندن  ــت سر بگذارد.امش خود را پش
شاهد رقابت 9 وزنه بردار فوق سنگين جهان بود كه 
نماينده ايران با ثبت ركورد 280 كيلوگرم در حركت 

دوم 28 كيلوگرم بيشتر از نفر دوم را بالاى سر برد.
ــكار كُرد زبان در دهكده ى مسابقات اعلام  اين ورزش

چرو – دكتر نعمت منوچهرى نماينده مردم پاوه و اورامانات 
ــوص مزاياى طرح  ــو با خبرنگار كردپرس در خص در گفتگ
پزشك خانواده اظهار داشت:» در اين طرح با توجه به اينكه 
ــط بيمار پرداخت نمى شود ارتباط پولى و  حق ويزيت توس
مالى بين پزشك و بيمار قطع ميشود و اين خود مزيت بسيار 

خوبى براى بيماران است.»
وى با بيان اينكه در اين طرح هر پزشك 2500 نفر را تحت 
ــش قرار خواهد داد و در جريان همه امور پزشكى آنها  پوش
قرار خواهد گرفت، افزود:»پزشكان بيماران خود را بهتر مى 
ــك خانواده در  ــند و در صورت ضرورت از طريق پزش شناس
صورت نياز بيمار به متخصص ارجاع خواهد شد و از مراجعات 
ــكان متخصص و فوق  بيهوده و غير ضرورى بيماران به پزش

تخصص جلوگيرى مى شود.» 
دكتر منوچهرى با اشاره به اينكه هفتاد درصد اجراى طرح 
ــك  موفقيت آميز خواهد بود، گفت:» 30 درصد طرح پزش

خانواده با مشكل مواجه است.»
ــون بهداشت و درمان مجلس در باره عمده  اين عضو كميس
ــك خانواده گفت:» كسانى كه  ــكلات طرح پزش ترين مش
ــك را انتخاب ميكنند صرفاً مى توانند نزد اين پزشك  پزش
بروند و فقط در شرايط خاص ميتوانند پزشك خود را تغيير 

دهند.»
ــان پزشكان در همه نقاط  منوچهرى عدم پراكندگى يكس
كشور، مشكلاتى همچون ساعت كارى و عدم علاقه پزشكان 
ــكلات عمده اين طرح  ــتاها را از ديگر مش براى كار در روس
عنوان كرد و تصريح نمود:» در اين طرح هر پزشك عمومى 
بايد يك ماما در كنار خود داشته باشد اما در كشور اين تعداد 
ماما وجود ندارند كه در كنار پزشك خانواده فعليت كنند.» 

نماينده مردم پاوه و اورامانات در ادامه اظهار داشت:»با توجه 
ــده  ــك 2500 نفر در نظر گرفته ش ــه اينكه براى هر پزش ب

سیامند رحمان، صاحب طلای پارالمپیک لندن شد

٣٠ درصد طرح پزشک خانواده مشکل دارد

ــورد 301  ــا حمله به رك ــه قصد دارد ب ــرده بود ك ك
ــكنى تاريخى، نام خود و  كيلوگرمى، ضمن ركوردش

ايران را در كتاب هاى گينس ثبت كند.
ــوم خود وزنه  ــا توجه به اينكه رحمان در حركت س ب
301 كيلوگرمى را به دليل سخت گيرى فنى داوران 
نتوانست ثبت كند، اما به تشخيص كادر فنى تيم ملى 
ــلامى ايران شانس خود را  وزنه بردارى جمهورى اس
ــر در حركت چهارم امتحان  ــراى ثبت وزنه اى بالات ب

نكرد.
ــته بود  ــيامند رحمان كه در تمرينات خود توانس س
ــورد 305 كيلوگرمى را ثبت كند، هنوز در ابتداى  رك
ــا ادامه ى روند تمرينات خود حتماً  ــرار دارد و ب كار ق
ــت تا چند دوره نام قويترين مرد معلول  خواهد توانس
جهان را در مسابقات جهانى و پارالمپيك براى ايران 

حفظ كند.

است به نسبت جمعيت 75 ميليونى كشور حداقل 30 هزار 
پزشك عمومى در اين طرح جاى خواهند گرفت، در حالى 
كه در كشور بيش از 60 تا 70 هزار پزشك عمومى فعاليت 

ميكنند.»
ــش از 30 هزار  ــما عملاً در اين طرح بي ــه داد:» ش وى ادام
پزشك را بى كار مى كنيد زيرا اجازه ادامه قرارداد بيمه ها با 
اين پزشكان داده نخواهد شد و از شروع طرح كليه قرادادهاى 
بيمه اى اين پزشكان لغو خواهد شد به جز آنهايى كه در طرح 

پزشك خانواده فعال هستند.» 
دكتر منوچهرى به اجبارى بودن اين طرح براى كسانى كه 
تحت پوشش بيمه قرار دارند اشاره كرد و اظهار داشت:» اين 
طرح براى خانواده هايى كه بيمه هستند اجبارى خواهد شد 
زيرا از اين پس بيمه ها ديگر صرفاً با نظام ارجاع كار خواهد 

نمود.»
ــكان  ــرح براى معاينه نزد پزش ــن ط ــه داد:» در اي وى ادام
ــك  ــما بايد برگه ارجاع پزش ــص و فوق تخصص ش متخص
خانواده را داشته باشيد و كسانى كه بيمه هستند در صورت 
ــى توانند براى  ــك خانواده نم ــتن معرفى نامه از پزش نداش
مراجعه به پزشك متخصص از دفترچه بيمه استفاده كنند با 
توجه به اين روند پيشبينى مى شود تقريباً پبت نام در طرح 

پزشك خانواده براى همه اجبارى شود.»
ــانى كه تحت پوشش بيمه نيستند اما  وى تاكيد كرد، كس
تمايل به استفاده از اين طرح را دارند مى توانند با استفاده از 
بيمه ايرانيان و تامين اجتماعى موفق به انجام اين كار شوند.

وى با بيان اينكه استقبال مردم از طرح پزشك خانواده بسيار 
ــان كرد:» اين طرح براى مردم  ــت، خاطر نش خوب بوده اس
مفيد است اما ايراداتى دارد كه در طول اجراى طرح با آزمون 
ــد و تا زمانى كه وارد  و خطا به مرور زمان برطرف خواهد ش

طرح نشويد ايرادات خود را به درستى نشان نخواهد داد.»

شایســــــته ی خود قرارگیرد، ھمه ی تلاشھای سازنده ی 
مادی و معنوی، راه خود را به ســــــمت و ســــــوی آرمانھا 
میگشــــــاید و جامعه را به نقطه ی مطلوب آرمانی اسلام 
میرســــــاند؛ و اگر از اھمیت نماز غفلت شود و نماز مورد 
بی اعتنایی قرار گیرد، این مسیر به درستی طی نخواھد 
شــــــد و تلاشھا و مجاھدتھا تأثیر لازم را در رساندن به قله 
یی که اســــــلام برای جامعه ی بشری ترسیم کرده است،  

نخواھد داشت.

فرکاری و گه شه پدانی ئه م زمانه  و ده وه مه ندتربوونی 
که لتووری و ئه ده بی گشتیی ئران.

قادرمه رزی له  به شــــــکی تــــــری لدوانه که یدا دوای 
ئاماژه دان به  به ھادانــــــی زیاتری ده وه ت به  زانکۆکان 
و ناوه نده  زانســــــتییه کان و باری که مایه سی جیھازات 
و بارودۆخی ئستایی، وتیشــــــی: ئه م دۆخه  دووره  له  
ئاستی ڕه زامه ندی و ده ب ئه م زانکۆ و ناوه ندانه  به  ته واو 
شــــــاره کانی ئه م پارزگایه  دابه ش بکرت و له  دیکه ی 
شاره کانی ئه م پارزگای، ھاوچه شنی ناوه ند، ھه وکی 
چتر بدرت بۆ گه شه پدانی زانستی و که لتووری و 

به ھره بردن له  مامۆستایان و خوندکارانی ناوچه .
زیادیشی کرد: بنه ماداڕژی و دروست کردنی زانکۆی 
پیشــــــه  و کانگا له  قوروه  ھه ندک ڕه خنه ی له لایه ن 
کاربه ده ستان و به رپرسانه وه  به دواوه  بووه ، که  من وه ک 
کرده وه یه کی ناپه سند لی ده ڕوانم و بیار نییه  ته واوی 
جیھازات له  سنه  وه ک ناوه ندی پارزگا کۆ بکرته وه  و 
دیکه ی شاره کان له م توانسته  و گه شه سه ندنه  ب به ھره  

بن.
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ــوردارى از  ــر نابرابرى در برخ ــال حاض در ح
ــه  ــف ب ــورهاى مختل ــن كش ــلامت) در بي (س
ــت، به  ــى در آمده اس ــى جهان ــورت چالش ص
ــاله در  ــاهد تفاوت 48س طورى كه امروزه ش
ــورهاى مختلف و  ــن كش ــه زندگى بي ــد ب امي
ــورها  ــاله در داخل برخى از كش تفاوتى 20 س
ــهم  ــه مطالعه صورت گرفته، س ــتيم. بنا ب هس
درصد،محيط  ــراد15  اف ــلامت  س در  ــك  ژنتي
ــتى  ــى با 10درصد،نظام مراقبت بهداش فيزيك
ــل اجتماعى  ــا 25درصدو عوام ــورها ب در كش
ــلامت هستند. با50درصد از عوامل موثر بر س

ــر  عم ــرا  ثروتمند،فق ــيار  بس ــورهاى  كش در 
دنيا،افراد  درسراسر  دارند.همچنين  كوتاهترى 
ــتى  ــى كمترى به منابع بهداش محروم دسترس
ــى عوامل  ــيون بررس ــاد كميس ــه اعتق دارند.ب
ــلامت اجتماعى افراد،بى عدالتى  تاثيرگذاربرس
ــترش  ــال گس ــورها درح ــلامت در كش در س
ــرمايه دارى  ــت ودليل اصلى آن نيزنگاه س اس
ــگ جهانى دوم  ــت.پس از جن ــان اس ــه جه ب
ــت  ميزان مرگ ومير در دنيا كاهش يافته اس
ــن كاهش،مربوط به  ــداز اي ــه كمتراز4درص ك
ــى به دليل  ــكى و مابق ــرفتهاى علم پزش پيش

ــت. اثرات عوامل اجتماعى بوده اس
 ،SDH ــلامت ــر بر س ــي موث ــل اجتماع عوام
ــا  ــي ب ــراي روياروي ــه اي ب ــرد يكپارچ رويك
ــت  ــطح بهداش ــتي، ارتقاي س معضلات بهداش
ــالم  ــوي «جامعه س ــت به س ــي و حرك عموم
ــت. در اين رويكرد مشكلات بهداشتي  تر» اس
ــي از منظر  ــمي و روان ــاي جس ــاري ه و بيم
ــود، پس با شناخت  ــته مي ش اجتماعي نگريس
ــوان از آن ها در  ــن كننده ها مي ت ــن تعيي اي
برنامه ريزي ها و سياستگذاري هاي بهداشتي 
ــيت، فقر،  ــرد. عواملي چون جنس ــتفاده ك اس
ــزان درآمد،  ــي، مي ــارهاي روان ــكاري، فش بي
تغذيه  ــي،  اجتماع حمايت  ــتغال،  اش ــرايط  ش
ــن  ــل تعيي ــن عوام ــم تري ــلات از مه و تحصي
ــتند كه مطالعه  ــلامت هس كننده اجتماعي س
ــي هر يك از اين عوامل و پي بردن به  و بررس
ــاختاري ميان آن ها از اهداف مورد  روابط س
ــازمان جهاني بهداشت است. تاكيد و نوين س

ــتور  ــلامتي در اولويت دس ــروزه موضوع س ام
ــعه بين المللي قراردارد و نابرابريهاي  كار توس
ــع  ــورها و در درون جوام ــن كش ــلامت بي س
ــت.  ــده اس ــه جهاني ش ــي جامع ــه اصل دغدغ
ــت  ــي بوجود آمده اس ــابقه اي ــت بي س فرص
ــيب  ــي از فقيرترين و آس ــلامت در برخ تا س
ــورهاي جهان ارتقا پيدا كند. به  پذيرترين كش
ــرط آنكه راه كارهايي انتخاب شود كه علل  ش
ــكلات بهداشتي را از ميان  اصلي و واقعي مش
ــرايط اجتماعي  ــن آنها ش ــردارد كه مهمتري ب
ــت كه افراد جامعه در آن زندگي و فعاليت  اس
ــل اجتماعي  ــد و از آنها بعنوان عوام ــي كنن م
ــود.  ــلامت SDH نام برده مي ش ــر بر س موث

ــت كه  دنياى اينترنت منبع عظيمى از اطلاعات اس
ــود. در حال  ــه  روز برحجم آن افزوده مى ش روز ب
حاضر با رشد روز افزون اطلاعات اين منبع، حجم 
ــترده اى از منابع اطلاعاتى حوزه هاى مختلف  گس
ــا، طرحهاى  ــان نامه ه ــلات، پاي ــل كتب، مج مث
ــترهاى  ــاى اطلاعاتى در بس ــى و پايگاهه پژوهش
ــه با منابع  جديد و با قابليتهاى متنوعى در مقايس
ــتند. اين در حالى است  چاپى قابل دسترسى هس
ــاى  جديد  ــا و وبلاگ ه ــايت ه ــه ايجاد وب س ك
ــن اطلاعات مى  ــر حجم و غناى اي ــه محتوا، ب ارائ
ــيده كه  ــد اطلاعات تا به آنجا رس افزايد. نرخ رش
ــى به اطلاعات» جدى تر  امروزه مشكل «دسترس
ــروزه چالش عمده  ــت. ام از «فقدان اطلاعات» اس
ــه اطلاعات  آن هم در  ــتيابى ب اكثر كاربران، دس

ــد. وب پنهان  مى باش
ــت كه به احتمال  ــته ها حاكي از آن اس  مرور نوش
ــى   ــان/ نامرئ ــارت وب پنه ــن عب ــه يقي ــب ب قري
ــط ژيل السورث   ــتين بار درسال 1994 توس نخس
ــدودي از منابع نيز  ــه مع ــت. البت ــده اس ابداع ش
ــخص ديگري به نام متيوكل  را به عنوان مبدع  ش

ــد. ــي مي كنن ــلاح معرف ــن اصط اي
ــه اظهار مى كنند  ــرمن  به طور خلاص پرايس و ش
كه وب پنهان آن بخش از فضاي شبكه جهانگستر 
ــع اطلاعاتي  ــامل مناب ــد كه عمدتاً ش وب مي باش
ــه به هر دليل، به طور  ــت ك غيرمتني و پويايي اس
ــتجو و بازيابي  ــم خارج از حوزه جس ــت يا دائ موق
ــتجو قرار دارند و بازيابي اطلاعات  موتورهاي جس
ــتقيم از اين  ــتفاده مس موجود در آن از طريق اس
ــد. امكان بازيابي اطلاعات  ــر نمي باش موتورها ميس
ــتجو از نظر  در وب پنهان، يا براي موتورهاي جس
ــر نيست، يا محدوديت هاي مالي مانع از  فني ميس

ــت. ــده اس ــازي اين منابع ش نمايه س
ــان آنها را مى  ــايى لايه هاى وب پنه ــراى شناس ب
ــرد. وب مات يا  ــيم ك ــته تقس ــه چند دس ــوان ب ت
ــا وب  ــى  و ي ــق ، وب خصوص ــك ، وب عمي تاري

ــان  . ــاً پنه ــت واقع ــى  و اينترن ملك
ــايت هاى  ــچ پيوندى با منابع و س ــايتى هي اگر س
ــط هيچ موتورجستجويى  ــته باشد توس ديگر نداش
ــود. همچنين موتورهاى جستجو  شناسايى نمى ش
ــذاران آن و محدوديت هاى  ــت پايه گ بنابر سياس
ــد تمام صفحات  ــازمان مربوطه نمى توانن مالى س

اجتــماعى

جامعــــه

جمــــــــال ادھمی

ــن tolerare و در  ــان لاتي ــل tolerante در زب فع
زبان يونانى theirai در وهله نخست به معناى تاب 
ــختى است و در وهله بعد به معناى  آوردن درد يا س
سياست صبورانه حكومت در جائز شمردن آن دسته از 
اعتقادات  است كه به طور رسمى جزو اعتقادات نظام 
حاكم نيست. مصدر Tollo (به معناى تحمل كردن 
ــت كه انسان روى خود  و تاب آوردن) مبين كارى اس
انجام مى دهد. اصطلاح پزشكى اين مفهوم نيز همين 
ــك موجود زنده به  ــا را مى دهد: تحمل بدنى ي معن
معناى قدرت تحمل اثر يك دارو، يك ماده شيميايى 
ــيب ديدن از آن است. در  يا فيزيكى معين، بدون آس
ــفورد مدارا انجام عمل بردبارانه در برابر  فرهنگ آكس
ــوم متفاوت با خود از نظر مذهبى،  عقايد، افكار و رس
ــج در معناى اين  ــت. در فرهنگ هرتي نژادى و... اس
مفهوم آمده است: ظرفيت داشتن يا مجاز شمردن يا 
احترام به هويت، عقايد و رفتارديگران، ظرفيت تحمل 
ــتن، خصوصا توانايى تحمل درد و رنج و مشقت،  داش
ــايى رسمى حقوق افراد و گروهها براى داشتن  شناس
ــد مخالف، خصوصاً در مذهب، اجازه دادن بدون  عقاي
ــايى و احترام  تحريم يا مخالفت، اجازه دادن به شناس
ــبت به حقوق ، عقايد يا اعمال ديگران چه موافق  نس

آنها باشيم يا نباشيم. 
ــى مختلفى براى  ــى معان در فرهنگ نامه هاى فارس
مفهوم تولرانس آمده است. تساهل، تسامح، روادارى، 
بردبارى، تحمل و مدارا از جمله اين معانى مى باشد 
ــز تمايزاتى بين هر يك از اين مفاهيم  در مواردى ني
قايل شده اند. با اين حال به نظر مى رسد بين ريشه 
لغوى اين اصطلاح در فارسى با معادل لاتين آن يعنى 

«تولرانس» تفاوت هايى وجود دارد. 
ــويچ»  در ارتباط با نقش عنصر  ــوس و آمبروس «اگي
ــاً يك وظيفه  ــد كه «تولرانس صرف اخلاقى معتقدن
اخلاقى نيست بلكه وظيفه سياسى و قانونى نيز مى 
باشد. مدارا فضيلتى است كه صلح را ممكن مى سازد 
ــونت به وسيله  و به جايگزينى فرهنگ جنگ و خش

فرهنگ صلح كمك مى كند».
به اين ترتيب مدارا شيوه معمول همزيستى متمدنانه 
ــه داراى آراء،  ــت. افرادى ك افراد در دنياى معاصر اس
عقايد، باورها و نقطه نظرات خاص خودشان هستند. 
ــع اين مفهوم براى آنكه به زندگى اجتماعى با  در واق
وجود گوناگونى هايش وجودى هماهنگ، ثابت، معتبر 
و مداوم ببخشد شكل گرفت. اجتماعات بزرگ مثل 
دولتها كه دنياى معاصر را مى سازند به واسطه ويژگى 
ــان  ــى، مذهبى و ديگر خصوصياتش هاى قومى، مل
داراى نظام هاى بسيار متنوع هستند؛ مدارا پذيرش 
ــت. «دربيانيه اصول مدارا  و احترام به اين تنوعات اس
ــت بيست و هشتمين كنفرانس  نيز كه در طى نشس
ــكو در 16 نوامبر 1995 مورد تصويب  عمومى يونس
دولتها قرار گرفت پذيرش و احترام به اين تنوعات به 
عنوان اصل پذيرفته شده است. در اين بيانيه مدارا به 
عنوان احترام، پذيرش، ارج نهادن فرهنگهاى متنوع 
ــكال مختلف آزادى بيان و شيوه هاى  پيرامونمان، اش
ــده است». اين  ــان بودن در نظر گرفته ش متنوع انس
ــه سطح افراد، گروهها و دولت در  بيانيه مدارا را در س
نظر مى گيرد و بيان مى دارد كه وظيفه اخلاقى و نياز 
قانونى افراد، گروه و دولت اين است كه مدارا را تحقق 
بخشند. با اين حال آگيوس و آمبروسويچ بيان اين نياز 
ــراى نهادينه كردن آن به تنهايى كافى نمى دانند  را ب
آنها استفاده از آموزش و تربيت را پيشنهاد مى كنند. 
ــويچ با بررسى مفهوم مدارا ويژگى  آگيوس و آمبروس

هاى زير را براى آن مشخص مى كنند:
- مدارا به عنوان احترام و پذيرش تنوعات فرهنگهاى 
ــان بودن  ــيوه هاى متفاوت انس دنياى اطرافمان و ش

تعريف شده است.
ــردم حق دارند  ــت كه م ــت مدارا در اين اس - ماهي
ــى زمانى كه  ــان رفتار كنند، حت ــاس باورهايش براس
ديگرانى وجود دارند كه  با آنچه كه آنها فكر مى كنند 

مخالف اند.
- تولرانس به معناى سازش، بخشش يا تشويق رفتار 
منفى نيست. در اصل مدارا يك نگرش فعال براساس 
ــناختن حقوق و آزادى هاى همگانى  به رسميت ش

بشرى است.
- «مدارا جو بودن» به اين معناست كه افراد را مجبور 
ــان نكنيم و به اين معناست كه به  به تغيير عقايدش
ــرام بگذاريم و از هرگونه  ــد و عادات مخالف احت عقاي

تعصب خوددارى ورزيم.
- مدارا به عنوان مسئوليتى است كه در ايجاد حقوق 
ــى و حاكميت قانون اثر  ــم، دموكراس بشر، پلوراليس
ــامل طرد «جزم انديشى» و  مى گذارد. مفهوم مدارا ش
ــتانداردهاى آورده شده در  «مطلق گرايى» و تاييد اس

حقوق بشر بين الملل مى باشد. 
انواع مداراى اجتماعى

 مداراى عقيدتى: 
يعنى تساهل نسبت به وجود يا بيان و يا تبليغ عقايد 
ــاهل. در تاريخ تفكر سياسى از قرن  مخالف عامل تس
شانزدهم به بعد عدم مدارايى كه در غرب بيش از انواع 
ديگر مورد اعتراض قرار گرفته مداراى عقيدتى (عقايد 
مذهبى) بوده است. هر فردى داراى عقايد مذهبى و 
سياسى خاصى است كه ممكن است در بيشتر موارد 
مخالف با عقايد طرف مقابل باشد. مدارا در اين سطح 
اجازه ابراز اين عقايد مخالف از سوى فرد مدارا كننده 
ــطح  ــد. در واقع اين بعد را مى توان اولين س مى باش
مدارا دانست كه در طول تاريخ مناقشات زيادى را نيز 

برانگيخته است. 

مدارای اجتماعی

3

ارتقاء سلامت،سلامت روان وعوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت روان
ــاي مختلف  ــر اجتماعي جايگاه ه ــل موث عوام
ــدرت و منابع  ــردم را در نردبان اجتماعي ق م
ــان مي دهد. شواهد دلالت بر آن دارد كه  نش
ــا و نابرابريهاي  ــي بيماريه ــار اجتماع ــر ب اكث
ــي از عوامل اجتماعي  ــت و سلامت ناش بهداش
ــعه هزاره (MDGs) اين  ــت. اهداف توس اس
ــرايط اجتماعي  ــلامت و ش ــتگي ميان س وابس
 MDG ــوب ــت. چارچ ــخيص داده اس را تش
ــان مي دهد كه بدون كاهش قابل ملاحظه  نش
ــت غذايي، آموزش و پرورش،  فقر، ايجاد امني
ــان و بهبود  ــوق و اختيارات به زن ــاي حق اعط
ــق  ــي در مناط ــرايط زندگ ــه ش ــيدن ب بخش
ــين و زاغه ها براي بسياري از كشورها  فقيرنش
ــلامت ناممكن خواهد  ــتيابي به اهداف س دس

ــود. ب
ــت جهانى كميسيوني براي  در سازمان بهداش
ــت كه  ــكل گرفته اس ــي اين موضوع ش بررس
ــي در زمينه  ــواهد علم ــي ش وظيفه آن، بررس
ــلامت، تبديل آن  ــايل اجتماعي موثر بر س مس
بهداشت  جهاني  ــازمان  س ــت  سياس عنوان  به 
ــت.  هاس ــت  سياس آن  ــال  اعم و  ــورها  كش و 
ــلامت  ــيون عوامل اجتماعي موثر بر س كميس
ــده  ــور رهبري اين فرايند برگزيده ش به منظ
ــداف خود،  ــتيابي به اه ــراي دس ــت كه ب اس
ــت. عبارت خاص  ــته اس نيازمند تجارب گذش
ــلامت در ميانه  ــي موثر بر س ــل اجتماع عوام
دهه 1990 به طور فزاينده ايي مورد استفاده 
ــترده قرارگرفت. در حال حاضر كشورهاي  گس
ــغول به اجراي سياستهاي عوامل  بسياري مش
ــند، اما  ــلامت مي باش ــر در س ــي موث اجتماع
ــن حركت در ميان  ــترش اي نياز فوري به گس
ــعه كه در آنها تاثير  ــورهاي در حال توس كش
ــلامت مهمترين  ــي موثر بر س ــل اجتماع عوام
ــلامت و بهزيستي  ــان به س ــيب رس عامل آس

ــد. ــود، مي باش ــوب مي ش ــر محس بش
ــتهاي عوامل اجتماعي موثر  طبقه بندي سياس

ــلامت  بر س
ــاي اجتماعي؛  ــراي كاهش لايه ه _1 تلاش ب

ــه  وج ــدرت،  ق در  ــري  نابراب ــش  كاه ــي  يعن
ــط با موقعيت  ــي، درآمد و ثروت مرتب اجتماع

ــف. ــي مختل ــادي- اجتماع ــاي اقتص ه

2- تلاش براي اجتناب از عوامل آسيب رسان 
ــردم در موقعيتهاي  م ــلامت كه بر   به س

ــيب پذير وارد مي آيد. آس
ــيب پذيري مردم  ــلاش براي كاهش آس  3- ت
ــرايط آسيب رسان به سلامت كه  محروم به ش

ــتند. با آن روبرو هس
ــتي  ــه در مراقبت بهداش ــق مداخل  4- از طري
ــر بيماري و  ــاي نابراب ــش پيامده ــراي كاه ب
ــرايط اقتصادي و  ــدن ش جلوگيري از بدتر ش

ــوند. ــار محروم كه بيمار مي ش اجتماعي اقش
ــاي اوليه  ــام مراقبت ه ــاس، نظ بر همين اس

ــت، همكاري  ــي عدال ــاس 4ركن اساس بر اس
ــتفاده از  ــاركت مردمي و اس ــي، مش بين بخش

ــكل گرفت. ــب ش تكنولوژي مناس
ــر فق

ــى اقتصادى در طول  ــرايط ضعيف اجتماع ش
ــت . افرادى  ــلامتى تاثيرگذار اس زندگى بر س
ــرار گرفته  ــن اجتماعى ق ــه در طبقات پايي ك
ــه در طبقات  ــر افرادى ك ــد حداقل دو براب ان
ــدى و مرگ  ــار بيمارى ج ــتند دچ بالاتر هس
ــان طيف  ــى در مي ــوند . حت ــى ش زودرس م
ــته كه از طبقه پايين  كاركنان ادارى ، آن دس
ــان طبقه  ــتر از كاركن ــرى برخوردارند بيش ت

ــارى و مرگ زودرس در رنج مى  بالاتر از بيم
ــند . علل مادى و روانى اجتماعى از قبيل  باش
ــرمايه كم خانواده ، تحصيلات پايين ، شغل  س
ــب در  نامطمئن ، زندگى در خانه هاى نامناس
ــهم دارند كه در نهايت  ايجاد اين تفاوت ها س
ــارى ها و يا  ــر به بروز بيم ــرات آن ها منج اث

ــد . ــى گردن ــرگ زودرس م م

ــوب در زندگى  ــروع خ ــويى ديگر يك ش از س
ــادر از  ــب م ــت و متناس ــى حمايت درس يعن
ــد ماند .  ــر باقى خواه ــراى يك عم ــودك ب ك
ــلامت  ــى دهد كه پايه س ــان م ــات نش تحقيق
ــه در دوران كودكى و  ــالى ريش دوران بزرگس
ــد نامطلوب جنين  حتى قبل از تولد دارد . رش

ــت . ــلامتى آتى فرد اس خطرى براى س
ــترس اس

را  ــارى  بيم ــر  خط كار  ــگام  هن در  ــترس  اس
ــترى  افزايش مى دهد . افرادى كه كنترل بيش
ــرى  ــلامت بهت ــد از س ــان دارن ــر كارهايش ب
ــت و روابط  ــاى مديري ــد . روش ه برخوردارن

ــيار موثر  ــم در محيط كار بس ــى حاك اجتماع
ــى فرصت  ــى دهد وقت ــان م ــت . آمار نش اس
ــر و يا كارمند  ــارت براى كارگ ــتفاده از مه اس
ــته باشد و از اختيارات كمترى در  وجود نداش
ــلامتى اش  ــد س ــم گيرى برخوردار باش تصمي
مخدوش مى شود . تا آن جا كه افزايش خطر 
ــت و بيمارى هاى  كمردرد ، درد در ناحيه پش
ــوى با قدرت كنترل  ــى – عروقى ارتباط ق قلب
ــه كارى دارد . دريافت پاداش  پايين در حيط
ــاى كارى نيز  ــى در برابر تلاش ه ــاى ناكاف ه
ــى را افزايش  ــاى قلبى عروق ــر بيمارى ه خط

ــد .  ــى ده م

ــغلى امنيت ش
ــلامتى ، رفاه  ــغلى باعث افزايش س ــت ش امني
ــزان بيكارى  ــود . مي ــغلى مى ش و رضايت ش
ــود  بالا موجب بيمارى و مرگ زودرس مى ش
ــكار رخ مى  ــراى افراد بي ــن امر نه تنها ب . اي
ــان نيز تأثير  ــه براى خانواده هاى آن دهد بلك
ــت كه بدانيم اين اثرات  ــوء دارد . جالب اس س
ــود بلكه  ، پس از بيكارى قعطى عارض نمى ش
ــغلش را در معرض تهديد  ــا وقتى فرد ش صرف
ــرات خواهيم بود .  ــن اث ــاهد اي ــد ، ما ش ببين
ــغلى هم چنين  ــى از ناامنى ش ــردگى ناش افس
ــى عروقى و  ــارى هاى قلب ــث افزايش بيم باع

ــود .  ابتلاى به آن مى ش
ــى ــت اجتماع حماي

ــهم  ــالم نيز س ــى و روابط س ــت اجتماع حماي
ــت  شكس  . دارد  ــلامت  س در  ــمگيرى  چش
ــتگى  ــى چون اعتياد و وابس ــى ، اثرات اجتماع
ــكل و تبعات آن هم چون  ــه مواد مخدر و ال ب
ــونت ، مسموميت ، خودكشى  تصادفات ، خش

و ... دارد . 

ــه تغذي
ــى از  ــب بيمارى هاى ناش رژيم غذاى نامناس
ــراه دارد و اين بيمارى  ــه را به هم ــوء تغذي س
ــى – عروقى  ــروز بيمارى هاى قلب ــاى در ب ه
ــمى ،  ــرطان ، بيمارى هاى چش ــت ، س ، دياب
ــدان نقش دارد . از  ــى و مراقبت هاى دن چاق
ــبك زندگى ، تحول  ــويى ديگر تغيير در س س
ــته  ــتم تغذيه اى را نيز به همراه داش در سيس
ــت كه چاقى به عنوان بيمارى شايع در اثر  اس
ــطح  ــاهده در س ــولات تغذيه اى مورد مش تح

ــت .  جهانى اس
ــك ــل و ترافي ــل و نق حم

ــلامت ، حمل و  ــل ديگر در ارتقاى س از عوام
ــدن زندگى  ــينى ش ــت ماش نقل و ترافيك اس
ــغلى گرديده  ــور ش ــم تحركى در ام ــث ك باع
ــت .  ــك داده اس ــش اپيدمي ــى را افزاي و چاق
ــى توانند نقش  ــل و نقل م ــت هاى حم سياس
ــبك زندگى بى تحرك  كليدى در مبارزه با س
ــترش فرهنگ پياده روى و  ــته باشد . گس داش
ــيله نقليه  ــه به عنوان وس ــتفاده از دوچرخ اس
ــر آن كه  ــت كه علاوه ب ــى اس ــالم ، ورزش س
ــد ، موجب  ــلامتى به فرد مى ده ــاس س احس
ــردگى در سالمندان نيز مى  پيشگيرى از افس
ــش آلودگى هاى  ــويى ديگر كاه گردد . از س
ــت و به لحاظ  ــز در پى خواهد داش ــوا را ني ه
ــهرى نيز از اهميت زيادى  آينده اكولوژيك ش

ــت . برخوردار اس
ــتى ــاخص هاى بهداش ش

براى دستيابى به عدالت در سلامت و افزايش 
ــد رويكرد  ــلامت باي ــاخص هاى س ــتر ش بيش
ــلامت ، به رويكرد سلامت  بيمارى محور در س
ــز مورد  ــاير عوامل ني ــا س ــر يابد ت ــر تغيي نگ
ــن كننده غير  ــوند . عوامل تعيي توجه واقع ش
ــلامت همچون وراثت ، شيوه  ــتي در س بهداش
ــت ، وضعيت  ــى ، محيط زيس ــبك زندگ و س
ــزان درآمد ،  ــى و ..... مي ــادى- اجتماع اقتص
ــغل ، تغذيه و طبقه اجتماعى از  تحصيلات ، ش
ــت كه در سلامت انسان و جمعيت  عواملى اس
نقش بسزايى دارد . شواهد نشان مى دهد كه 
ــرد در وضعيت اقتصادى – اجتماعى  هر چه ف
نامطلوب  ــلامت  س ــد وضعيت  ترى باش پايين 
ــت . آن چه در اين ميان  ترى نيز خواهد داش
ــت ،  ــترى خواهد داش ــا اهميت بيش ــراى م ب
ــلامت معنوى است كه در نگاه جهانى مورد  س
ــا و تعاليم  ــت . آموزه ه ــت قرار گرفته اس غفل
ــتورات  ــلام ، دس دينى به ويژه دين مبين اس
ــتورات  ــاى الهى بهترين و جامع ترين دس انبي
ــت و  ــالم فردى و اجتماعى اس براى زندگى س
ــراد و جامعه  ــاى دينى هدايت گر اف آموزه ه
ــوى خواهد بود .  ــوى كمال مادى و معن به س
ــده ؛ توجه به  لذا بايد علاوه بر عوامل بيان ش
ــورد اهتمام  ــگ معنوى و دينى را نيز م فرهن

ــرار داد .  ق

دكتر شيرزاد سيفي

نگاهـى به وب  پنـهان 
پيمـــان كريــــمى 

فقدان اطلاعات يا عدم دسترسى به آن:

ــايت ها را نمايه سازى كنند و در اختيار ما  وب س
ــراى آنها هزينه هاى هنگفتى به  بگذارند چرا كه ب
دنبال دارد و تنها لايه هاى بيرونى و صفحات اول 
وب سايت ها را براى ما بازيابى مى كنند بنابراين 
ــيو  ــاى درونى و آرش ــه ه ــى از لاي ــش عظيم بخ
ــد. همچنين  ــايت ها پنهان مى مانن ــده وب س ش
ــازى صفحات  ــتجو امكان روزآمدس موتورهاى جس
ــده كه  ــد وب را ندارند و اين امر نيز باعث ش جدي
ــات روزآمد و جديد خارج  حجم عظيمى از اطلاع
ــان بمانند و در  ــتجو پنه ــوزه موتورهاى جس از ح

ــد. ــرار گيرن ــك ق ــا تاري ــات ي ــش وب م بخ
ــته از پايگاه هاى اطلاع  ــا وب عميق به آن دس  امّ
ــق اينترنت در  ــود كه از طري ــانى گفته مى ش رس
ــت اما، برخى از اطلاعات اين  ــترس عموم اس دس
ــگاه ها با دريافت هزينه در اختيار كاربران قرار  پاي
ــى گيرد و مندرجات اين پايگاه ها معمولاً خارج  م
ــتجوى موتورهاى جستجو قرار مى  از محدوده جس
ــرد  حتى با وجود اينكه داراى آدرس اينترنتى  گي
ــور مثال برخى  ــتند. به ط ــى بر وب نيز هس مبتن
ــات اول پايان نامه  ــگاه هاى اطلاعاتى صفح از پاي
ــا از در اختيار  ــالات را ارائه مى دهند ام ــا يا مق ه
ــات خوددارى مى كنند  ــتن بقيه ديگر صفح گذاش
ــه هاى  مالى  ــا پرداخت هزين ــن امر فقط ب كه اي
ــته از وب سايت ها كه  ــد. اين دس مقدور مى باش
ــل بازيابى كامل  ــتجو قاب از طريق موتورهاى جس

ــتند در بخش وب عميق قرار مى گيرند.  نيس
امّا برخى از اطلاعات در اينترنت جزء دارايى هاى 
ــخصى يا خصوصى سازمان ها يا افراد حقيقى و  ش
ــى موتورهاى  ــتند كه از حوزه دسترس حقوقى هس
ــل امنيتى پنهان  ــتجو به دلايلى همچون دلي جس
ــانى كه داراى اسم كاربرى و  مى مانند و فقط كس
ــتفاده كنند  ــتند مى توانند از آنها اس گذرواژه هس
ــى  و يا وب  ــش از وب ، وب خصوص ــن بخ ــه اي ب

ــود .  ملكى گفته مى ش
ــى  ــائل فن ــر مس ــه خاط ــرى از وب ب ــش ديگ بخ
ــاى  ابزاره ــدى  ناكارآم و  ــتجو  جس ــاى  موتوره
ــد.  ــى مان ــران م ــترس كارب ــتجو، دور از دس جس
ــه بازيابى  ــتجو قادر ب ــيارى از موتورهاى جس بس
ــى بازيابى  ــتند ولى تواناي ــات  html  هس اطلاع
ــتند به  فايل هاى pdf  به دلايل مالى و فنى نيس
ــتجوى گوگل. به اين بخش از وب،   جز موتور جس
ــت وب واقعاً پنهان  ــترس افراد هس كه دور از دس

ــود.    گفته مى ش
ــم همچون صفحاتى  ــيارى از اطلاعات مه پس بس

ــد، صفحاتى  ــات ديگر ندارن ــدى با صفح ــه پيون ك
ــات قابل مرور  ــر حداكثر تعداد صفح ــه افزون ب ك
ــتند،  ــتجو هس ــى موتورهاى جس ــج بازياب در نتاي
ــايت هاى كه  ــوند، س ــيو مى ش صفحاتى كه آرش
ــتند و بسيارى از پايگاه هاى  داراى رمز عبور هس
ــه اطلاعات مهم را در خود جاى داده  اطلاعاتى ك
ــل بارگيرى  ــت هزينه قاب ــرط پرداخ ــد و به ش ان
ــيارى از فايل هاى كاربردى همچون  هستند و بس
ــن بخش از وب، كه وب  excel ، pdf، و ...  در اي

ــت وجود دارند.  پنهان هس
ــال پيش است  آخرين آمارى كه مربوط به 12 س

ــايت وب  حاكى از اين بود كه 43 الى 96 هزار س
ــت كه طبق برآوردها در آن سال  عميق وجود داش
وب پنهان 7500 ترابايت داده در خود جاى داده 

ــكار بود.  بود كه اين حجم 500 برابر وب آش
ــتجوى گوگل  ــق ديگر موتور جس ــق يك تحقي طب
را  وب  كل  از  ــد   11درص  MSN و  ــد  درص  32
ــى دهند و  ــرار م ــران ق ــار كارب ــه و در اختي نماي
ــتجو همراه با گوگل تنها 37  ديگر موتورهاى جس
درصد ( به خاطر همپوشانى موتورهاى جستجو با 
ــر) وب را در اختيار كاربران قرار مى دهند  همديگ
ــايد  ــد ديگر در وب پنهان قرار دارد. ش و83 درص
ــا 80 تا 90 درصد  ــت با توجه به آماره ــوان گف بت
ــترس عموم  از اطلاعات موجود در اينترنت در دس

ــت و در وب پنهان قرار دارد.  افراد نيس
برگمن  در تحقيقى  در سال 2003 به اين نتيجه 
ــيد كه 85 بيليون سند در اينترنت وجود دارد  رس

ــود. ــت ب ــر 748504 گيگاباي ــم براب كه اين حج
ــن زمينه تحقيقات  ــال باتوجه به اينكه در اي بهرح
ــتر تحقيقات  ــت و بيش ــورت نگرفته اس خاصى ص
ــردد نمى  ــال پيش بر مى گ ــى 12   س ــه 10 ال ب
ــن زمينه اعلام نظر كرد  ــوان به طور دقيق در اي ت
ــا حجم روزافزون ورودى  ــا مى توان گفت كه ب امّ
ــيار بيشتر از آمار  اطلاعات در اينترنت اين آمار بس

ــت.  ــته اس گذش
ــتفاده از آنها مى  ــا اس ــتند كه ب ــا راههايى هس امّ
ــوان تا حد زيادى اطلاعات موجود در وب پنهان  ت
ــتفاده از دروازه هاى  ــت آورد، همچون اس را بدس
ــايت  ــى  كه مجموعه اى از پايگاه ها و س اطلاعات
ــولاً  ــى و معم ــان اطلاعات ــه متخصص ــى را ك هاي
ــاس موضوع  ــى و بر اس كتابدارن گردآورى، بررس
ــب كرده اند در اختيار كاربران قرار مى دهند.  مرت

ــى: ــاى اطلاعات ــن دروازه ه ــل اي مث
 Digital  .2   Academic information .1
 Search Gaaryprice direct .3 librarian

 Internet Public Library .5 Infomine .4
ــود كسانى كه به دنبال اطلاعات در  توصيه مى ش
ــتند حتما در موتور جستجو عبارت  وب پنهان هس
ــته تا  ــا « Database» را نوش ــگاه داده» ي « پاي
ــايت  ــتجو بتوانند آنها را به اين س موتورهاى جس
ــتجوى  ها راهنمايى كنند و يا از ابرموتورهاى جس

ــتفاده بكنند.  زير نيز اس
ــانى ــى ارشد كتابدارى و اطلاع رس     *كارشناس

[بخش دوم]
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جوانه

Chro

روزنــــــه

ــت سران جنبش عدم تعهد  «برگزارى نشس
در تهران ظرفيت مناسبى را براى جمهورى 
ــا در طرح  ــه وجود آورد ت ــلامى ايران ب اس
ــا و هنجارهاى مورد نظر خود از آن  ارزش ه

بهره گيرد». 
برگزارى شانزدهمين اجلاس سران جنبش 
عدم تعهد در تهران، در روزهاى اخير مجالى 
ــت تا بار ديگر در قالب پاره  فراهم آورده اس
ــى ماهيت، كاركرد  ــش هاى اساس اى پرس
ــگ و تأمل  ــن جنبش محل درن ــش اي و نق
ــى  ــش هاى اساس ــرار گيرد. يكى از پرس ق
ــداى پيدايش جنبش عدم  كه همواره از ابت
ــش از نقش و  ــت پرس تعهد مطرح بوده اس
ــرد آن در چهارچوب نظام بين الملل و  كارك
مناسبات جهانى قدرت مى باشد. از آنجايى 
ــازمانى و فعاليت  ــعه س ــه پيدايش و توس ك
ــر از بافت جنگ  ــاً متأث ــن جنبش عمدت اي
سرد صورت پذيرفته است و اساساً دلالت و 
معناى عدم تعهد در چنان فضايى تبلور مى 
ــرايط كنونى روابط بين الملل و  يافت، در ش
در دنياى پس از جنگ سرد پرسش از نقش 
و كاركرد جنبش عدم تعهد حتى از ضرورت 

و اهميتى دو چندان برخوردار شده است. 
البته پرسش از نقش و كاركرد جنبش عدم 
ــش از  تعهد به نوبه خود در بردارنده ى پرس
ــت كه مى توان از اين جنبش  انتظاراتى اس
ــش عدم تعهد  ــت. آيا مى توان از جنب داش
ــيوه ى توزيع قدرت در  ــت كه ش توقع داش
ــاختار  ــن الملل يا به اصطلاح س ــع بي مجام
ــازد يا آنكه  ــن الملل را دگرگون س نظار بي
اين جنبش را بايد تنها بسترى دانست براى 
ــاره اى اصول، ارزش و  ــاعه ى پ ترويج و اش
ــتايش  ــترك مورد س ــاى كلى مش هنجاره

شمار قابل توجهى از دولت ها؟ 
ــدم تعهد  ــا جنبش ع ــر، آي ــخن ديگ به س
ــت كه مى توان  ــتراتژيك اس يك بازيگر اس
ــبات جهانى قدرت را از  تأثيرگذارى بر مناس
ــه اين جنبش را  ــت يا آن ك آن انتظار داش
غالباً مى بايد كنشگرى هنجارى انگاشت كه 
جز ترويج و ستايش منظومه اى از ارزش ها 
ــار ديگرى از آن  ــاى اخلاقى انتظ و هنجاره
ــت؟ واقعيت آن است كه با توجه به  روا نيس
درهم تنيدگى ملاحظات هنجارى و اخلاقى 
در معادلات قدرت شايد نتوان پاسخى قاطع 
ــش داد، اما بررسى روند تحول و  به اين پرس
ــنى  بس تاريخى جنبش عدم تعهد به روش
ــود نقش آفرينى  ــت كه با وج بيانگر آن اس
ــبات قدرت بين المللى در پاره  اش در مناس
ــن الملل - به  ــع از تاريخ روابط بي اى مقاط
ويژه در دوره جنگ سرد- اساساً وجه غالب 
ــد در مجامع بين  ــيماى جنبش عدم تعه س
ــت.  المللى وجه هنجارى و نمادين بوده اس
ــولاً نمى توان جنبش  ــه دين معنى كه اص ب
ــتراتژيك و نيروى  عدم تعهد را بازيگرى اس
تعيين كننده در چهارچوب معادلات قدرت 
به شمار آورد؛ چرا كه اين جنبش در مقابل 
يك كليت و مجموعه به هم پيوسته از منابع 
ــت اقتصادى –  ــد ظرفي ــى قدرت مانن اصل
صنعتى، توان نظامى و مديريت و هدايتگرى 
ــف جنبش عدم  ــدارد. با اين وص ــى ن سياس
ــگرى  ــتى مى توان كنش ــه درس ــد را ب تعه
ــمار آورد  هنجارى و پيكره اى نمادين به ش
كه به واسطه ى آن پاره اى بازيگران دولتى 
ــتقلال،  ــى نظير اس ــار ارزش هاي ارج و اعتب
ــالمت آميز، عدم  ــتى مس حاكميت همزيس
ــران و ... را  ــى ديگ ــور داخل ــه در ام مداخل
ــادآورى مى كنند؛ ارزش هايى كه خود در  ي

معرض بازنگرى و بازانديشى قرار دارند. 
در همين راستا بايد اشاره كرد كه برگزارى 
ــران جنبش عدم تعهد در تهران  نشست س
ــبى را براى جمهورى اسلامى  ظرفيت مناس
ــا در طرح ارزش ها و  ــران به وجود آورد ت اي
هنجارهاى مورد نظر خود از آن بهره گيرد. 
ــتى مى  ــكيل چنين نشس اگر چه صرف تش
ــتراتژيك براى جمهورى  ــد يك ابزار اس توان
ــا از قبِل آن  ــازد ت ــلامى ايران فراهم س اس
ــد با برخى تلاش هاى بين المللى براى  بتوان
انزواى ايران مقابله كند، اما به نظر مى رسد 
اهميت بيشتر چنين نشستى نه در اين بعد 
ــت) بلكه در بعد هنجارى  (كه امرى گذراس
ــتگاه  ــد. رهبرى نظام و دس ــن باش و نمادي
ديپلماسى كشور در چنين نشستى به بسط 
ارزش هاى بنيادين مدنظر ملت ايران همت 
ــر بين الملل  ــور در نظ گمارده و از اين كش
ــم پذير، مدافع  ــور مترقى نظ چهره يك كش

ارزش هاى انسانى به نمايش بگذارند.

جنبش عدم تعهد: كنشگر هنجارى يا 
بازيگر استراتژيك؟ 

اهميّت انرژى خاورميانه در استراتژى امنيّت ملّى آمريكا در قرن21
دولتها به تبع نيازهاي داخلي، موقعيت جغرافيايي و ژئوپولتيكي و نيز 
تحت تاثير ساختار نظام بين المللي جهت گيريها و استراتژيهاي خاصي 
را به منظور تامين هدف ها و منافع ملّي خويش بر ميگزينند. كشور 
ايالات متحده بعنوان يك ابر قدرت، بعد از جنگ جهاني دوم و خروج 
از سياست انزواطلبي در صحنهي روابط بين المللي تا به امروز همواره 
ــتراتژيهاي خاصي را در جهت منافع كوتاه مدت و دراز مدت خود  اس
ــي خود، جايگاه بهترى در  ــت تا با افزايش قدرت مل دنبال نموده اس

سلسله مراتب قدرت جهانى كسب كند.
ــابق و ايجاد نظام تك قطبي، حمله به  ــوروى س ــى ش  بعداز فروپاش
افغانستان در سال 2001 و بعد از آن در سال 2003 سرنگوني صدام 
ــين در خاورميانه يكي از اين استراتژيها در جهت منافع ملي آن  حس
كشور است، به گونهاي كه به باور بسياري از پژوهشگران هدف اصلي 
ــت، زيرا كنترل  آمريكا در حمله به عراق، كنترل انرژي خاورميانه اس
انرژي خاورميانه، قدرت ايالات متحده را در محيط بينالمللي افزايش 
خواهد داد. خاورميانه به تنهايى 63/3 درصد از ذخاير كشف شده ى  
نفت جهان را در خود جاي داده است و اين در حالي است كه با توجه 
ــديد دنياي جديد به مصرف نفت، همواره نگرانيهايي در  به اتكّاي ش
مورد تمام شدن ذخاير نفت، به ويژه در كشورهاي صنعتي وجود داشته 
است. اين نگراني ها بيشتر در مورد حوزه هاي نفتي غير خاورميانهاي 

است.
ــوي ديگر، كشورهايي چون چين، ژاپن، اتحاديهي اروپا و هند    از س
ــال 2025 اين  ــتند. تا س از واردكنندگان اصلي نفت خاورميانه هس
ــعه نيمي از مصرف جهاني انرژي را به خود  ــورهاي در حال توس كش
اختصاص خواهند داد. كنترل نفت خاورميانه در چهارچوب هژموني 
ايالات متحده مي تواند سبب شود اقتصاد كشورهاي در حال توسعه 
در ذيل هژموني ايالات متحده قرار گيرد. اين مسئله بر چگونگي روابط 
ــت. هر چند اين  ايالات متحده و رقباي اقتصادي آن اثر خواهد گذاش
ــورها با ايالات متحده روابط اقتصادي گسترده دارندـ به گونهاي  كش
كه اقتصاد آنها به هم وابسته است ـ نميتوان منكر رقابت آنها گرديد. 

نفت و جايگاه آن در نظريهي ثبات هژمونيك ايالات متحده 

بر اساس نظريهي ثبات هژموني، اينگونه استدلال مي شود كه وجود 
ــلّط و غالب در سطح جهاني براي اقتصاد آزاد و ثبات  يك قدرت مس
بينالمللي لازم است. برتري و استيلاي اين قدرت غالب بايد به گونهاي 
باشد كه بتواند يك رهبري بلامنازع را در تمام جهان اعمال كند و نظام 
ــدي ايجاد نمايد. در نظريهي ثبات هژمونيك دو عنصر  جهاني  متّح
ــي وجود دارد: اولاً نظم در سياست جهاني به وسيله يك قدرت  اساس
مسلط اعمال مى شود واين قدرت مسلّط، نظم مزبور را از طريق ايجاد 
و هدايت رژيمهاي بين المللي شكل ميدهد. ثانياً براي حفظ اين نظم 
ــه از منابع براي برتري و  ــت. چهار مجموع تداوم هژموني ضروري اس
استيلاي هژموني ضروري است: 1ـ بر مواد خام جهان كنترل داشته 
باشد.2ـ بر منابع سرمايهاي جهان كنترل داشته باشد. 3ـ بر بازارهاي 
جهاني كنترل داشته باشد .4ـ در توليد كالاهاي با ارزش افزودهي بالا 
ــبي باشد.كنترل بر منابع به عنوان اولين شرط ايجاد  داراي مزيت نس
ــتقيم بر اقتصاد هژمون و رونق اقتصاد  هژموني، هم از نظر تاثير مس
جهاني و هم از حيث توسعهي نفوذ غير رسمي هژمون بر رقبا اهميّت 
ــراوان دارد. در اين رابطه به ويژه نقش نفت در تداوم هژموني مطرح  ف

مي شود.
 فكر تحقق رهبري جهاني از طريق ايالات متحده، از بدو تاسيس اين 
ــور وجود داشته است. اين  دولت ـ ملّت در ذهن دولتمردان اين كش
ــور آمريكا را ميتوان به سه دوره تقسيم  ايدهي رهبري طلبي در كش
كرد. مرحلهي اول دكترين مونروئه به سال 1823 كه منتهي به يك 
توسعه طلبي قارهاي در قرن نوزدهم شد. مرحله ي دوم رهبري طلبي 
ــعه قاره اي آمريكا   از انتهاي قرن نوزدهم آغاز گرديد، زماني كه توس
تكميل شد،آمريكا به بزرگترين قدرت صنعتي جهان تبديل شد و در 
پايان قرن نوزدهم ايالات متحده داراي بزرگترين قدرت صنعتي جهان 
بود. مرحلهي سوم از آغاز قرن بيستم و به ويژه پس از جنگ جهانى 

دوّم آغاز شد 
ــه عنصر   از ديدگاه رابرت كوهن هژموني ايالات متحده مبتني بر س
ــي به نفت فراوان با قيمت منطقي، يك نظام  ــي است: دسترس اساس
مالي بينالمللي با ثبات و بازار آزاد براي تجارت گستردهي كالا. بعد از 
جنگ جهاني دوّم كنترل ايالات متحده بر مواد خام يكي از اركان اصلي 
ــور بوده است. براي اينكه استراتژي سلطه آمريكا بر  هژموني اين كش
جهان پس از جنگ جهاني دوّم عينيّت يابد، استراتژيستها و مشاوران 
روزولت در طول سالهاي 1945 به دقت «ناحيه بزرگ» يعني مناطقي 
ــتراتژيكي براي كنترل جهان ضروري بود،  كه كنترل آن از لحاظ اس
معيّن و مشخص كردند. در چهار چوب مفهوم ناحيه بزرگ و ضرورت 
كنترل بر آن براي تحقق رهبري ايالات متحده، دو منطقه حائز اهيمت 

فراوان بودند: يكي جنوب شرقي آسيا  وديگري خاورميانه. اهميّت هر 
ــاس  ــتن منابع خام غنى اى بود كه بر اس دو منطقه هم به دليل داش
نظريهي ثبات هژمونيك براي تحقق رهبري  آمريكا جزو شرايط اوليه 

محسوب مي شد. 
ــرد همواره به عنوان يكي   در واقع نفت خام در طول دوران جنگ س
ــور  ــازندهي هژموني ايالات متحده با امنيت ملي اين كش از اركان س
ــت. بعد از فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي و ظهور  در پيوند بوده اس
كشورهاي صنعتي كه مصرف انرژي آنها براي صنايع در حال افزايش 
ــي خاورميانه وارد ميكنند،  ــت و نفت مورد نياز خود را از منطقه اس
اهميت نفت خاورميانه را در استراتژي امنيت ملي آمريكا كه به دنبال 
برتري مطلق، امنيّت و آسيب ناپذيري مطلق براي ايالات متحده است، 
مضاعف نموده است. نفت به عنوان ركن سازندهي هژموني آمريكا، هم 
به منزلهي يك نقطهي بالقوه آسيبپذير كه مي تواند امنيت مطلق و 
آسيب ناپذيري مطلق اين كشور را خدشهدار كند و هم به مثابهي اهرم 
كنترل ايالات متحده بر ساير قدرتهاي بزرگ در چهارچوب استراتژي 
برتري، بيش از هر زمان ديگري به كانون استراتژي امنيّت ملي ايالات 
متحده تبديل شده و با مسئلهي ثبات هژمونيك  ورهبري جهاني اين 
ــور پيوند خورده است. باروي كار آمدن نو محافظهكاران در حال  كش
ــور  ــر، نقش نفت به عنوان يكي از اركان مادي هژموني اين كش حاض

تقويت شده است.

نفت و اهميّت صنعتي آن
ــوع بيش از 65 درصد از نيازهاي  ــروزه نفت و گازطبيعي در مجم   ام
انرژي كشورهاي صنعتي جهان را بر آورده ميكند. در جهان امروز نفت 
نه تنها به عنوان يك عامل تعيين كنندهي اقتصادي و صنعتي، بلكه 
به عنوان يك عامل سياسي و امنيتي مطرح ميباشد. در واقع نفت يك 

فاكتوراساسي در جهت رسيدن به هدفهاي اقتصادي، صنعتي، سياسي 
و در جهت تامين امنيت ملي نيز به حساب مي آيد.هدف همهي جوامع 
ــري و به ويژه هدف همهي دولتها، دست يافتن به ميزاني از رشد  بش
ــد اقتصادي مورد نظر نيز مستلزم برخورداري و  اقتصادي بوده و رش
بهرهوري از دو عامل سرمايه و انرژي است. به بياني ديگر، رفاه مستلزم 
رشد اقتصادي و رشد اقتصادي نيز مستلزم برخورداري از انرژي است. 
ــطح به عنوان  ــت و يكم قدرت اقتصادي در بالاترين س در قرن بيس
يك ابزار سياسي در دست دولتها خواهد بود و يكي از پايههاي قدرت 
اقتصادي با توجه به نيازهاي دنياي صنعتي، مسألهي انرژي  و به ويژه 
دسترسي به منابع نفت ميباشد. در حاليكه جغرافياي جهاني نفت با 
ــود، هر چند كه درمناطق مختلف  ــاط مازاد و كمبود معرفي ميش نق
ــود، علاوه بر خاورميانه برخي كشورهاي  ــتخراج ميش جهان نفت اس
اروپايي مانند روسيه، نروژ، بريتانيا و نيز برخي كشورهاي آفريقايي و 
آمريكايي مانند ونزوئلا، ايالات متحدهي آمريكا داراي نفت هستند اما 
بنابر آخرين آمار موجود، با روند فعلي توليد فقط كشورهاي حوزهي 
خليج فارس و برخي كشورهاي ديگر مانند روسيه هستند كه ذخاير 
ــيد. دو  ــم نفت و گاز دارند كه بدين زودي به اتمام نخواهند رس عظي
سوّم كل ذخاير نفت جهان و بيش از يك سوم گاز جهان در منطقهي 
خاورميانه قراردارد. با توجه به اهميت منابع انرژي خاورميانه و به ويژه 
ــتن افزون بر 60 درصد  ــت كه به علت در اختيار داش خليج فارس اس

منابع مولد انرژي، برخي برآنند كه در حال حاضر نه تنها هارتلند به 
دنياي ژئوپليتيك باز گشته، بلكه از محل قديمي آن به سمت جنوب 
حركت كرده است و ميان دو درياي مازندران و خليج فارس،  جايي كه 
جفري كمپ ژئوپليتيسين آمريكايي آنرا بيضي استراتژيك انرژى نام 
نهاده، قرار گرفته است.جدول (1) ذخاير نفتي مناطق مختلف جهان را 

در پايان سال 2003 نشان ميدهد.
جدول (1) ذخاير نفتي مناطق مختلف جهان را در پايان سال 2003
درصد ذخاير  حجم ذخاير (ميليارد بشكه)  نام منطقه 

رتبه
اول  63/3  726/6 خاورميانه 
دوم  9/2  105/9 اروپا و آوراسيا 

آمريكاي مركزي و
سوم  8/9  102/9 جنوبي 

چهارم  8/9  101/8 آفريقا 
پنجم  5/5  63/6 آمريكاي شمالي 
ششم  4/2  47/7 آسيا و اقيانوسيه 

 2004Source: BP Statiscal Review of world Energy

ــپو دربارهي اوج توليد نفت كه تابعي از  ــهي اس طبق گزارش مؤسس
روند تمام شدن ذخاير نفت در آينده است، به غير از خاورميانه ساير 
ــيدهاند و خاورميانه  مناطق نفت خيز جهان به نقطهي اوج توليد رس
ــت كه هنوز بخش قابل توجهي از ذخاير نفتياش  تنها منطقهاي اس
ــده به عنوان يك ابر قدرت به  ــت. 13ايالات متح را مصرف نكرده اس
�نفت توليدي جهان را مصرف  � � � � 
 � � � ــارم تنهايي بيش از يك چه
ميكند.14 جدول شماره (2) بيانگر اين مسأله است و بر اهميت منابع 

نفتي خاورميانه ميافزايد.

جدول (2) مقدار مصرف و توليد نفت در آمريكا بين سالهاي 2020 ـ 
1995 (ميليون بشكه در روز)

 2005  2000  1995 سال 
2020  2015  2010

 22/7  19/6  17 مصرف 
24/4  23/7  22/7

 9/0  9/1  9/3 توليد 
8/5  8/7  8/9

ــوم انرژي جهان را مصرف  ــورهاي صنعتي دو س در حال حاضر كش
ميكنند و تقاضا براي نفت در كشورهاي در حال توسعه رو به افزايش 
ــعه، نيمي از  مصرف  ــال 2025 كشورهاي در حال توس ــت. تا س اس
ــي انرژي را به خود اختصاص خواهند داد. هرگاه تقاضاي آنها را  جهان
به كشورهاي صنعتي بيفزاييم، افزايش خالص تقاضاي جهان طي اين 
سال 54 درصد خواهد بود. مصرف نفت در كشورهاي در حال توسعه 
بين سالهاي 2001 تا 2052 به ميزان 96 درصد افزايش خواهد يافت.

در چين و هند ميزان افزايش مصرف از اين هم بيشتر است. مصرف 
نفت طي اين مدت 156 درصد و مصرف نفت هند 152 درصد افزايش 
ــورهاي در حال توسعه، در مصرف انرژي با  مييابد. بدين ترتيب كش
كشورهاي صنعتي رقابت خواهند كرد.15 جدول شماره (3 ) بزرگترين 

سليــمان  فيـضى *

كشورهاي مصرف كنندهي نفت در سال 2034 را نشان ميدهد.

جدول (3) بزرگترين كشورهاي مصرف كنندهي نفت در سال 2034
حجم مصرف (ميليون بشكه در  كشور  رديف 

روز)
20/71 آمريكا   1
5/982 چين   2
5/451 ژاپن   3
2/664 آلمان   4
2/503 روسيه   5
2/426 هند   6
2/303 كره جنوبي   7

2004
,Source: BpStatiscal Review of World

نفت و رقابت قدرتهاي بزرگ
 بر اساس نظريهي ثبات هژمونيك، ايالات متحدهي آمريكا به دنبال 
ثبات هژمونيك است و نو محافظهكاران با به قدرت رسيدن در ايالات 
متحده و پيگيري استراتژي تفوق مطلق، امنيت مطلق و آسيب ناپزيري 
مطلق براي كنترل رقيبان اقتصادي، نظامي و همچنين وادار كردن آنها 
به پيروي و تبعيت از خود به ابعاد خاصى از اركان سازندهي هژموني 
ــألهي مشروعيت و رضايت است،  آمريكا كه نقش مادي در مقابل مس

توجه نشان دادهاند.

محافظه كاران اعتقاد دارند كه ايالات متحده بايد به چنان برتري دست 
ــور، حتي نتوانند وارد عرصهي رقابت  يابد كه رقيبان بالقوهي آن كش
ــيدن برتري جهاني اين كشور شوند. در نتيجه حفظ  و به چالش كش
تداوم برتري ايالات متحده بر رقيبان، از حيث نظامي در كانون هژموني 
ايالات متحده قرار گرفته است و منابع انرژي خاورميانه به ويژه نفت 

آن، تأثيري تعيين كننده بر ادامهي اين برتري دارد.
نفت جدا از اينكه يكي از اركان سازندهي هژموني ايالات متحده است، 
ميتواند با توجه به نياز رقبا به اين مادهي حياتي، نقطهي آسيبپذيري 
ــراي برتري ايالات متحده  ــد و مانع چالش آفريني آنها ب آنها نيز باش
شود. در نتيجه آمريكا ميخواهد شاهد نوعي شكوفايي و رونق اقتصادي 

كنترل شده در ميان رقبا باشد.
ــروزه ديگر جايگاه چين به عنوان يكي از قدرتهاي اقتصاد جهاني،  ام
جاي ترديد نيست. استراتژي چين بر گسترش نفوذ بر پايهي قدرت 
ــت و هدف راهبردي آن، رسيدن به سطح  اقتصادي تمركز يافته اس
ــت.16 رشد سريع  ــرفتهي جهان تا سال 2020 اس ــورهاي پيش كش
ــخت افزايش داده  اقتصادي چين، تقاضا براي انرژي و مواد خام را س
است. به گونهاي كه اين رشد سريع كه با افزايش تقاضاي نفت همراه 
ــت يكي از علل عمدهي افزايش بهاي نفت در سالهاى اخير  بوده اس
بوده است. در حال حاضر چين پس از آمريكا دوّمين مصرف كنندهي 
نفت جهان است. 6/7 ميليون بشكه در روز و تا سال 2025 به 13/4 

ميليون بشكه در روز ميرسد.18 طبق  گزارش چشم انداز بينالمللي 
انرژي در سال 1995 چين 0/4 ميليون بشكه نفت در روز از خاورميانه  
وارد كرده است كه در سال 2020 به 4/6 ميليون بشكه در روز خواهد 
ــيد. در واقع اين آمارها حاكي از آن است كه با آغاز هزارهي سوم،  رس

خاورميانه به حوزهي اصلي چين براي تأمين نفت تبديل شده است.
كشور ژاپن پنجاه سال پس از رشد و توسعهي مداوم به صورت دومين 
ــت و براي خود جايگاه نيرومند در  قدرت اقتصادي جهان درآمده اس
جهان ميطلبد. اين كشور دومين قدرت اقتصادي دنيا پس از آمريكا 
ــت اما از لحاظ منابع زير زميني كشور فقيري است و توليد نفت  اس
ــت كه  ــيب پذيري آن اس ــأله يكي از نقاط آس داخلي ندارد. اين مس
ايالات متحدهميتواند در صورت چالش آفريني ژاپن نسبت به هژموني 
ــتهترين كشور صنعتي جهان به  ــتفاده كند. ژاپن وابس خود از آن اس
ــت چرا كه حدود 75 درصد واردات نفت خود را از  نفت خاورميانه اس
خاورميانه تأمين ميكند. در سال 2003 روزانه حدود 4/2ميليون بشكه 
ــط  ــت از خليج فارس وارد ميكرد كه از اين مقدار 30 درصد توس نف
ــت، 12 درصد ايران، 11  ــتان، 29 درصد امارات،17 درصد كوي عربس

درصد قطر و يك درصد آن توسط بحرين و عراق تأمين ميشد.21
ــور است و در حال حاضر  ــكل از بيست و پنج كش اتحاديه اروپا متش
ــود. از ميان  ــوب ميش ــن وارد كنندهي انرژي جهان  محس بزرگتري
ــورهاي اروپايي، نروژ داراي ذخيرهي اثبات شدهي 9/7 ميليارد  كش
ــكه و توليد روزانه 3/188 ميليون بشكه و بريتانيا داراي ذخيرهي  بش
اثبات شده ي 4/5 ميليارد بشكه و توليد روزانه 2/029 ميليون بشكه 
و مصرف 1/756 ميليون بشكه در روز است. ساير كشورهاي اروپايي 
وارد كنندهي نفت هستند. ميزان واردات كشورهاي اروپايي در حال 

حاضر حدود 10 ميليون بشكه در روز است.22
ــال 2020 به ميزان 70  ــه واردات نفت تا س ــتگي اروپايى ها ب وابس
درصد افزايش خواهد يافت. از آنجا كه در كوتاه مدت هيچ رقيبي به 
اندازهي اتحاديه اروپا ـ كه با ماهدهي «ماستريخت» در دسامبر 1991 
ــجام شدـ براي آمريكا خطرناك  وارد مرحلهي جديد از وحدت و انس
ــال حاضر رقابت بر پايهي تكنولوژي و توان مديريت  نبود؛ زيرا در ح
ــران اقتصادي  ميچرخد و به همين دليل رقيبان ديگر هيچكدام  بح
در حد اتحاديهي اروپا نيستند. آنچه به آمريكا امكان ميدهد تا نبض 
ــت داشته باشد، مهار و كنترل منابع  اقتصادي رقيبان خود را در دس

انرژى است23
هند هم با توجه به گسترهي جغرافيايي و جمعيت انبوهش، ششمين 
ــمار ميرود. در سالهاي 1993 تا  بازار بزرگ مصرف انرژي جهان به ش
1998 به گونهاي ميانگين سالانه در حدود 6/5 درصد رشد اقتصادي 
داشته است و پيشبيني ميشود تا سال 2010 اين روند كمابيش ادامه 
ــطح 5/4 درصد باقي بماند. هند داراي ذخيرهي  يابد و حداقل در س
ــكه  ــكه و توليد روزانه 819 هزار بش ــدهي 5/4 ميليارد بش اثبات ش
ــت كه هند به يك وارد كنندهي نفت تبديل  است. اين بدان معناس
ميشود؛ زيرا تداوم رشد آن كشور وابسته به واردات نفت است. به علل 
جغرافيايي كشورهاي آسيايي و به تبع آن هند ميتوانند براي تأمين 
نفت مورد نياز خود به بازار خاورميانه فكر كنند و ساير منابع، براي اين 

كشور صرفهي اقتصادي نخواهند داشت.
ــتراتژي برتري هژمونيك ايالات متحده،  در نهايت در چهارچوب اس
ادامهي شكوفايي اقتصادي چين، ژاپن، اتحاديهي اروپا و هند بايد به 
ــد كه به ثبات اقتصادي جهاني و ادامهي هژموني آمريكا  گونهاي باش
ياري رساند. ايالات متحده با توجه به برتري اقتصادي و نظامي كه دارد 
و از طريق كنترل منابع خاورميانه سعي ميكند اين اقتصادهاي در حال 
ــد را تحت كنترل خود نگه دارد و چون منابع نفتي قابل توجهي  رش
ندارد و در سالهاي آينده منابع اندكي هم كه دارند، رو به افول خواهد 
گذاشت، اهميت منابع نفتي خاورميانه را براي رشد اقتصادي اين رقبا 
مضاعف خواهد نمود. اين وابستگي هم ميتواند عامل رشد اقتصادي 
ــد و هم عامل آسيب پذيري آنها و ايالات متحده در چهار چوب  باش
ــرل نفت خاورميانه از طريق نظامي  نظريهي ثبات هژمونيك، با كنت
در جهت تحقق استراتژي امنيت مطلق وآسيب ناپذيري مطلق،از آن 

استفاده خواهد كرد.
با اين اوصاف مى توان نتيجه گرفت:

1ـ رابطه ميان نفت خاورميانه و استراتژي امنيت ملي ايالات متحده 
در قرن بيست و يكم پديدهي جديدي نيست، بلكه بر اساس شواهد 
ــت كه به بعد از جنگ جهاني دوم بر  و مدارك، فرآيندي تاريخي اس
ميگردد و تلاش براي هژمون شدن سابقهاي بيش از پنجاه سال دارد.

2ـ ايالات متحده به وسيلهي كنترل نفت خاورميانه، سعي خواهد كرد 
هژموني و برتري خود را بر قدرتهاي رقيب ـ اتحاديهي اروپا، ژاپن، چين 
و هند ـ كه رشد اقتصادي شتاباني را طي ميكنند، حفظ كند و اين رقبا 
را در موقعيتي آسيب پذير نسبت به خود قرار دهد و رشد اقتصادي آنها 

را در ذيل هژموني خود قرار دهد.
3ـ جايگاه خاورميانه و نفت آن، با به قدرت رسيدن محافظه كاران و 

افزايش تقاضاي جهاني آن تقويت شده است.
ــت آن، ارتباط  ــي ايالات متحده در خاورميانه با نف ــور نظام  4ـ حض
تنگاتنگي دارد و گسترش دموكراسي و مبارزه با تروريسم در خاورميانه 
نميتواند عامل تعيين كننده در امنيت ملي ايالات متحده باشد بلكه 

هدف، نفت آن و كنترل رقبا است.
                                                      * كارشناس ارشد علوم سياسى

سيــــاسى

ــه تركيه،  ــلات پ ك ك علي ــرى حم ــا اوج گي «آي
تحولات  ــال  قب در  ــان  اردوغ ــت  سياس ــاى  پيامده

ــت؟»  ــوريه اس منطقه على الخصوص س
ــان پ ك ك و  ــان پيكارجوي ــد درگيرى مي هرچن
ــت و در دهه هاى  ــش تركيه، خبر جديدى نيس ارت
ــت، اما اوج گيرى اين  ــته بارها تكرار شده اس گذش
ــى  ــه و عل ــرايط منطق ــه ى ش ــلات در بحبوح حم
ــوريه، بعد تازه اى به اين مساله  الخصوص بحران س
ــى و منطقه اى در اوج  ــيده و از عواملى فرامل بخش
ــاى پ ك ك حكايت مى كند. در  ــرى فعاليت ه گي
ــد بود كه سوريه به  ــد، پدر بشار اس زمان حافظ اس
ــد،  ــى امن براى پيكارجويان پ ك ك بدل ش مامن
ــا و به لطف روابط  ــال ه بااين وجود در طى اين س
ــاهد آن بوده  ــق، كمتر ش ــكارا- دمش ــنه ى آن حس
ــوريه، حملاتى را  ــه پ ك ك از مرزهاى س ــم ك اي
ــتى كه دولت  ــه تركيه تدارك ببيند اما با سياس علي
ــوريه در پيش گرفته و  ــان در قبال دولت س اردوغ
ــلح، اين  ــاعبه ى او از مخالفان مس ــى ش ــت ب حماي
ــه نظر نمى  ــى عجيب و دور از انتظار ب ــاله خيل مس

ــد.  رس
ــزب كارگران  ــان ح ــت، پيكارجوي در روز 12 آگوس
ــين آيگون يكى از چهره  كردستان (پ ك ك) حس
ــده ى مجلس را  ــيون و نماين ــاخص اپوزيس هاى ش
ــين تونجلى بود،  ــتان كردنش ــى كه عازم اس در حال
ــد  ــاعت بعد آزاد ش ــت س ــل و هش ــد. او چه ربودن
ــه همان  ــان ك ــته¬ى ش ــا پيكارجويان به خواس ام
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كردهاى تركيه؛ در باب اوج گيرى خشونت ها
/ ترجمه: هادى آذرى 

ــدن يك نماينده  ــدن خبر ربوده ش ــانه¬اى ش رس
ــاى امنيتى بود،  ــوش نيروه ــت زير گ مجلس درس
ــن خصوص اعلام  ــيدند. خود آقاى آيگون در اي رس
ــدف تبليغاتى انجام  ــا ه ــا اين كار را ب ــرد» آن ه ك

ــتند». ــيب رساندن به من را نداش دادند و قصد آس
ــته، اين گروه به شكل چشم گيرى  در يك ماه گذش
بر ميزان خشونت و دامنه ¬ى عمليات¬ هاى خود 
ــت. اكنون ارتش تركيه هفته¬ هاست كه  افزوده اس
ــمدينلى با اين پيكارجويان  ــتان¬ هاى ش در كوهس
ــى¬ ها رو  ــتگان و زخم ــار كش ــت و آم درگير اس
ــه خبرى از  ــود ك ــت. روزى نمى¬ش به افزايش اس

ــد. حمله¬ى پ ك ك به گوش نرس
ــايد اوج گيرى خشونت ها را بتوان با 15 آگوست  ش
ــكل گيرى كارزار  ــالگرد ش ــيدن 28 س يعنى فرارس
ــتان مرتبط دانست  ــلحانه براى استقلال كردس مس
ــى گويد كه به  ــال حاضر م ــه پ ك ك در ح (البت
دنبال خودمختارى است). با اين وجود، رجب طيب 
ــت وزير تركيه، مسئوليت اوج گيرى  اردوغان، نخس
ــونت و حملات پ ك ك را متوجه شخص بشار  خش
ــوريه مى داند. اردوغان مى  ــد، رئيس جمهور س اس

ــال  ــس از تهديد تركيه به جنگ در س ــد كه پ گوي
ــوريه از پك ك ك  ــع حمايت س ــه به قط 1988 ك
ــد دوباره حمايت و پشتيبانى  منجر گرديد، بشار اس
خود از پ ك ك را از سر گرفته است. اما منتقدان 
ــت كه  ــن باورند اين خود اوس ــاى اردوغان بر اي آق
ــئوليت اين قضايا را متوجه  بايد سرزنش شود و مس
ــه حمايت  ــت وزير مى دانند ك ــخص آقاى نخس ش
ــوريه، آتش  ــم س ــان رژي ــختانه اش از مخالف سرس
ــعله  ــوريه و تركيه را ش ــمنى ميان س اختلاف و دش
ــد با خارج كردن  ــته، بشار اس ــاخت.ماه گذش ور س
ــين  ــهرهاى كردنش ــود از مناطق و ش ــاى خ نيروه
ــه كردها  ــهرها را ب ــرل و اداره ى اين ش ــلا كنت عم
ــه نيروهاى  ــد تركي ــاله اى كه باعث ش ــپرد؛ مس س
ــترى را به مرز خود با سوريه اعزام كند.  نظامى بيش
ــتگى دموكراتيك (PYD) شاخه  اتحاديه ى همبس
ــريعا كنترل اين شهرها  ــوريه، س ى پ ك ك در س
ــت گرفت و اقدام به افراشتن پرچم كردى  را به دس
ــترهايى بزرگ  ــى و نصب پوس ــر فراز ادارات دولت ب
ــداالله اوجالان، نمود.  ــر زندانى پ ك ك، عب از رهب
شايد يك سوم از پيكارجويان پ ك ك را كردهاى 

ــود  ــكيل مى دهند كه گفته مى ش ــوريه تش اهل س
ــان مغز متفكر و گرداننده  فرمانده ى جنگ طلب ش

ــت. ى حملات اخير بوده اس
ــه خودمختار  ــاد دولتى نيم ــن حال، خطر ايج با اي
ــى محتمل  ــوريه خيل ــك به پ ك ك در س و نزدي
ــوريه كه  ــت كردهاى س ــد. جمعي ــه نظر نمى رس ب
ــد در يك نقطه  ــه ميليون مى رس ــه زحمت به س ب
ــوريه پراكنده اند.  ــر س ــوده و در سراس ــز نب متمرك
ــنى مذهب  ــت عرب هاى س ــر، اكثري ــوى ديگ از س
ــك اقليم  ــكيل ي ــه تش ــز تمايلى ب ــور ني ــن كش اي
ــد. تركيه  ــان ندارن ــردى در كشورش ــردان ك خودگ
ــعود  ــن رهبر كردهاى عراق، مس ــت به دام نيز دس
ــت  ــه اخيراً طى رايزنى هايى توانس ــده ك بارزانى ش
ــك و رقبايش را  ــتگى دموكراتي ــه ى همبس اتحادي
ــتان، گرد هم آورده  ــوراى ملى كردس زير پرچم ش
ــاس تقسيم  ــازد. هرچند اين توافق براس و متحد س
ــتگى  قدرت صورت گرفت اما اين اتحاديه ى همبس
ــرف اول و آخر را مى زند.  ــت كه ح دموكراتيك اس
ــد متحد جديد  ــى نمى خواه ــوى ديگر، بارزان از س
ــت بدهد زيرا  ــود در منطقه يعنى تركيه را از دس خ

ــت اقليم به  ــادرات نف ــه براى خروج و ص ــه تركي ك
ــته، تانكر هاى  ــى دارد. ماه گذش ــى حيات دنيا نقش
ــروع  ــتان عراق را ش تركى كار حمل نفت از كردس
ــدى از جانب  ــا واكنش تن ــاله ب ــد كه اين مس كردن
ــيعه ى عراق مواجه  ــت وزير ش نورى المالكى نخس
ــت از جدايى طلبى  ــه را به حماي ــد؛ مالكى تركي ش

ــد. ــى كن ــم م ــا مته كرده
ــه خاطر  ــاى عراق ب ــت كه كرده ــب اين جاس جال
ــتان كه تهديدى عليه  ايجاد اقليم خودمختار كردس
ــد، تا همين چند  ــوب مى ش يكپارچگى تركيه محس
ــردم داران ترك بودند.  ــش، مورد غضب س وقت پي
ــط اقتصادى و  ــا دو طرف در نتيجه ى رواب ــا گوي ام
ــته را به دست  ــودآور، خاطرات تلخ گذش تجارى س
ــود كه  ــى گفته مى ش ــد. حت ــپرده ان ــى س فراموش
ــت كه در قبال  ــى تعهد داده اس ــان به بارزان اردوغ
ــتيبانى خواهد  ــاى بغداد از او حمايت و پش تهديده

ــرد. ك
ــى كه  ــى از آن حقوق ــا بخش ــه تنه ــه تركي چنانچ
ــه جمعيت  ــراق از آن برخوردارند را ب ــاى ع كرده
ــك رويكرد  14 ميليونى كردهاى خود بدهد، بى ش
ــبك پ ك ك جذابيت و  ــه س ــلحانه ب ــگ مس جن
ــت مى دهد. البته مشكل  ــروعيت خود را از دس مش
ــت كه در نتيجه ى تحولات و خيزش هاى  اين جاس
ــورهاى عراق،  ــه در كش ــرب، كردهايى ك ــان ع جه
ــش از پيش  ــى برند، بي ــر م ــوريه به س تركيه و س
ــر  ــاى ايجاد يك دولت واحد براى خود را در س روي

ــد. ــى پرورانن م
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رضا خندان مهابادى نويسنده، منتقد و فعال اجتماعى را بيشتر 
ــتان هاى محبوب من» و «فرهنگ افسانه  با مجموعه «داس
هاى مردم ايران» مى شناسيم. وى متولد سال 1339مى باشد 
و همواره در محافل ادبى از او به عنوان يكى از منتقدين مطرح 
و شناخته شده نام برده مى شود. در اين گفت و گو سعى بر 
آن شده تا نظرات وى را در خصوص ادبيات كردستان ايران و 
عراق و همچنين جايگاه و آثار نويسندگان كُرد، جويا شويم.  

* در مورد آخرين وضعيت كارى خودتان بگوييد. چه كتاب 
هايى را آماده چاپ داريد؟

- جلد هفتم «داستانهاى محبوب من» و جلد بيستم «فرهنگ 
ــانه -هاى مردم ايران» در حال آماده شدن است. كتاب  افس
ــال پيش ناشر براى  ديگرى با عنوان «دانه و پيمانه»را يك س
مجوز به ارشاد فرستاده اما همچنان بى پاسخ و بلاتكليف مانده. 
اينها كارهاى مشترك با درويشيان است. در عرصة نقد ادبى 
ــام داده ام ، از جمله مجموعه  ــتان كارهاى ديگرى انج و داس
ــتان «انفراديه ها» ، كه به دليل وضعيت كه ارشاد ايجاد  داس

كرده از ارسال آنها براى گرفتن مجوز خوددارى مى كنم.
ــما با على اشرف درويشيان از چه زمانى شكل  * همكارى ش
گرفت،  در مورد كارهايى كه با هم انجام داده ايد و يا در حال 

انجام داريد، كمى صحبت كنيد. 
ــوراى  ــال 1358 در «ش ــيان از س ــن و درويش ــكارى م هم
نويسندگان ادبيات كودك و نوجوان» شروع شد. البته من در 
آن زمان نوجوان بودم با اين حال دو كتاب منتشر كرده بودم. 
اولى «بچه هاى محل» نام داشت و دومى «از كوزه همان برون 
تراود كه در اوست». اولى مجموعه داستان براى نوجوانان بود 
و دومى نقد داستان هاى خانم قدسى قاضى نور. در سال 58 
به پيشنهاد درويشيان و همراهى ده ،دوازده تن از نويسندگان 
ــندگان. . .» را ايجاد  ــوراى نويس ادبيات كودك و نوجوان «ش
ــال 1360 فعال بود. در اين شورا آثار منتشر  كرديم كه تا س
شده براى كودكان و نوجوانان را بررسى و نقد مى كرديم كه 
حاصل آن سه مجموعه نقد بود. البته سومين شماره گرفتار 
بلاياى سال 60 شد و منتشر نشد. تا سال 1367 از درويشيان 
ــت داد و ايشان  ــال باز ديدارى دس ــتم. در اين س خبر نداش
پيشنهاد گردآورى فرهنگ افسانه ها را داد كه براى من شروع 

ــال به اين كار مشغول هستيم و  مجدد كار ادبى بود. از آن س
ــانه هاى مردم ايران»  ــا به حال نوزده جلد از «فرهنگ افس ت
منتشر شده است. مجموعة ديگرى كه سالهاست مشتركا با 
درويشيان انجام ميدهيم انتخاب و نقد و بررسى داستان كوتاه 
ايران در طى 80 سال است(1300 تا 1380). انتخاب داستانها 
با درويشيان است و نقدها را من مينويسم. تا به حال شش جلد 
از اين مجموعة ده جلدى با عنوان «داستانهاى محبوب من» 
منتشر شده و تا اينجا داستان هاى منتخب دهه هاى چهل تا 
هفتاد خورشيدى نقد و بررسى شده اند. جلد هفتم آن نيز به 
دهه هاى آغازين داستان نويسى مدرن ايران اختصاص دارد. 
گذشته از اينها طى اين سالها گاه نقدهاى مشتركى بر رمان يا 
داستانهايى نوشته ايم كه در نشريات مختلف چاپ شده است. 
اين نقدها را همراه با چند نقد منفرد و چاپ نشده در كتابى با 
نام «دانه و پيمانه ،نقد و بررسى چند رمان و مجموعه داستان» 

گرد آورديم كه فعلا در محاق وزارت ارشاد است.
* به عنوان يك منتقد با تجربه، وضعيت امروز داستان نويسى 
در كرمانشاه و كردستان را در مقايسه با گذشته چگونه ارزيابى 

مى كنيد؟ 
نمى دانم منظورتان از «گذشته» كى و چه مقطعى است. ولى 
تا آنجا كه من اطلاع دارم كرمانشاه و كردستان اكنون از نظر 
گرايش به داستان نويسى وضعيت خوبى دارد يعنى علاقمندان 
ــش سال پيش همراه با  ــتند. ش به اين نوع كار ادبى كم نيس
على اشرف درويشيان چند بار به كرمانشاه آمديم و جلسات 
داستان و نقد داستان برگزار كرديم. هر بار تعدادكسانى كه به 
ــات مى آمدند بيشتر مى شد. و مطمئن هستم اگر  اين جلس
ادامه پيدا مى كرد باز هم شركت كنندگان بيشترى مى آمدند. 
متاسفانه با بيمار شدن درويشيان اين جلسات نيز تعطيل شد. 

رنجی که انسان در آثار بختیار علی می برد برای ما آشناست 
رفیــــــق صـــــابر

رضا خندان مھابادی؛

من فكر مى كنم هر منطقه اى كه در سازوكار اجتماعى فعال 
و به سرنوشت و نقش خويش علاقمند باشد طبعا در عرصة 
ادبى نيز اين ابراز وجود را از خود نشان مى دهد. مشكل اصلا 
در كمبود استعدادها و يا گرايشات ادبى نيست. بلكه اين موانع 
و سانسور است كه از شكوفايى استعدادها و علايق جلوگيرى 
ــد خلاقيت ها آزادانه به ظهور برسند آن  مى كند. اگر مى ش
وقت در همه جا و به ويژه در كردستان و كرمانشاه آثارى قلمى 

مى شد كه به نيازهاى معنوى دنيا پاسخ مى داد.
ــتانى كرمانشاه و كردستان ايران اين توانايى را   *ادبيات داس
دارند كه هم تراز با كار ساير نويسدگان بزرگ ايرانى مقايسه 

شوند.
ــندگان  ــت كه بعضى از اين «نويس البته، دليلش هم اين اس
بزرگ ايرانى» كه شما اشاره كرديد از كرمانشاه يا كردستان 
ــته اند.؛ چه در زمينة تاليف و چه در زمينة ترجمة  برخاس
داستان. اگر بخواهم نام ببرم ليست نسبتا بلندى مى شود. 
ــم  در اين مورد نقش  ــتانها و مناطق ديگر ه كما اينكه اس

داشته و دارند.
* در مورد آثار نويسندگان كردستان عراق چه نظرى داريد؟ 
ــتان عراق و ايران را  ــتان نويسى در كردس آيا مى توان داس

يكى دانست؟
ــان كرد عراق ترجمه شده و  ــتان نويس  تا آنجا كه آثار داس
من خوانده ام ميتوانم از شيرزاد حسن، بختيار على، فرهاد 
ــت كه  ــام ببرم البته چند نام ديگر هم هس ــال و . . . ن پيرب
ــفانه الان حضور ذهن ندارم. اينها به لحاظ فردى  من متاس
ــان ايرانى چيزى كم ندارند. اما در مقايسه  از داستان نويس
ــك به يك قرن از  ــرق ميكند. زيرا ايران نزدي كلى وضع ف
داستاننويسى مدرنش مى گذرد. زبان فارسى هم كه ادبيات 

ــت بود و  آن روزها كه گفت وگو كرديم، ارديبهش
كتاب هايش را از نمايشگاه كتاب جمع كرده بودند، 
پيرمرد تلخ بود. آنقدر گفتيم و شنيديم تا نوبت به 

سرخوشى ها رسيد. 
ــتان هاى شما خيلى ها را دلبسته  پرسيدم: «داس
ــى دلبسته  ــما را چه كس ــتان كرد، خود ش داس
ــخ داد: «كودكى و جوانى من  داستان كرد؟» پاس
در يك خانواده كارگرى گذشت. دايى هايم كارگر 
ــاه بودند و در آنجا توده اى ها  شركت نفت كرمانش
بسيار تاثيرگذار بودند و تشكيلات داشتند، دايى 
كوچكم وقتى به خانه مى آمد كتاب هاى «ماكسيم 
گوركى» را مى خواند و من تحت تاثير آن داستان ها 
ــرم نيز عضو «جبهه  ــرار مى گرفتم. دايى بزرگت ق
ــب در مورد مسايل  ملى» بود، اهل خانواده، هر ش
ــث مى كردند. در خانه ما كتاب  مختلف با هم بح
و رمان خوانده مى شد، مادربزرگم براى ما افسانه 
مى گفت همه اينها باعث شد من به سمت كتاب 
خواندن جلب شوم. و اين ادامه داشت تا وقتى كه 
معلم شدم و به گيلان غرب رفتم. گيلان غرب ضربه 
ــم.  نهايى را به من زد كه درباره آن بچه ها بنويس
اولين بار در زندان كرمانشاه شروع به نوشتن كردم. 
آمدن من به تهران و چهره هايى كه در دانشگاه با 
آنها آشنا شدم تاثير بسيار زيادى در پيشرفت من 
داشت. آشنايى با كسانى چون دكتر اميرحسين 

داستانى ايران عمدتا با آن نوشته شده مثل زبان كردى زير 
ــار و در تنگنا نبوده. البته سانسور بر نويسندگان اعمال  فش
مى شده ولى استفاده از زبان فارسى جرم نبوده. كردستان 
عراق استفاده بى مانع از زبان كردى را تازه دو دهه است كه 
آغاز كرده. و به طور كلى وضعيت جامعه ايران از نظر تاريخ 
اجتماعى و ادبى و فرايند انكشاف طبقاتى با جامعة كردستان 
عراق متفاوت است. به اين معنا داستان نويسى در كردستان 
عراق و ايران يكى نيست. گر چه به دليل برخى تشابهات گاه 
دغدغه هاى مشتركى در داستان هايشان دارند. دغدغه هاى 
ــتان هاى شيرزاد حسن همان دغدغه هاى  موجود در داس
فرهنگى است كه ما هم داريم. يا رنجى كه انسان آثار بختيار 

آريان پور، خانم سيمين دانشور و آقاى محمد باقر 
مومنى كه ايشان باعث شد كتاب «از اين ولايت» 
در نشر «صداى معاصر» كه انتشارات معتبرى بود 

چاپ شود.» 

خـــبر

ــلامى شهر بوكان از  ــوراى اس چرو : نايب رئيس ش
افتتاح نخستين سينماى چهار بعدى غرب كشور 
ــاحلى اين شهرستان  با تكنولوژى روز در پارك س

خبرداد. 
مهدى رادمنش در گفت و گو با خبرنگار كردپرس 
ــينما بالغ بر  ــوكان، گفت: براى احداث اين س در ب
يك ميليارد ريال با سرمايه گذارى بخش خصوصى 

هزينه شده است. 
ــينماى چهار بعدى بوكان با مساحت  وى افزود: س

100متر مربع براى 24 نفر ظرفيت دارد.
ــت: هر چه بخش خصوصى در ايجاد  وى ابراز داش
اين گونه مكان ها همكارى كنند به همان ميزان در 

آمد شهرستان افزايش مى يابد.
ــينما را ارتقاى  ــه هدف از افتتاح اين س وى در ادام
سطح زندگى شهروندان و آشنايى آنها با رسانه  هاى 
نو عنوان كرد و گفت: مشاهده فيلم در اين سينما با 

عينك مخصوص خواهد بود.

چرو - نمايشگاهى از آثار هنرمندان برجسته 
ــا محوريت هنر  ــور و هنرمندان جوان ب كش

معاصر در سنندج برگزار شد. 
دبير سومين نمايشگاه هنر معاصر سنندج در 
گفتگو با خبرنگار كردپرس اظهار داشت: اين 
ــگاه از تاريخ 11 شهريور ماه جارى در  نمايش
ــنندج واقع در خيابان  نگارخانه شهردارى س
شهداء اين شهر اهل هنر و فرهنگ برپا شده 
و شامگاه امروز 16 شهريورماه جارى به پايان 

مى رسد.
ــگاه 48  مكائيل رحمانى افزود: در اين نمايش
ــته،  ــد از هنرمندان برجس ــر از 45 هنرمن اث
ــور و كردستان به  ــوت و جوان كش پيشكس

معرض نمايش گذاشته شده است.
ــار  ــگاه آث ــن نمايش ــت: در اي ــى گف رحمان
ــادى ضياءالدينى،  ــون ه ــى همچ هنرمندان
مسعود مرادسليمى،عثمان نيك منش، بهرام 
ــحر بهبودى، شيلان برهانى،  كيارستمى، س
ــان، مكائيل  ــيما بدخش ــان، ش آرام آل كنع
رحمانى، آرش زمان، زروان روحبخشان، باربد 
ــاهو اردلان و ... در  ــيرى، امير معبد، ش گلش

معرض ديد علاقمندان قرار داده شده است.
ــگاه زمينه  ــان اينكه در اين نمايش ــا بي وى ب
برگزارى جلسه نقد و بررسى آثار نيز با حضور 
كارشناسان و صاحبنظران كشورى همچون 
ــى از منقدين و  ــا داراب ــورى و هلي حميد س
ــد و جلساتى نيز در  ــين هنر فراهم ش مدرس
ــد اظهار داشت:  زمينه هنر معاصر برگزار ش
ــار جديد هنرمندان، تقويت  ارائه و معرفى آث
ــعه هنر معاصر و فراهم كردن حمايت  و توس
ــه اهداف هنرى و  ــدان جهت نيل ب از هنرمن
ــؤلان از اهداف برگزارى  فرهنگى توسط مس
ــت كه اميدواريم اين  ــگاه بوده اس اين نمايش

مهم تحقق يابد.
ــگاه تا كنون به  ــه گفته رحمانى اين نمايش ب
ــده اما از اين بعد به  ــالانه برگزار ش صورت س
دليل گستردگى نمايشگاه و همچنين فراهم 
كردن حضور بيشتر هنرمندان نمايشگاههاى 

بعدى به صورت دو سالانه برگزار مى شود.

ــرويس فرهنگ و هنر: مسئول  كردپرس _ س
ــردى و ادبيات كودكان  ــكده ى زبان كُ آموزش
ــى  ــتين دوره آموزش ــوكان از آغاز نخس ادب ب
ــعر،عروض و قافيه كردى در اين شهرستان  ش

خبر داد. 
مصطفى ايلخانى زاده در گفت و گو با خبرنگار 
كردپرس در بوكان، هدف از برگزارى اين دوره 
ــعر كلاسيك و  ــنايى علاقه مندان به ش را آش
قواعد عروض و قافيه كردى عنوان كرد و افزود: 
ــعيد نجارى (آسو) به  ــى س اين دوره به مدرس

مدت يك ماه برگزار مى شود. 
وى يادآور شد: علاقه مندان مى توانند از طريق 
ــا مراجعه  ــماره تماس 04826224277 ي ش
ــهيد  ــى ادب واقع در خيابان ش به كتاب فروش
بهرامى، جنب آموزشگاه كامپيوتر سهيل در اين 

دوره ى آموزشى ثبت نام كنند.

5انديشــــه

افتتاح نخستین سینمای چھار بعدی
 غرب کشور در بوکان 

سومین نمایشگاه سالانه ھنر معاصر
 در سنندج برپا شد 

برگزاری دوره آموزشی شعر، عروض
 و قافیه کردی در بوکان

على مى برد براى ما رنجى آشناست. يا شورشگرى بعضى 
داستانهاى پيربال همينطور.

* به نظر شما دليل موفقيت رمان «آخرين انار دنيا» در ايران 
چه بوده است؟ چه ويژگى هاى داشته كه در كمتر از 3سال 

سه بار تجديد چاپ شده است؟
ــوم وقتى مى شنوم كه مثلا تيراژ  من واقعا متاسف مى ش
ــان را موفقيت به  ــش  هفت هزارتايى يك رم مجموعا ش
ــة هفتاد و پنج مليونى  ــاب مى آوريم. اين براى جامع حس
عين شكست است. آن هم جامعه اى كه سالها پيش از اين 
،وقتى جمعيتش نصف جمعيت كنونى بود، درچاپ داستان 
تيراژ پنجاه هزار و صد هزارنسخه داشت. اشاره ام به سالهاى 
1357 تا 1360 است. سالهاى بى سانسور، سالهاى فضيلت 
بودن كتابخوانى، سالهاى معتبر بودن كتاب. با اين حال وقتى 
ــبى مى سنجيم. بله ، اين كه در شرايط كنونى  به طور نس
كتابى در سه سال به چاپ سوم برسد، يك موفقيت است. 
پرسيده ايد چرا؟ ميدانيم كه بختيار على نويسندة « آخرين 
انار دنيا» در كردستان عراق بسيار شناخته شده و محبوب 
ــت اما در ايران چندان شناخته شده نيست. پس عامل  اس
نام نويسنده در توفيق اين اثردر ايران خيلى دخيل نيست. 
پيرامون انتشار اين كتاب نيز تبليغات وسيعى نشد. همچنين 
راه به فروش بخشنامه اى پيدا نكرد. گذشته از دغدغه هاى 
ــاره كردم فكر  ــخ سؤال قبل به آن اش ــابهى كه در پاس مش
ميكنم يك عامل عمومى و يك عامل خاص باعث شده كه 
اين رمان به چاپ سوم برسد. عامل عام پرفروشتر بودن آثار 
ــده به نسبت آثار تاليفى در ايران است. (داستان  ترجمه ش
تاليفى، آنچه كه رسما منتشر ميشود، به سراشيبى تاسف 
انگيزى افتاده است) و عامل خاص استفادة آرش سنجابى 
از زبان ساده و ماجرا محور در ترجمة اين اثر است. حالا كه 
صحبت از اين رمان شد خوب است كه اشاره اى هم به نام 
مريوان حلبچه اى كنم. چون ايشان هم «آخرين انار دنيا» را 
خيلى وقت پيش ترجمه كرده است. اميدوارم ترجمة ايشان 

هم منتشر شود.
گفت و گو: سيد مهران موسوى احمديان

روايتي از گفت وگو با «على اشرف درويشيان» به انگيزه 72 سالگى اش

ــبختانه سوال آخرم موجب شد كه از تلخى  خوش
بگذريم. اما هنوز يك «تلخستان» با من بود كه بايد 
ــرف مى پرسيدم، پرسيدم: «شما كتاب  از على اش
«آبشوران» را نخستين بار به نام «لطيف تلخستانى» 

من اين راه را بارها آمده اماز باستانى سالهايى گسبه قصد كشتن درد به سرزمينت آمدم
عــلى الفــتىجليل آهنگرنژادسحر پيروزفر

به قصد كشتن درد به سرزمينت آمدم 
تا سرزمينت لبخند بزند 

به رسيدن رطب هايتان كمك كنم 
مي ترسم از براداراني كه احاطه ات كرده اند 

از كرد بودنت 
به قصد كشتن درد به سرزمينت آمدم 

حالا شاعرم 
اي كه چشمانت سرزمين مادري 
و دستانت آبشارهايي كه از فرط 

خروشاني به هيچ اقيانوسي نمي پيوندد
جنگ ژاكتي است سرخ كه سرزمينت به تن كرده 

ودكمه هايش دندان هايي كه براي درخواست نكردن نان 
به خاكتان پيشكش كرديد 

لبخند پرنده اي است كه از تو و سرزمينت كوچ كرده 
اي كه جنگيدن در مقابلت 

انديشه ي شكست را دلپسند مي كند 
به قصد كشتن خود به خانه ات مي آيم 

بي آن كه به برادرانت بينديشم 
اسلحه اصلاً سلاح خوبي نيست

پريان كه آمدند

ته مانده هاى دالاهو را در گلويم بريز
در سردى سكوتى سمج

كه دوچرخه ام را به آدمهاى برفى بفروشم
مادرم به گنجشك كز كرده

در خيال پنجره اى چوبين مى گويد:
« در سردى سكوتى سمج

وقتى تيرى جنازه باران مى شد!
زنانى تشنه در كتيبه اى سنگى

در مصرى سياه ،
گيسو مى بريدند »

پريان كه آمدند،
بگو:

هيچ كلمه اى پايين نمى آيد
تا كسى را در من برساند

به كتيبه اى مريخى
در كهكشانى

كه هنوز بوى شير مى دهد
{قرنهاست كه مصر از من پياده شده است}

روستاى هوشيار چله زمستان

من اين راه را
بارها آمده ام:

گرازى كه پوزه بر راه شوسه نهاده بود
لوله هاى تلمبه خانه ى نفت

پادگان نظامى متروك
اين ها

شوق ديدار پدر بودند
كه با دوچرخه اى

پا به كفش كتانيش مى نهاد0
پيش از اين 

راه تناسب سايه ورهوار بود
ما شيرجه مى زديم درآب رودخانه ى پل فلزى،

آن گاه آن مستر مست از اتاق كمپ
چشم در صحراى ما مى چراندو

ماغ مى كشيد در دل شب0
از مرگ ما در قرص كامل ماه

هنوز 
شهر از نفت بسيار مى سوزد و ما

از عشق
به دختر سياه نفت شهر

منتشر كرديد، اين نام از كجا آمد؟» كمى خنديد 
ــت: «آن زمان در اداره  و تجديد خاطره كرد و گف
فرهنگ و هنر كه در واقع اداره سانسور بود، نسبت 
ــم من حساسيت وجود داشت. نام لطيف را  به اس
از داستان «24 ساعت در خواب و بيدارى» صمد 
ــتان هم روستايى بود در  بهرنگى گرفتم و تلخس
ــنقركليايى كه من دوره اى به آنجا رفت  اطراف س
ــد به لطيف  ــتم و اين دو نام تبديل ش و آمد داش

تلخستانى.» 
عكسى پشت سر نويسنده كنار چند شاخه رز سرخ 
ــه مرد بود  خودنمايى مى كرد. تصوير، نمايى از س
ــبيل هاى كلفت و عينك هاى كائوچويى؛ از  با س
ابتداى گفت وگو مدام چشمم دنبال آن عكس بود، 
ــد دارم عكس را نگاه مى كنم توضيح  وقتى فهمي
داد كه همراهانش در عكس «خسرو گلسرخى» 
و «فريدون تنكابنى» هستند. پرسيدم: «داستان 
اين عكس چيست؟» دست برد و عكس را از روى 
ــت و پايين آورد، مدتى محو تصوير  طاقچه برداش
ــد و از واكاوى خاطرات كه باز آمد، گفت: «من  ش
ــين را دوست  ــه رفتن به مناطق فقيرنش هميش
داشتم تا مردم را ببينم. در دوره دانشگاه به «خسرو 
گلسرخى» برخوردم او به اين جور جاها مى رفت و 
من را هم با خودش مى برد. يك روز با خبر شديم 
ــار» آن زمان و خيابان «خيام»  ــه در «دروازه غ ك
فعلى، در جايى به نام مركز تنظيم خانواده، بچه ها 

نمايشى به نام قهوه خانه را روى صحنه برده اند. ما به 
آنجا رفتيم و اين عكس من و گلسرخى و فريدون 
تنكابنى در حال تماشاى آن نمايش در آذرماه51 
است. درست يك سال پيش از دستگيرى و اعدام 

گلسرخى.» 
ــمانش سرخ شد و به  از گلسرخى كه گفت چش
ــت، نخواستم بيشتر از اين تلخ بماند.  خون نشس
پرسيدم: «على اشرف درويشيان براى ادبيات ايران 
ــت؟» كوتاه پاسخ داد: «هيچ». كمى  چه كرده اس
ــدم، هنوز در حال و هواى گلسرخى  سردرگم ش
ــور كردم و گفتم: «البته  ــود. خودم را جمع و ج ب
سوال من به گونه اى است كه فروتنى شما ايجاب 
مى كند همين جوابش باشد اما مى خواستم بدانم 
ــال  ــوع از فعاليت هايتان طى اين همه س در مجم
ــتيد؟» دوباره چشمانش باهوش شد.  راضى هس
ــرخ به جانش ريخت و گونه هايش گل  هوشى س
انداخت. مدتى نگاه كرد، فقط نگاه كرد. نه به من، 
ــرانجام بغض گلويش  نه به ما، نه به هيچ كجا... س
ــود و گفت: «من از اينكه نگذاشتم صداى  را گش
صمد بهرنگى خاموش شود و راهش را ادامه دادم 
-هر چند با ناتوانى و ضعف- راضى هستم. زندگى 
من و صمد بهرنگى خيلى شبيه هم بود... خيلى.» 
جمله اش كه به انتها رسيد، ديگر بغضى جارى نبود 
در كلمات نويسنده، تنها اشك بود كه از چشمان 

على اشرف بر گونه هاى ما سر مى خورد. 
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له  باره ی فۆلکلۆری کوردییوە
ئاماده  کردنی: زانکۆ خه لیفه 

قادر فه تاحی قازی؛ســــــای ١٣١٤ی ھه تاوی 
لــــــه  ئاوایی «قزجه ی ســــــه رێ» ســــــه ر به  
شــــــاری مه ھاباد له  دایک بووه ، کارناســــــی 
بــــــای به شــــــی «ئه ده بیاتی فارســــــی» له  
زانستگای ته ورز وه رگرتووه (١٣٥٢)، پاشان 
وه ک مامۆســــــتای قوتابخانــــــه و دواتریش 
وه ک مامۆســــــتای زانســــــتگا وه رگیــــــراوه . 
قادر فه تاحی قازی تا ئســــــتا به ده یان ده قی 
فۆلکلۆری و وتار و لکۆینه وه ی ســــــه باره ت 
به م باســــــه  لــــــه  گۆڤاره کانــــــی خوندکاریدا  
نووسیوه  و خاوه ن چه ندین کتبی به  نرخه که  

بریتین له:
(مھر و وه فا ،ســــــای ١٣٤٥ ھـ) (شــــــخی 
ســــــه نعان، ســــــای ١٣٤٦ ھـــــــ) (بــــــارام و 
گوندام، سای ١٣٤٧ ھـ) (شۆرمه حموود و 
مه رزینگان، سای ١٣٤٨ ھـ) (شخ فه رخ و 
خاتوون ئه ستی، سای ١٣٥١ ھـ) (سه عید و 
میرسوه دین به گ، سای ١٣٥٥ ھـ) (ئه مسال 
`امثال و حکم کردی``  و حیکه می کوردی̀ 
به شی یه که م،ســــــای ١٣٦٤ ھـ) (ئه مسال و 
حیکه می کوردی به شی دووھه م، ١٣٧٥ ھـ)

(لاس و خه زاڵ، ســــــای ١٣٧٩ ھـ) (شیرین و 
فه رھاد، سای ١٣٨٤ (گشت ئه م به رھه مانه  
لــــــه  زانکۆی ته ورز به  چاپ گه یشــــــتوون) 
(ھه روه ھا کتبی گه نجینه ی به یتی کوردی 
که  ســــــه رچاوه یه کی مه زنی به یتی کوردی 
دتــــــه  ئه ژمار له  چاپخانه ی ئاراس به  چاپ 
گه یشــــــتووه ). قادر فه تاحی قازی ئستا له  
شــــــاری ته ورز ده ژی و وانه ی (فارســــــی و 

ئایینی نگارش) له  زانکۆ ته ورز ده ته وه .
ئه حمــــــه د به حری ســــــای ١٣٣٦ی ھه تاوی 
لــــــه گوندی «ته په  ڕه ش» لــــــه  دایک بووه ؛ 
کارناسی به شــــــی ئه ده بیاتی فارسی ھه یه  و 
دانیشــــــتووی شــــــاری مه ھاباده؛ ماوه یه کی 
زۆر مامۆســــــتای قوتابخانه کانی دواناوه ندی 
ئه م شــــــاره  بووه . «گه نجی ســــــه ربه مۆر» و 
«فه رھه نگی بانــــــده « دوو به رھه می چاپ 
کراوی ئــــــه و به ڕزه ن. به رھه می ســــــه رجه م 
به یته کانــــــی ناوچه ی موکریانــــــی ئاماده ی 
چاپه که  زیاتر له ٥٠٠ ده ق ده خۆی ده گرێ ؛ 
کاک ئه حمه د ئستا خاوه ن ئیمتیاز و مۆدیر 

مه سئوولی گۆڤاری «مه ھاباد»ه .
ڕه ھبه ر مه حموودزاده  ؛سای ١٣٥٤ی ھه تاوی 
له  شــــــاری شنۆ له  دایک بووه . خوندکاری 
دوکتــــــۆڕای فه لســــــه فه ی زانســــــت ، لقی 
کۆمه یه تییه کان»ه .  زانسته   «فه لسه فه ی 
جگه  له  ڕشته ی ده رسی خۆی، له  بواره کانی 
زمان و ئــــــه ده ب به تایبه ت زمــــــان و ئه ده بی 
کوردی خه ریکی لکۆینه وه یه . له  ســــــای 
١٣٨٢ کتبکــــــی به ناوی پکھاته ی به یتی 
کوردی له لایه ن ئینتیشــــــاراتی سه لاحه دینی 
ئه یووبییه وه  بو بۆته وه  و تا ئســــــتا چه ندین 
وتاری له  گۆڤاره  جۆراوجۆره کانی ڕۆژھه ت 

و باشووری کوردستان بو بوونه ته وه .
ھه ژن: پناســــــه ی به ڕزتان بۆ «فۆلکلۆر» 

چییه ؟
فه تاحی قازی: فۆلکلۆر ئه ده بیات و زانستی 
نو خه که، چونکه زۆر «نووســــــین» که م 
بووه، ئه و ئه ده بیات و زانســــــته  له  نو خه کدا 
ڕواوه  و پارزراوه . ئه ده بیات وه کوو به یت و باو، 

په ند، گۆرانی و ...
زانست وه کوو کشت وکاڵ، ئاژه داری، ئه ستره  
ناسین، دەواوده رمان، حیسابی مانگه کان و ...
به حری: گه ل شــــــاره زا و لــــــزان، به زمانی 
جۆربه جــــــۆر و له  گه ل و وتی جۆربه جۆردا، 
له  ســــــه ر فۆلکلۆر دواون؛ ئه وه ش ده گه ڕته وه  
ســــــه ر ئه و ڕاستییه  که  فۆلکلۆر یه کک له  
گرینگترین و به رچاوترینی ئه و دیاردانه یه  که  
له  ژیانی دوورودرژی ئاده میزاددا، به  ڕه نگ 
و شــــــوازی جۆربه جۆر ســــــاز بووه . فۆلکلۆر 
ھــــــه ر وه ک دیارده کانی دیکه ی فه رھه نگ 
له  ڕه نگدانه وه ی پیوه ندی ئینسان و سروشت، 
ئینســــــان و ئینسان و ئینسان و خۆیدا ھاتۆەته  
ئــــــاراوه . ئــــــه وه ی فۆلکلۆر لــــــه  دیارده کانی 

دیکی ئینســــــان جیا ده کاتــــــه وه  و بایخی 
تایبه تی پــــــده دا، خاوه نداره تییه که یه تی. ھه ر 
ئه وه ی کــــــه  خاوه نداری فۆلکلۆر خه که ، تۆ 
ده باته  نو ئه قیانووسک بابه تی ڕه نگاوڕه نگ 
به پانتایی مژوو. ھه ر له و ڕووه وه  گه ڕیان به  
نو فۆلکلــــــۆردا ھه رگیز ناتوان گه ڕانکی 
ئاسایی و کاتی و سه رپیی ب. بۆ؟ چۆنکه  
تۆ به  سه ر ئه زموون و ئحساسات و ده ڕاوکه  
و خۆشــــــی ئاده میزاددا ده که وێ که  سه دان و 
بگره  ھه زاران ســــــاه به  سه ر یه کدا که ه که  
بوونه  لک درواون و ســــــواون و به ره و ژیانی 
ئستای ئمه شــــــۆڕابه یان به رداوه ته وه . ئمه  
ئه مۆ له  فۆلکلۆردا ئه وه ی لی ده گه ڕین 
«خۆمان»یــــــن. ئه و «خۆ»یــــــه ی له  دنیای 
مۆدنی ئستا سه یر له گه ڵ خۆی نامۆیه . 
بــــــه  دوای دون و پرــــــی خۆمانه وه ین، به  
دوای ئــــــه و دابانه  گه وره یــــــه ی که  له گه ڵ 
سروشت و مندایماندا وه دی ھاتووه . به  دوای 
ئه و به شه  له  ڕابردووی ونبووی خۆمانین که  
مژوو به  ســــــه ریدا قه مبــــــازی داوه ؛ یان ھه ر 
ئه رک و کاری ئه و پاراستنی ئه مه  نه بووه . 

له  ســــــه ر به رده نووسه کان، له  ســــــه ر سواه ت و 
ده فــــــره  کۆنه کان، له  نو وشــــــه  و دی کتبه  
مژوو ییــــــه کان لــــــه  کوێ ئه و به شــــــه  ڕابردووه  
ونبووه  وه ک له  فۆلکلۆردا پارزراوه  به  جوانی 
و به  ڕوونی ماوه ته وه ؟ لــــــه  به راوردی مژوو و 
فۆلکلۆردا، فۆلکلۆر ئه و گشــــــت بابه ته  ورد و 
نادیارانه ن که  شــــــان به  شانی مژوو زه مانکی 
دوور و درژیــــــان پــــــواوه  و له گه ڵ خۆیان تام و 
بۆن و به رامه ی به شه  ونبووه که یان بۆ ئه مۆی 

ئمه  پیه .
مه حمــــــوودزاده : لــــــه  پۆلنکردنکی ناســــــراو 
دا ئه د ه ب بــــــه  دوو خانه ی ســــــه ره کیی دابه ش 
ده کرێ ؛ یه که میان ئه ده بی نڤیساریی و ئه وی 
دیکه  ئه ده بی زاره کییه . با ھه ر له  ســــــه ره تای 
ئه و باســــــه دا بم بازنه ی فۆلکلۆر له بازنه ی 
ئه ده بیی زاره کی فراوانتر و گشتیتره .  فۆلکلۆر 
جۆرک ســــــوننه ته  که  ھه م ئه ده بکی تایبه تی 
لــــــه  ھه نبانه یدا ھه یه  و ھه م ڕه گه زی ئاوه ھا که  
له  جۆری داب و نه ریت و شــــــتی له م چه شنه یه  
نه ک له  چه شنی ئه ده ب. که   باشتره ئوی بین 
فۆلکلۆر دابه شکردنکی له م چه شنه ی ھه یه : 
ئه ده بی فۆلکلۆری، نه ریتی فۆلکلۆری و .... 
. سه رنجی ئســــــتای ئمه  زیاتر له سه ر ئه ده بی 
فۆلکلۆرییه . ده کرێ بین ئه ده بی فۆلکلۆری 
ته قریبه ن ھــــــه ر ئه ده بی زاره کی یه . بۆیه  گوتم 
ته قریبــــــه ن چونکه  به  گوره ی تگه یشــــــتن و 
بۆچوونی ھندێ کــــــه س ئه ده بی فۆلکلۆری 
مۆرککی کۆنیی و ڕه سانه یه تیشــــــی پوه یه . 
ئه وانــــــه  فۆلکلــــــۆر بــــــه  جۆرــــــک که له پوور 
داده نــــــن، که له پوور واتــــــه  میراتی کۆن. به م 
ئه ده بی زاره کی حوکــــــم نییه  کۆن ب به کوو 
بۆنموونه  ئه و نۆکته  و قســــــه  خۆشــــــانه ش که  
خه ــــــک ڕۆژانــــــه  بۆ گاتــــــه  و جه فه نگ بۆ 
یه کتری ده گنــــــه وه  ده گرته وه . جارێ خۆمان 
له  قه ره ی ئه و جوداوازییه  وردانه  ناده ین. ئه ده بی 
فۆلکلۆری یــــــا ئه ده بی زاره کی لــــــه  به راورد 
له گه ڵ ئه ده بی نڤیســــــاریدا چاکتر پناســــــه ی 
بــــــۆ ده کــــــرێ. گوتوویانه  ئه ده بی نڤیســــــاری 
ئه ده بکی بیرلکراو، ده ســــــتکرد، تاکه که سی 
و عالمانه یه  لــــــه  به رانبــــــه ردا ئه ده بی زاره کی 
ئه ده بکی خۆوژانه ، سروشتی و ھه ڕه مه کییه . 
لره دا وا باشه  ڕوونکردنه وه یه ک له سه ر وشه ی 
ھه ڕه مه کی یا ڕه مه کی بده م. له وانه یه  تا ئستا 
بیرمان له وه  نه کردبته وه  که  ڕه مه کی شــــــوه ی 
ســــــووکه ه کراوی ھه ڕه مه کییه . ھه ڕه مه کی 
سیفه تکه  که  وه پاڵ ھه ڕه مه  دراوه، ھه ڕه مه  واته  
زۆرینه  و پایی خه ک یانی (توده ی مردم). 
ھه ڕه مه کی یانی جڤاکی . ئستا به  ئاکامکی 
سه رنج ڕاکش ده گه ین: له  ئاخاوتنی رۆژانه شدا 
ڕه مه کی به  شــــــتی بیرل نه کراو و به رنامه  بۆ 
دانه ڕیژراو ده ن. له  باســــــی جوداوازییه کانی 
ئه ده بی نڤیساری و ئه ده بی زاره کیشدا گوتمان 
ئه ده بی نڤیســــــاری بیرلکراوه مانای لاوه کی و 
زیمنی ئه و قســــــه یه  ئه وه یه  که  ئه ده بی زاره کی 
بیرل نه کراوه. من ئه و بۆچوونه م ئاوا قبووڵ نییه،  
ڕاســــــتتره که ی ئه وه یه  بین ئه ده بی نڤیساری. 
له چاو ئه ده بی زاره کــــــی بیرلکراوتر و به رنامه  
بۆ داڕیژراوتره  و ئه ده بــــــی زاره کیش خۆوژانه  
تــــــر و بژارنه کراوتره .کاتک ئمــــــه  بو نموونه  
حه کایه تکی کۆن له گه ڵ کورته  چیرۆککی 
نوێ ھه ده سنگنین، ڕاستیی ئه و بۆچوونه مان 
بــــــۆ ڕوون ده بته وه . حه کایه ته  کۆنه که  له وانه یه  
که مــــــی و زیادی ھه ب، دووپــــــات کردنه وه ی 
نابه جی ھه بــــــ، زیــــــاده  و ت ھه خنین واته  
(حشو و زوائدی) ھه ب ته نانه ت ڕه نگه  ھه ه ی 
گانه وه شی تدا ھه ب به م کورته  چیرۆک 
په رداخ کراوتر و داتاشراوتره . ئه و که سانه ی له  
توحفه ی موزه ففه رییه دا شه رحی مامۆستا ھمن 

له سه ر به یتی برایمۆکیان خوندۆ ته وه  له وانه یه  له  
بیریان  ماب له  جگایه کدا مامۆستا ئاماژه  بۆ 
ھه ه یه ک ده کا که  ڕه حمان به کری به یت بژ له  
گرانه وه که یدا کردوویه  یا له  به یتی کاکه میر 
و کاکه شخدا له  ھندک گانه وه دا ئه و دوو 
که سه  وه ک دوو ئاغای غه ددار و خونمژ ناسراون 
و حه یده ر گۆرانیش وه ک قاره مانکی ھه قوو 
له  دی جه ماوه ری خه کی چه وسندراو باسی 
لکراوه  که چــــــی  ھندک زانیاری له  کتبی 
شه ره فنامه دا پمان ده ن ئه و ره وایه تانه   له  به یتی 
کاکه میر و کاکه شــــــخ که  ئه و دووانه  به  دوو 
میری مرخاسی کورد و حه یده ر  گۆرانیش به  
به کرگیراوکی عوسمانییان ده ناسنن ڕاستتره .
ھه ژن: ئایا فۆلکلۆری کوردی له  باری فۆرم، 
ناوه ڕۆک، جوانیناسی و زمانییه وه  توانیویه تی 
شوازکی تایبه ت به  خۆیه وه  بگرێ، بۆ ئوەی 
بین ئه وه  ســــــه بک و شــــــوازی فۆلکلۆری 

کوردییه ؟
فه تاحی قازی: به ؛ فۆلکلۆری کوردی له 
باری فۆرم، ناوه رۆک، جوانیناسی توانیویه تی 

شوازکی تایبه ت به  خۆیه وه  بگرێ.
به حری: ئه وه ی جیاوازی خسته  نو ئینسانه کان 
و وایکرد لک تنه گه ن و ھه ر ده ســــــته یه ک 
ببته  خاوه ن زمانکی تایبه ت، گیرسانه وه یان له  
سه ر گۆشه یه کی ئه و گۆی زه وییه  بوو. شونی 
ژیان له گه ڵ خۆی زمانــــــی تایبه تی خوقاند، 
جل وبه رگی تایبه تی ھنایه  ئاراوه ، چیرۆک و 
ئه فســــــانه ی جیاوازی لکه وته وه ؛ داب ونه ریتی 

جیاواز و ته نانه ت خوردوخۆراکی جیاوازیش.
زنجیره  کوی زاگرۆس که  به  درژایی وتی 
کوردانــــــدا تده په ڕێ، ده ورکــــــی به رچاوی له  
گــــــۆڕان و پکــــــه وه  ژیان و ســــــه رھه دانی ئه و 
گه له دا گاوه  و ھه ندێ تایبه تمه ندی له  ژیانی 
ئه وانــــــدا وه دی ھناوه  که  تــــــۆ له  نو گه لانی 
دراوســــــدا نایبینی. ژیانی گه لانی چیانشین 
وده چــــــ زۆر وک بچن، ھــــــه ر ئه و جۆره ی 
ژیانی ده شــــــتایی و که نار به حر و ئه قیانووسان 
وک ده چن، کات به رھه مه کانی ڕه ســــــووڵ 
حه مزه تۆف دا ســــــتانی ده خونییه وه ، ھه ر ده ی 
داغستان کوردســــــتانه و ھه ر ده ی کوردستان 
داغستان. ھه ر ده ی ڕه سووڵ     حه مزه تۆف کورده  
و له  ســــــه ری کوستانی گه ده   و بناری سپی 
ڕز و قه ندیل ژیاوه . ھه رده ی گوه شــــــلره ی 
داغســــــتانی ترۆپکی چیاکانی کوردســــــتانی 
داپۆشیوه . وشه کانی ڕه سووڵ حه مزه تۆف بۆنی 
شاخیان لدێ، ھه ر ئه و جۆره ی ناتوانی چیا له  
نووسه ری کورد بسییه وه  و زمانی کوردیش له  
چیا؛ چیایی خاوه نی وره  و ئیراده ی به ھزن، ئازا 
و نه ترس. سه ربزون له  ئاست ھه ر دیارده یه کی 
رۆحیان له  کۆه که  بکا، له  ئاست ھه ر ھزکی 
شــــــنه ی به ره به یانی شــــــاخیان ل زه وت بکا. 
فۆلکلۆری چیانشــــــینان ئوپڕی ئازایه تی و 
ڕاستی و کرده وه ی ئینسانی، پیه تی له  جوانی 
و بۆن و به رامه . فۆلکلۆری چیانشینان به رزن 
بــــــه به رزی دوندی کوه کانیان و ڕوون و ڕه وانن 

به ڕوونی کانیاوه کانیان.
شونی ژیان بابه ته کان تایبه ت ده کا؛ فۆلکلۆری 
کوردیش له و چوارچوه یه  به ده ر نییه . بیار نییه  
میلله تکی خاوه ن زمانی تایبه ت و داب ونه ریتی 
تایبــــــه ت، فۆلکلۆره کــــــه ی له  ســــــه ر فۆڕم و 

نوه رۆکی یه کی تر دامه زرێ و ســــــه ربه خۆیی 
تایبه تــــــی خۆی نه بــــــ. ڕاســــــت به پچه وانه ، 
یه کــــــک لــــــه و خانــــــه ی وه ک به گــــــه ی 
ھۆڤییه تی چاوی لده که ین، فۆلکلۆره که مانه 
بــــــه فۆرم و نوه رۆک و جوانناســــــی و زمانی 

تایبه تــــــه وه ، ســــــه بک و شــــــوازی کوردانه ی 
به یته کان، مه ته ڵ و مه تۆۆکه کان، چیرۆک 
و ئه فســــــانه کان، شــــــعری گۆرانییه کان و ... 
تایبــــــه ت به خۆمانن و ڕه نگ و بۆنی کوردانه  
ته واو به ســــــه ریانه وه  دیاره . فۆلکلۆر یه کک 
له و که ره ســــــه  گرینگانه یه  که  ده کرێ به  ئه ودا 
بچییــــــه  نو دنیای جوانیناســــــی کوردی و به  
پــــــی بۆچوون و ئه و ھه وســــــتانه ی کۆمه ی 
کورده واری گرتوویه تی، له  نیگای جوانیناسی 

ئه و بکۆییه وه .
 مدانه وه  به م پرسیاره  ده ب مه حموودزاده : بۆ وه
ئــــــاوڕ له  لقکــــــی تیۆری ئــــــه ده ب به ناوی « 
مۆتالعاتی ژانر» بده ینه وه . له م لقه  زیندوو و ڕوو 
له گه شه یه ی تیۆری ئه ده بدا باسی ئه وه  ده کرێ 
 کی ئه ده بی له  دایک ده بکه  چۆن جۆر یا ژانر
و په ره  ده گرێ و دوایی ژانری تازه تر له  داونی 
ئــــــه م ژانره  کۆنه وه  ســــــه رھه ده دا و له  کۆتاییدا 

چۆن ژانرک ده مــــــرێ و ته رک ده منته وه . 
من پموایه  ژانرکــــــی تایبه ت و گرینگ که  
توانیویه  له  چوارچــــــوه ی ئه ده بی فۆلکلۆری 
کوردیدا سه رھه بدا و ڕیشه  دابکۆت و گه شه 
بکا، به یته . به یت    ژانرکی ئه ده بی فۆلکلۆرییه  
 وه له  پرسیاره که تاندا ئاماژه تان پکه  وه ک ئ
کردووه له باری   فۆرم و ناوه رۆک و جوانیناسی 
و زمانه وه  به  درژایی ساڵ و سه دان توانیویه تی 
شوازی تایبه ت به  خۆی بگرێ. من له سه ر ئه و 
بوایــــــه م له  ئه ده بی فۆلکلۆری کوردیدا به یت، 
ژانری دایکه . واته  دوایــــــه  حه یران و لاوک و 
به ند و ورده به نــــــدی جۆراوجۆر له  ھه ناوییه وه له  
دایک بوون. ھه وڵ ده ده م مکانیزمی ئه و لقوپۆ 
ده رکردنه  به  شوه یه کی ساکار ڕوون بکه مه وه . 
به م باشتر وایه  له  پشدا چۆنیه تی سه رھه دانی 
خــــــودی به یــــــت تاوتوێ بکه م. به یــــــت له  پك 
گه یشــــــتن و پکه وه  کۆ بوونه وه ی س ژانری 
ئه ده بی و ھونه ری جوداواز خۆی گرتووه . ژانری 
یه که میان حه کایه تی فۆلکلۆرییه  . له  مژووی 
ھه موو گه لاندا حه کایه ت و گانه وه  کۆن ترین 
شــــــوه ی ئه ده بــــــی فۆلکلۆرییــــــه . حه کایه تی 
فۆلکلۆری ژانرکی ئه ده بییه . ژانری دووھم 
که  ژانرکی ئه ده بی ـ ھونه رییه ، گۆرانییه. بۆ 
گوتم ژانرکی ئه ده بی ـ ھونه ری؟ چۆنکه  له  
گۆرانیدا ئه وه  شعره  که  به  ده نگ دته  چین . 
شــــــعره که لایه نی ئه ده بی ئه م ژانره یه  و چین 
و سترانه که ش لایه نه  ھونه رییه که یه تی. ژانری 
سھم، جۆرک ئیجرای نمایشی و دراماتیکه  
که  ئه مه ش به  شــــــوه یه کی خــــــاو یا نه ختک 
کامتر له  کۆنــــــه وه  له  ناو گه لانــــــدا ھه بووه . 
سه رنج بده ن به و خاه  که  حه کایه ت ده گوترێ، 
بــــــه  ب چیــــــن و به  ب جووه ی نمایشــــــی. 
گۆرانی دته  چین. جووه ی نمایشــــــی ئیجرا 
ده کرێ. به یت له  ئاکامی تکه ڵ بوونی ئه مانه 
پکدێ. به یت بژ له  به شــــــک له  گوتنه که یدا 
حه کایه ت ده گته وه به  ب ئه وه ی سترانک 
بچــــــێ یا جووه یه کی نمایشــــــی ئیجرا بکا. 
به یت بژه کان به م به شــــــه یان ده گوت ته خت. له  
به شــــــکیتر دا، به یت بژ ھندێ ڕسته ی شوه  
شــــــعر ده چێ. به وانه یان ده گــــــوت به ند. بۆ 
به شی سھه م ئه وه ی ڕاستی ب تایبه تمه ندییه  
دراماتیکه کانــــــی به یــــــت   زیادتر لــــــه وه ی به  
شوه ی ئیجرای نمایشی ده ربکه ون، به  شوه ی 
تۆخ بوونــــــه وه ی ڕه گه زه  دراماتیکییه کانی ئه و 
ڕستانه ی ده گوترن ده رده که ون. ئه و ڕستانه  که  
ھه گری باری دراماتیکن له  ناو به شــــــی به ند 
و له  ناو به شــــــی ته خت و ھه روه ھا له به شــــــکی 
تری به یتدا بون. مه زه نــــــده ی ئه وه  بکه ن ئه و 
به شــــــه ی دیکه ی به یت چ به شــــــکه ؟ به یت یا 
وه کوو حه کایــــــه ت ده گدرته وه  یا وه کوو به ند 
و گۆرانی ده خوندرێ.به یت له و دوو به شــــــه ی 
به ده ر خۆ نییه ؟ ڕاســــــته  بــــــه م یه کک له و 
شونانه ی به یت که ڕه گه زی درامایی یه کجار 
زۆر تیدا زه ق ده بته وه  ئه و شــــــونه یه  که  به شی 
گوتنی ته خت ده گوڕدرێ بۆ  به شــــــی چینی 
به ند. واته  به شی پک گه یشتنی ته خت و به ند . 
ســــــه رنج بده نه  به یته کان بۆ نموونه  له  زۆربه ی 
به یتــــــه  ددارییه کاندا کاتــــــک ته خت به  به ند 
ده گۆڕدرته وه  که  که ســــــایه تییه  سه ره کییه کان 
پکه وه  ده که وه نه  قســــــه  کردن و یه کتر دوواندن. 

 فۆلکلــــۆری کوردی لــــه باری 
جوانیناســــی  ناوه رۆک،  فۆرم، 
توانیویه تی شــــوازکی تایبه ت 

به  خۆیه وه  بگرێ.

نــو  خســته   جیــاوازی  ئــه وه ی 
ئینســانه کان و وایکرد لک تنه گه ن 
و ھــه ر ده ســته یه ک ببتــه  خــاوه ن 
زمانکــی تایبه ت، گیرســانه وه یان له  
ســه ر گۆشــه یه کی ئه و گــۆی زه وییه  
بوو. شونی ژیان له گه ڵ خۆی زمانی 
تایبه تی  جل وبه رگی  خوقاند،  تایبه تی 
ھنایه  ئاراوه ، چیرۆک و ئه فســانه ی 
جیــاوازی لکه وتــه وه ؛ داب ونه ریتــی 
جیــاواز و ته نانــه ت خوردوخۆراکی 

جیاوازیش.

به راوردکردن  به  کوردی  فۆلکلۆر 
 له  گه ڵ فۆلکلــــۆری گه لانی دیک
له  باری زمانی و وشه ناســــی و 
زۆر  جوانیناســــییه وه   ھه روه ھا 
ده وه مه نــــده و له مژه  خۆی به  
کاره کانی  وه ک  ناساندووه ؛  دنیا 

ئۆسکارمانی ئامانی و .....

وه ک ئه وه ی به یت بیژ ویستبتی به  شوه یه کی 
ناڕاســــــته وخۆ ڕابگه ینی که  یه کتر دوواندنی 
که ســــــایه تییه کانی نــــــاو به یت ســــــه ره تایه کی 
گرینــــــگ بــــــۆ ڕووداوه  گرینگه کانی به یته . 
به یت به م چه شنه  ھه یدا و شه قکی تایبه تی 
به  خۆوه  گرت.   ئستا پرســــــیار ئه وه یه  : دوای 
ئه وه ی به یت خۆیگرت، چون ژانری چکۆه تری 
دیکی له  ھه ناوییه وه  سه ریان ھه دا. ومی ئه و 
پرسیاره ش دژوار نییه . له  ھه موو ئه و ژانرانه ی 
له  ھه ناوی به یته وه سه ریان ھه دا  تکه ویی ئه و 
س ڕه گه زه ی باسمکرد، (چیرۆک و شعر و 
دراما) ھه ر پارزرا به م ھه ر جاره ی یه کک 
له م ڕه گه زانــــــه  له وانه ی دیک به ھزتر و تۆخ تر 
ده بــــــوو و ئه وانی دیک به  ب ئه وه ی به جارک 
نه دیو بن و مه یدان چۆڵ که ن، تا ڕاده یه ک به  
قازانجی ئه و ڕه گه زه  زاه  ده کشانه وه . له  حه یراندا 
ڕه گه زی شعری ڕه گه زی زاڵ و به  ده سته تی 
مه یدانه . له  لاوکدا ئه و ده ست ڕۆیشــــــتووییه به  
ڕه گه زی درامایی ده بێ. له  درامادا کشــــــه  
یا (tension)  بــــــۆ تکچنینی کروته ونی 
به رھه مه که  ده ورکی ســــــه ره کی ده گێ. له  
ده قی لاوکیشدا ده بینین به  ھۆی ئاماده  بوونی 
تۆخی کشــــــه  ( به  مانا ھۆنه رییه که ی) ده ق 
تــــــا ڕاده یه کی یه کجار زۆر دراماتیزه  بووه . من 
زۆرم پ ناخۆشــــــه  کاتک ده بیســــــم ھندێ 
له  فۆلکلۆرناســــــانی کورد بــــــۆ نموونه  ده ن 
حه یران ئه و به شــــــه  له  فۆلکلۆری کوردییه  که  
بــــــه  زاراوه ی کوردیی ناوه ڕاســــــت ده گوترێ و 
لاوکیش ئه و به شه  له  فۆلکلۆری نه ته وه ییمانه  
که  بــــــه  زاراوه ی کوردیی ســــــه روو ده گوترێ. 
ئه و قســــــه یه  ھه ه  نییه ، به م ڕووکه شــــــترین 
توژی باســــــه که مان پشان ده دا. توژک که  
ھه موو که س ده یبین و پویســــــتیی به  پرس و 
ڕای خاوه ن ڕایانی بــــــواری فۆلکلۆریش نییه . 
جوداوازیــــــی ژانرناســــــانه ی لاوک و حه یــــــران 
ده گه ڕتــــــه وه  بۆ ئه و بابه ته ی عــــــه رزم کردن. 
به م ســــــه رھه دانی حه یران، خۆی یه کک له  
جوانتریــــــن چیرۆکه کانی مژووی فۆلکلۆری 
کوردییه . حه یران به شکی چکۆله ی ناو به یت 
بوو که  دواتر به  ھۆی ســــــه رنجاکش بوون و 
ناســــــکیی له ڕاده به ر، به ره  بــــــه ره  له  به یت جودا 
بۆته وه  و خۆی که ســــــایه تی و پناســــــه یه کی 
تایبه تی بۆخۆی ده ست نیشــــــان کرد. ئه و به شه  
کامه  به شــــــی حه یران بوو؟ به شی گوت وبژی 
کــــــوڕ و کچ له  ناو به یتــــــه  ددارییه کاندا بوو. 
ئوه  بچوون وه کوو تاقی کردنه وه یه ک ئه و به شه  
لــــــه  ناو به یته  ددارییه کان جودا بکه نه وه . ناوی 
تایبه تی که سایه تییه کانیش (خه ج و سیامه ند، 
لاس و خــــــه زاڵ  و ...) لاببه ن و له جیاتی ئه وان 
ناوی کچــــــه  حه یران و کوڕه  حه یــــــران دابنن، 
ئــــــه وه ی ده منتــــــه وه  حه یرانکی خالســــــه  که  
ڕه گه زه  شعرییه کانی زۆر به ھزه . ڕوواودکی 
له م چه شــــــنه   له  نــــــاو ئه ده بی کلاسیکیشــــــدا 
ڕووی داوه .  غه زه ل به شــــــکی کــــــورت بوو له  
قه سیده . ئه ده ب ناســــــانی کۆن ده یانگوت غه زه ل 
ته شبیبی قه سیده یه . چۆنکه  غه زه ل، جوانترین 
و سه رنجاکشــــــترین به شــــــی ناو قه سیده  بوو، 
بــــــه ره  به ره  لــــــی جودا بۆته  وه  و خــــــۆی بوو به  
لقکی سه ربه خۆی ئه ده بی کلاسیک. ئه و دوو 
ڕووداوه ی باسمکردن، دوو ڕووداوی ھاوشوه  له  
ناو ئه ده بی فۆلکلۆریی و ئه ده بی کلاســــــیکدا 
بوون. حه یران شۆخی چاومه ست و نه شمیلانی 
نــــــاو خوه تی ئه ده بــــــی فۆلکلۆرییــــــه . وه ک 
چۆن غه زه لیش کیژی نــــــازدار و تاقانه ی ناو 

باه خانه ی ئه ده بی کلاسیکه .
 ھه ژن: ئایا فۆلکلــــــۆری کوردی به  به راورد 
کردن له  گــــــه ڵ فۆلکلۆری گه لانیتر له  باری 
زمانی و وشه ناســــــی و ھه روه ھا له  باری جوانی 
ناسییه وه  تا چه نده  ده وه مه نده ؟ و به  گشتی له  

چ ئاستک دایه ؟
فه تاحــــــی قــــــازی: فۆلکلــــــۆر کــــــوردی به 
به راوردکــــــردن له  گه ڵ فۆلکلــــــۆری گه لانی 
دیک له  باری زمانی و وشه ناســــــی و ھه روه ھا 
جوانیناسییه وه  زۆر ده وه مه نده و له مژه  خۆی به  
وه ک کاره کانی ئۆسکارمانی  ناساندووه؛ دنیا

ئامانی و .....
به حری: ئیــــــزن ده خوازم ئه و بابه ته  له  ڕوانگه ی 
«به راورد کــــــردن»ه وه  چاو نه کــــــه م. ئه گه ر 
ڕاستیتان بوێ زۆر له گه ڵ به راو رد کردنی ئه م 
لهگه ڵ ئه و نیم؛ چۆنکه  جۆرک ھه کشانی 
یه کیان و داکشــــــانی ئه ویتری بــــــه دواوه یه . 
فۆلکلۆری ھه ر گه لک خاوه نی تایبه تمه ندی 
ئه و گه له یــــــه ؛ به  شــــــوه  ژیــــــان، داب ونه ریته  
کۆمه یه تییه کان و ھه  ومه رجی کۆمه یه تی 
ته نانه ت ڕووداوه  مژوویییه کانییه وه   و ئابووری و

گرێ دراوه .
ســــــه رجه م ئه و بابه تانه ی له  قاوغی فۆلکلۆری 
ھه ر گه لکدا کۆ ده بنه وه ، وا باشتره  به ته رازوو 
 «و نیــــــگا و ئاییــــــن و مــــــه زه ب و ... «ده ب
و «ناب»یه کانــــــی خــــــۆدی ئــــــه و گه لــــــه وه  

ھه سه نگندرێ.
گه لی کورد گه لکی شادیخوازه و سه ردوولکه  
و شنگی له  چاو شایی گان له  پله یه کی 
زۆر نزمتر دایه . له  فۆلکلۆری کوردیدا ئه و پله  
نزمییه  به خای سه لبیدانان ھه ه یه . به  پچه وانه 
ھه بوونــــــی شــــــینگی زۆری نو فۆلکلۆری 
گه لکــــــی تریش لــــــه  ڕوانگه ی خــــــۆوه  وه ک 
خاکی ســــــه لبی چاو لکردنی ھه ه یه . ھه ر 
بۆیه  ئیزن ده خــــــوازم فۆلکلۆری کوردی وه ک 
فۆلکلــــــۆری کورد چاو ل بکــــــه م و بم. به  

سای ھه وەڵ/ژمارەی١٥٨ی خرمانان١٣٩١ھتاوی
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جوانه

Chro

ديدگاه

١. شمشــــــرکاري بر فرق به   زماني فارسي 
١٩٣٨ زايينــــــي.

٢. يادي مــــــه  ردان به  رگي يه  که  م به   زماني 
کــــــوردي ١٩٧٩. 

٣. يادي مه  ردان به  رگــــــي دووه  م به   زماني 
کــــــوردي ١٩٨٣. 

٤. بنه  ماــــــه  ي زانياران بــــــه   زماني کوردي 
 .١٩٨٣

٥. ديوانــــــي مه  حــــــوي به   زمانــــــي کوردي 
 .١٩٧٧

٦. کۆمه  ه   شيعري فه  ق قادري ه ه  مه  وه  ند 
بــــــه   زمانــــــي کــــــوردي ١٩٨٠. 

٧. ســــــه  رچاوه  ي ئايني ١٩٨٢. 
* ئيمان و ئيســــــلام.

* ئه  ساســــــي ســــــه  عاده  ت.
* ئــــــاوي حه  يــــــات.

* چلچراي ئيســــــلام.
* نــــــوور و نه  جــــــات.

* ئيقباڵ نامــــــه  .
٨. بارانــــــي ڕه  حمــــــه  ت ١٩٨٢. 

٩. ديوانــــــي نالــــــي ١٣٧٦. 
١٠. شــــــه  ريعه  تي ئيســــــلام ١٩٥٩. 

١١. مه  ولودنامــــــه   و ميعراج نامــــــه   ١٩٨٢. 
١٢. ته  فسيري نامي به  رگي يه  که  م ١٩٨٠. 
 .١٩٨٠ ١٣. ته   فسيري نامي به   رگي دووه   م 

١٤. ته  فســــــيري نامي به  رگي ســــــيه  م.
چواره  م  به  رگــــــي  نامــــــي  ته  فســــــيري   .١٥

 .١٩٨٢
١٦. ته  فسيري نامي به  رگي پنجه  م ١٩٨٣. 
١٧. ته  فســــــيري نامــــــي به  رگــــــي شه  شــــــه  م 

 .١٩٨٤
حه  وته  م  به  رگــــــي  نامــــــي  ته  فســــــيري   .١٨

 .١٩٨٤
١٩. مه  کتووباتــــــي کاکه   ئه  حمه  دي شــــــخ 

به  رگــــــي يه  کــــــه  م ١٩٨٤. 
٢٠. مه  کتووباتــــــي کاکه   ئه  حمه  دي شــــــخ 

به  رگــــــي دووه  م ١٩٨٨. 
٢١. مه  کتووباتــــــي کاکه   ئه  حمه  دي شــــــخ 

به  رگي ســــــيه  م ١٩٨٩. 
٢٢. مه  کتووباتــــــي کاکه   ئه  حمه  دي شــــــخ 

به  رگــــــي چــــــواره  م ١٩٩١. 
٢٣. ئه  قيده  ي مرضيه  ي مه  ولــــــه  وي ١٩٨٨. 

٢٤. ســــــه  نا و ســــــکالآ ١٩٨٧. 
٢٥. نــــــووري قورئــــــان ١٩٨٥. 
٢٦. رــــــگاي ره  ه بــــــه  ر ١٩٨٥. 
٢٧. نووري ئيســــــلام ١٩٨٨. 

٢٨. بديــــــع و عــــــروزي نامــــــي ١٩٩١. 
٢٩. نامه  ي ھۆشــــــياري ١٩٩٢. 

٣٠. دوو رشــــــته   به   زماني کوردي.
٣١. ديوانــــــي مه  ولــــــه  وي.
٣٢. جواھــــــر الفتــــــاوي.

٣٣. به  ھــــــار و گوــــــزار.
٣٤. خولاســــــه  ي ته  فســــــيري نامي ٢٠٠٠. 

٣٥. علمائنــــــا ١٩٨٣. 
٣٦. موا ھب الرحمن به  رگي يه  که  م ١٩٨٣. 
 .١٩٨٦ ٣٧. مواھب الرحمن به  رگي دووه  م 
 .١٩٨٦ ٣٨. مواھب الرحمن به  رگي سيه  م 
٣٩. مواھب الرحمن به  رگي چواره  م ١٩٨٧. 
٤٠. مواھب الرحمن به  رگي پنجه  م ١٩٨٧. 
٤١. مواھب الرحمن به  رگي شه  شه  م ١٩٨٨. 
حه  وته  م  به  رگــــــي  الرحمــــــن  مواھــــــب   .٤٢

 .١٩٨٩
٤٣. الوســــــيله   في الفضيله   ١٩٧٢. 

٤٤. رســــــائل العرفان ١٩٧٨. 
٤٥. رســــــائل الرحمه   في النطق ١٩٧٨. 

٤٦. المصيــــــده   الورديــــــه   ١٩٩٥. 
٤٧. اســــــناد الاعلام ١٩٩٥. 

٤٨. نــــــور الايمــــــان ١٩٨٧. 
٤٩. الارشــــــاد والاتام ١٩٩٠. 
٥٠. الانوار القوســــــيه   ١٩٩٠. 

٥١. نور الاســــــلام.
٥٢. الرســــــاله   و انواره ا ١٩٨٩. 

٥٣. الصــــــرف و الوضــــــح.
٥٤. مفتــــــاح الاداب.

٥٥. العزيــــــزه  .
٥٦. خلاصه   البيان في الوضع البيان.

٥٧. الورقــــــات.
٥٨. الوجه يــــــه  .
٥٩٠ المفتــــــاح.

٦٠. المقالات في المقولات العشــــــره  .
٦١. المــــــواه ب الحميــــــده   فــــــي ضل 

الفريــــــده  .
٦٢. رســــــاله   الطــــــب القلــــــوب/ کتب 
المقدمــــــه   مــــــع ترجمه   حياه   الشــــــيخ 

علاالديــــــن.
ئه  م کتبانه  ي لاي خواره  وه   به  شــــــکي 

زۆريان به  چاپ نه  گه  يشــــــتوون:
* تصريفــــــي زنجانــــــي.

* رســــــاله  ارشــــــاد المناســــــک.
* وتاري ئاينــــــي بۆ رۆژي ھه  ينــــــي.

* مامــــــه  ي بينــــــدار.
* ديواني مه  لا مســــــته  فاي بساراني.

* پلــــــه  ي ره  وان.
* بنه  ماه  کاني کوردســــــتان.

کتبه   چاپکراوه  کاني مامۆستا مه  لا عه  بدولکه  ريمي موده  ڕيس

7ديــــــمانه
١٥ی خرمانان١٣٩١ھتاوی سای ھه وەڵ/ژمارەی٨

ھۆی شــــــوه  ژیان و ژیانی تایبه تی چیانشینی 
و مژوویه کی پ کاره ســــــات و جه ماوه رکی 
شادیویســــــت و نه ڕه خسانی ھه لمه رجی نووسین، 
فۆلکلــــــۆری ئمه  لــــــه  بــــــواری جۆربه جۆردا 
ده وه مه نــــــده  و تۆ ده توانی بــــــۆ لکۆینه وه ی 
لایه نــــــی وه ک زمــــــان، داب ونه ریــــــت، ڕووداو، 
عه واتف، و ئحساســــــاتی ئینسانی کورد، غه م 
و شــــــادییه کانی، جوان په ره ستیی و ... ئاوڕی 

لبده یه وه .
مه حموودزاده: حه ز ده که م باسه که  به  شوه یه کی 
تر بھنینــــــه  گۆڕێ. واته  لــــــه  جیاتی ئه وه ی 
باســــــی به راوردی فۆلکلۆری کوردی له گه ڵ 
فۆلکلۆری گه لانی دیکه  بکه ین، باسی جگه  
و پگه ی فۆلکلۆری کــــــوردی له ناو ئه ده بی 
کوردی له چاو جگــــــه  و پگه ی فۆلکلۆری 
گه لانیتــــــر له ناو ئه ده بی ئــــــه و گه لانه  بکه ین. 
جوداوازیــــــی ئه و دوو به راورده  له و ته مســــــیله دا 
خــــــۆی ده نون: له وانه یه  ئمه  بمانھه وێ باری 
خوندنــــــی قوتابییه کی پۆلی یه که می ئرانی 
له گه ڵ قوتابییه کی پۆلی یه که می بریتانیایی 
پکه وه  ھه سه نگنین. دواتر ڕه نگه  به و ئاکامه  
بگه ین که  چۆنکه  نۆرمه کانی خوندن له  ئران 
و بریتانیا وه ک یه ک نییه  باشــــــر وایه  ئاستی 
قوتابییه  ئرانییه که  له ناو پۆلی خۆیدا له گه ڵ 
ئاســــــتی قوتابییه  بریتانیایی یه که له ناو پۆلی 
خۆی دا ھه سه نگنین. ئه گه ر ئاوا بۆ باسه که  
بچین به  بوای مــــــن جگه  و پگه ی ئه ده بی 
فۆلکلــــــۆری کوردی له نــــــاو ئه ده بی کوردی 
به  گشــــــتی، له چاو بۆنموونه  جگه  و پگه ی 
ئه ده بــــــی فۆلکلۆری فارســــــی له نــــــاو ئه ده بی 
ھۆیه که شــــــی  به رزتره .  جگه یکی  فارســــــی  
تاڕاده یک ڕوونه . ھه رچی ئه ده بی نووســــــراو و 
ئه ده بی کلاسیکی گه لک به ھزتر ب، ئه ده بی 
فۆلکلۆریی ئه و گه له  که شکی که متری بۆ 
ده منتــــــه وه  و به  پچه وانــــــه  ئه گه ر به  ھندێ 
ھۆی کۆمه یه تی و سیاســــــی له ناو گه لکدا 
ئه ده بی نووســــــراو لاواز ب یا پشینه که ی زۆر 
کۆن نه ب، ئه وا ئه ده بی فۆلکلۆری ئه و گه له  
زیاتــــــر به خۆیدا دێ و ســــــه رنجی پ ده درێ. 
مژووی ئه ده بی نووسراو و ئه ده بی کلاسیکی 
کوردی زۆر کۆن نییه ، که وایه  کورد به شک 
له  جگای به تای ئه و ئه ده به شــــــی به  ئه ده بی 
فۆلکلــــــۆری پ کــــــرده وه .  بۆیه  ســــــه یر نییه  
ئه گــــــه ر شــــــاعرکی وه ک «حاجی قادری 
کۆیی» ناوی شــــــاعرانکی وه ک «عه لی 
حه ریری» و «عه لی به رده شــــــانی» ھاوئاستی 
 . کی وه ک «نالــــــی» دابنرناوی شــــــاع
دیســــــان دەمھه وێ له  ته مســــــیلکی  نه ختک 
ســــــاکارکه ره وه  بۆ ڕوون کردنه وه ی باســــــه که  
که ــــــک وه ربگرم: ئه گه ر بۆ نموونه  له  ئه ده بی 
فارسیدا ڕژه ی گرینگیی ئه ده بی کلاسیک 
و ئه ده بی فۆلکلۆر مه ســــــه له ن ھه شتا به  بیست 
ب، ئه و ڕژه یه  له  ئه ده بــــــی کوردیدا ده ب به  
شســــــت به  چل یا ته نانه ت په نجــــــا به  په نجا. 
ده بــــــ ئه و بابه تــــــه ش به  باســــــه که مانه وه  زیاد 
بکه ین که  بایه خــــــی فۆلکلۆری کوردی ھه ر 
به ته نیا بایه خکی ئه ه بی و جوانیناسانه ی ڕووت 
نییه  به کوو بایه خکی زمانه وانیشــــــی ھه یه . 
زمانناسی فارس بۆ نموونه  ئه گه ر بیھه وێ له  
مژووی چه ند سه ده  له مه وبه ری زمانی فارسی 
بکۆته وه ، بۆ نموونه  ده ســــــته ودامنی ده قکی 
نووسراوی وه ک تاریخی ته به ری ده ب. به م 
زمان ناســــــیكی کورد بۆ کۆینه وه  له  پشینه ی 
زمانی کوردی، ھیچ سه رچاوه یکی باش تر له  
فۆلکلۆر پ شک نای. ھه به ت ئه وه نده ش بم 
ئه و گرینگایه تییــــــه ی فۆلکلۆر ھه تا ھاتووه  و 
کاتی به ســــــه ردا تپه ڕیوه  که متر بووه . من وای 
بۆ ده چــــــم گرینگییدان به  فۆلکلۆر له  زه مانی 
گۆراندا زۆر زیادتر لــــــه  گرینگییدانی به ره ی 

ئمه  بووه .
ھه ژن: ئایا به ڕای به ڕزتان فۆلکلۆر به شک 

له  ئه دەبیات له  ئه ژمار دێ یا سه ربه خۆیه ؟
فه تاحی قازی: وه کوو گوتم فۆلکلۆر ئه ده بیاتی 
ناو خه که که  زۆر له ســــــه ر قه ــــــه م و زمانی 
شاعیره کان و نووسه ره کان شونی داناوه  و دیاره  
 ،ک ئه سه ر داده ن ئاسه واری ئه وان له سه ر خه
به م له سه ر خودی «فۆلکلۆر» ئه سه رکی وا 

.دان به رچاو ناتوان
به حــــــری: ئه گه رچــــــی ماکســــــیم گورکــــــی 
ده ــــــ: «بناغــــــه ی ئه ده بیات لــــــه  فۆلکلۆر 
دایه «؛ به م بتوو لــــــه  ئه ده بیاتدا خاوه نداره تی 
وه ک ئه ســــــک چاو ل بکرێ، دیاره  ھیچ 
بابه تکی فۆلکلــــــۆری نایه ته  نو چوارچوه ی 
ئه ده بیاته وه . له  ئه ده بیات ھه موو شعر و ڕۆمان 
و کورته چیــــــرۆک و ژانره کانیتــــــر مۆرکــــــی 
تاکه که ســــــیان به  ســــــه ره وه . خاــــــی جیاوازی 
فۆلکلــــــۆر و ئه و چه شــــــنه  بابه تــــــه  ئه ده بییانه  
ده گه ڕته وه  سه ر ئه وه ی خاوه نی فۆلکلۆر ڕوون 
نییه  و به  واتایه کی تر خه که  و مکی گشتییه . 
بابه تی فۆلکلۆری دوو تایبه تمه ندی سه ره کی 
ھه یه : یه که م؛ ئه گه ر له  ڕابردووی دووریشــــــدا 
به ده ســــــتی تاکه که س خوقابــــــ، له  درژایی 
زه ماندا، به رھه مــــــی به پز ناوی خوقنه ر ی له  
مشــــــک و زه ینی خه کدا سیوه  ته وه ، دووھه م؛ 
 کــــــی فۆلکلۆری بھیچ به رھه م ناچــــــو
ئاڵ وگۆڕ و ده ســــــت توه ردان مه ودای زه مانی 
بیب. ئــــــه و تایبه تمه ندییه ی فۆلکلۆر ئه گه ر 
چی ئه وی له  شکی سه ره تایی یه که ی خۆی 
دوور خستۆته وه  و له و دوور خستنه وه یه دا ھه ندێ 
لایه نــــــی زمانی و فه رھه نگــــــی له  نو چووبن، 
به م نزیکی خســــــتۆته وه  لــــــه و فکره ی خوازه ر 

.واب ی وایه  ده بویستوویه تی و پ
مه حمــــــوودزاده : ئه گه ر لــــــه  زاراوه ی مه نتیقی 
که ک وه ربگرم ده م پوه ندیی نوان ئه ده بیات 
و فۆلکلۆر، (عموم و خصوص  من وجه )ه . واته  
ئه وانه  پاژکی ھاوبه شیان ھه یه  که  ده بته  ئه ده بی 
فۆلکلۆری. به م ھه م به شک له  ئه ده ب ھه یه  
که  فۆلکلۆری نییه  ، وه ک ئه ده بی کلاسیک 
و ئه ده بی مۆدن، و ھه م به شک له  فۆلکلۆر 
ھه یه  که  ئه ده ب نییــــــه  ، وه ک داب و نه ریتی 
فۆلکلۆری، به م ســــــه ره ڕای سه ربه خۆییه کی 
ڕژه یی که  ئه م دوو بواره  ھه یانه، ھه ر کامه یان 
بۆ توژینه وه ی ئه وه ی تــــــر باش ترین ڕنونه . 
بۆ نموونه  بۆ توژینه وه ی به یت که  به شــــــکی 
ئه ده بــــــی فۆلکلۆری یه ، زۆر جار ئاگاداریی له  
داب ونه ریته  کۆنه کان بۆ تگه یشــــــتنی قووی 
ده قی به یــــــت یاریده ده رکی باشــــــه .  ھندک 
جاریــــــش وه ک گوتم ئه و دووانــــــه ته واو لک 
به ستراو ن. بۆ نموونه  قه دیم کاتک ئاغایه کی 
ده ست ڕۆیشــــــتوو چــــــووه  بۆ ڕاوه که روشــــــک 
یه کک له و ده ست وپوه ندانه ی له  گه ڵ خۆی 
بردوویه  به ندبژ بووه  ھه تا له  کاتی ڕاو و ته ماڵ 
ھه ناندا پایــــــزه ی بۆ ب. پایــــــزه له و زه مینه  
کۆمه یه تییه وه  به ســــــتراوه ته وه .  که وایه  ھه م بۆ 
لکۆینه وه ی نه ریتی ڕاوه که روشک ناسینی 
ده قی پایزه پویســــــته  و ھه م بۆ ناسینی ده قی 
پایزه  ناسیاریی له  گه ڵ نه ریتی ڕاوه که روشک 

گرینگه . 
ھه ژــــــن: ئایــــــا فۆلکلۆر له ســــــه ر ژانه کانی 
ئه ده بیات وه کوو شــــــعر، چیــــــرۆک، ڕۆمان، 
ڕه خنــــــه  و ...کاریگه ری ھه یه ؟ ئه گه  ھه یه تی 

مکانیزمی شون دانانه که ی چۆنه ؟

فه تاحی قازی: شــــــاعیر و نووسه ر له  باوه شی 
گه ل دنــــــه ده ر، فۆلکلۆریش ئه ده بیاتی گه له ؛ 
که وابوو فۆلکلۆر له ســــــه ر شــــــعر، چیرۆک، 
ڕۆمان، ڕه خنــــــه  کاریگه ری تــــــه واوی ھه یه . 
ئه و ئاســــــه واره  له بۆشاییدا ناتوانن وه دی بن و 

ھه قون.
به حری: ب گومان ھه یه تی. ناکرێ تۆ شاعر 
یا نووســــــه رک جیا له  به ستنی فه رھه نگی 
 نه ری بقبکــــــه ی. خو ک چــــــاو لگه ل
 .پشتیوانه ی فه رھه نگی له  خه یاڵ دا ناگونج
تۆی شــــــاعر یا نووســــــه ر بــــــه وه دی ھنانی 
به رھه می خۆت پویســــــتیت به زمان به  وشــــــه  
و عیباره ت و تایبه تمه ندییه کانیه تی. پویستت 
به  ئاگاداری له  ســــــه ر ئوســــــتووره  و ئه فسانه و 
قاره مانه کانه. به شــــــکی ھــــــه ر زۆری ئه وانه  
له  چوارچــــــوه ی فۆلکلۆردا کــــــۆ بوونه ته وه . 
له  ئه ده بیاتــــــی کــــــوردی دا چ زۆرن نموونه ی 
ئــــــه و شــــــاعر و نووســــــه رانه ی که  به  لشــــــاو 
به رھه مه کانیــــــان ڕاســــــته وخۆ و ناڕاســــــته وخۆ 

پیه تی له  بابه تی فۆلکلۆری.
که لــــــک وه رگرتن له  فۆلکلــــــۆر ھه ر تایبه ت 
به شــــــاعران و نووســــــه رانی کورد نییه ؛ له  نو 
ھه موو گه لان دا ئــــــه و که لک وه رگرتنه ھه یه . 
به پی زانیارییه کی به  ســــــه ر زمانی تورکی 
ئازه ربایجانی دا ھه مه ، ته نانه ت بناخه ی خوقانی 
«حه یده ر بابا»ی شــــــه ھریاریش ده چته وه  سه ر 
فۆلکلۆری ئه و گه لــــــه . تورکه کان ژانرکیان 
ھه یه  به ناوی «بایاتی». بایاتی قالبه شعرکی 
شوه  چوارخشــــــته کییه . یه کک له جوان ترین 
و پ ھه ســــــت ترین بابه ته کانی فۆلکلۆری ئه و 

گه له یه . شه ھریار گۆشه چاوکی لی بووه .
مه حمــــــوودزاده : فۆلکلــــــۆر ده توان له ســــــه ر 
 ،ئه ده بیاتــــــی ھاوچــــــه رخ کاریگه ریــــــی ھه ب
ھه روه ک به  کرده وه ش ھه یبــــــووه ، به م پم وا 
نییه  ئه و شون دانانه  مکانیزم و ئالگۆریتمکی 
دیاریکــــــراوی ھه ب ، ئه گه ریــــــش ھه یه تی من 
نایزانم و ئاگاداریم ل نییه  . ئه وه نده  ده توانم بم 
شون دانانی ئه ده بی فۆلکلۆری له سه ر ئه ده بی 
ھاوچه رخ، ھندێ جار له باری فۆرمه وه  بووه  و 
ھندک جاریش له باری ناوه رۆکه وه . شــــــعری 
کوردی لــــــه  قۆناغی یه که مدا به  گه ڕانه وه  بۆ 
فۆڕمی شعری فۆلکلۆری نوێ بووه وه . نموونه  
بۆ شــــــون دانانی ئه ده بی فۆلکلۆری له ســــــه ر 
ئه ده بــــــی ھاوچه رخی کوردی لــــــه وه  به رچاوتر 
ناب. له  ئه ده بیاتی ھیچ کام له  گه لانی ده ر و 

جیرانماندا ڕووداوکی له م چه شنه  ڕووی نه داوه . 
من به  شوه یه کی بایه خ ده رانه  باسی ئه و بابه ته  
ناکه م و باسی چاک بوون یا خراپ بوونه که ی 
ناکه م ھــــــه ر ئه وه نده  ده م گه ڕانــــــه وه ی کورد 
بــــــۆ ئه ده به  فۆلکلۆرییه کــــــه ی له چاو گه لانی 
ھاوسی، سه ره تا خه ســــــت و یه ک دابه دوو بوو 
به م دوایه ھه ر به و خه ستییه  لی دابا. ئه مۆ 
زۆریه ک له  خونده وارانی کورد ناســــــیاریکی 
ئه وتۆیــــــان له گه ڵ ئه ده بی فۆلکلۆری کوردیدا 
نییه . زمان و ناوه رۆکــــــی ئه ده بی فۆلکلۆری 
بــــــۆ ڕووناکبیر و خونــــــده واری کورد نامۆیه . 
پتانسییه له  زمانییه کانی ئه ده بی فۆلکلۆری له  
زمانی نووســــــینی ئه مۆی کوردیدا زۆر که م 

که کی ل وه رده گیرێ.
ھه ژن: به ســــــرنجدان بــــــه وه ی که  گه لی کورد 
له  چه ند وتدا ده ژین ئایــــــا ئه و به ربو بوونه  
له ســــــه ر فۆرم و نــــــاوه رۆک و ....فۆلکلۆری 
نه ته وه که مان دا شــــــونی ھه بووه ؟ بۆ ونه  ئایا 
ده توانین  بین فۆلکلــــــۆری کورده کانی ئران 
له  گه ڵ فۆلکلۆری کورده کانی دانیشــــــتووی 

تورکیا جیاوازی ھه یه ؟
فه تاحی قازی: به ی کــــــورد له  چه ند وتی 
دراوســــــ دا ده ژین، ئه و ھه که وته  له سه ر فۆرم 
و ناوه رۆکی فۆلکلۆری نه ته وه که مان شونی 
دانــــــاوه ، له  گه ڵ ئه وه ش ھنــــــدێ له  به یته کان 
له  ته واوی کوردســــــتاندا ناسراون وه ک به یتی 
مــــــه م و زین و خه ج و ســــــیامه ند. به شــــــکیش 
لــــــه  فۆلکلۆری کوردی تایبه تیــــــان به ناوچه  
جۆربه جۆره کانی کوردستانه وه  ھه یه  و ئاسه واری 
وتانی دیکه شــــــی وه رگرتــــــووه  وه ک به یتی 
شــــــخی سه نعان، یا داســــــتانکه  کورد دایناوه  

به م قاره مانی داســــــتان له  نه ته وه یه کی دیکه  
بووه  وه ک محه  ممه د حه نیفه .

به حری: دیاره  ماکه ی ئه و پرسیاره  ده گه ڕته وه  
سه ر ئه و مه به سته  که  به دوور نییه  فه رھه نگی 
نه ته وه کانی دراوســــــ کاری کردبته  ســــــه ر 
فۆلکلــــــۆری نه ته وه که مــــــان و لــــــه  ئاکامدا 
ســــــنووره کان جۆرێ جیاوازییان خستبته  سه ر 
فۆلکلــــــۆری دانیشــــــتووانی ئه م یــــــا ئه و لای 

سنووره کان.
ئاڵ وگۆڕی فه رھه نگی و شون دانانی زمانی 
گه لان له  ســــــه ر یه ک، ڕاســــــتییه کی حاشــــــا 
ھه نه گره . ئه م شــــــون دانانه  له  مه ودای زه مان ا 
ڕوو ده دا و ده ســــــه ت خرایی پ ده دا. ئه گه ر 
به ره نگاری ھه مه لایانه  له  لایه ن گه لی ژرده سته وه  
نه یه تــــــه  ئــــــاراوه ، ده توان ڕه گ و ڕیشــــــه ی 
فه رھه نگی گه لی تک شکاو ھه ته کن و له  
سه ر سه فحه ی ڕۆژگار بسته وه . سه ربھوردی 
«قبتی»یه کانــــــی میـــــــــــر نموونه یه کــــــه  له و 
ئاســــــمیله  و تداچوونی ھه مه لایه نه . له و نوه دا 
سه ره کی ده گێ. مانه وه ی زمان  دهوری زمان
و خۆڕاگری ئه و له  ئاســــــت گوشاری زمانی 
ده سه ت، شــــــه رتی ســــــه ره کی مانه وه ی ھه ر 
میلله تکه . تۆ به پاراســــــتنی زمانه که ت، ھه ر 
وشــــــه  و عیباره ت و ئایدیۆمی خۆت ناپارزێ، 
که ره ســــــانه ی زمان جیا له  باری  لهم کام ھهر
مانایی یانه وه  تۆ بــــــه ڕابردووته وه  گرێ ده ده ن و 
نایه ن له  گــــــه ڵ فه رھه نگه که ت نامۆ ب. ئه و 
دوور نه بوونه وه یه  گارانتی مانه وه ی فه رھه نگی 
بنهمــــــای ئه و ھه وــــــه دا جۆرک  له و تۆیــــــه
ھۆوییه ت پارزی تدا بــــــه دی ده کرێ. ئه گه ر 
ھه لومــــــه رج به و جــــــۆره ی گوتــــــرا بچته  پش 
ئاڵ ووری فه رھه نگی و ته نانه ت زمانیش وه ک 
خاکی ئیجابی چاوی لده کرێ و ده بته  داده  
فهرھهنگی و زمانی ھه ر  گهشهی پشتیوانی و

میلله تک.
من زه بروزه نگی فه رھه نگی ئه و و لایه نه کانی 
سنوور ئه وه نده شون دانه ر نابینم که  خزیبنه نو 
ده روون و ھه نــــــاوی فه رھه نگی ئمه و ته نانه ت 
بابه ته  فۆلکلۆرییه کانمانیان  نوهرۆکی و فۆڕم

.گۆڕی ب
 :ندا خۆ بنوھۆیه که ی له  دوو خا ده چو
 ز بوونی بــــــاری فه رھه نگیمان بیه که م، به ھ
و ئه و بــــــاوه ڕ ھه مه گیر نه بووب که  ھی ئه وان 
باش تر و ھــــــی خۆمان نا ... بــــــه  واتایه کیتر 
له   کورد چوونی ئاســــــمیله بهرهو ھهلومهرجی

ھیــــــچ لایه کدا نابینــــــم. دووه م؛ کانالیزه  بوونی 
بیر و باوه ڕه  سیاســــــییه کان ،ئه وه ی پی ده ن 
کوردایه تی، پله ی تگه یشــــــتوویی جه ماوه ری 
بردۆته  سه ر و زۆربه ی خه کی کوردستانی له  

ئاست ئاسیمیله بوون واکسینه  کردووه .
ھه ل ومه رجی کوردستانی تورکیا پویستی به 
ل ورد بوونه وه یه کی ورد و ھه مه لایه نه  ھه یه . 
یاســــــاغیی حه فتا ســــــاه ی زمانی زگماکی 
ده توان گرێ بخاته  ســــــه ر ڕه وتی گه شــــــه ی 
نه ته وایه تی، به م حه وی وشیارانه ی فه رھه نگی 
ئه م ســــــی ســــــاه یه ، مزگنی وه رچه رخانکی 

به رچاوی گه ڕانه وه ی سه ر خۆتی پیه . 
مه حموودزاده: جۆراوجۆریی فۆلکلۆری کوردی 
جوغرافیاکه یه تی.  جۆراوجۆریــــــی  ھنــــــده ی 
په راگه نده یی وت و جوغرافیای کوردســــــتان 
له ســــــه ر جۆراوجۆریی فۆلکلۆره که ی شونی 
ھه بووه ، به م وا نییه  بین کوردی ھه ر کام له  
وته کانی ئران و عراق و تورکیا و ســــــووریا، 
فۆلکلۆری جودای خۆیان ھه یه . به  ده ربینکی 
تر، ئه و جوداوازییه ی له  فۆلکلۆری کوردی دا 
به دی ده کرێ، له  گه ڵ جودایی ســــــنووره کان 
ھاوجووت نییه . له به ر ئه وه ی فۆلکلۆری ئمه  
و به  گشــــــتی زمان و فه رھه نگــــــی ئمه  زۆر 
کۆن تر له و ســــــنوورانه ن، له پاڵ ئه و جوداوازیی 
و جۆراوجۆرییانه ، ھاوبه شــــــیکی زۆر له  زمان 
و فه رھه نگ و فۆلکلــــــۆری خه کی ئه م به ر 
و ئه وبــــــه ری ســــــنووره کان بــــــه دی ده کرێ. با 
نموویه کتان عه رز بکه م. ســــــانکه  له  بواری 
فۆلکلۆرناسیی کوردی دا پرسیارک ھارووژاوه  
و ومــــــی زۆر جۆراوجــــــۆری پ دراوه تــــــه وه . 
پرسیاره که  ئه مه یه : حه یران له  موکریان سه ری  

ھه داوه  یا له  ده شــــــتی ھه ولــــــر؟ جارێ با ھه ر 
له سه ره تا دا بم له به ر ئه وه ی حه یران ژانرکی 
فۆلکلــــــۆری چکۆه تر و تازه تره  که  له  داونی 
ژانــــــری دایک واته  به یته وه  ســــــه ری ھه داوه ، 
که وایه  حه یران له و شــــــونه  دا له  دایك بووه  که  
به یت له ونده رێ ســــــه ری  ھه داوه. که وایه  وم 
دانه وه  به  ئه م پرســــــیاره  له  ھه نگاوی یه که مدا، 
پکھاته خوازانه ی  شیکارییه کی   به   پویستیی 
پکھاته ی به یت و پکھاتــــــه ی حه یران ھه یه . 
دوای ئــــــه م قۆناغــــــه  نۆره ی ئه وه یــــــه  بم ئه و 
که ســــــانه ی ئه م پرســــــیاره یان ئاوه ھــــــا گه ه  
کردووه ، پش گریمانه یان ئه وه  بووه  له  سه رده می 
پشووشــــــدا ده شــــــتی ھه ولر و موکریان له  دوو 
جوغافیای سیاســــــی جــــــودا دا بوونه . با زۆر 
دوور نه ڕۆین ھه ر ده وری ســــــه ده یه ک له مه وبه ر 
ئه و خه  کورده کۆچه رانه ی زستانان له  ده شتی 
ھه ولر ژیــــــاون، له  وه رزی خ بــــــه ره وژوور دا 
به ره  به ره  له  ڕــــــگای قه ندیلی مامه کۆییان و 
سپیزی خه یلانییان و ره ندۆی زه رزایان بۆ لای 
ناوچه کانی ناوه ندی تری ڕۆژھه تی کوردستان 
ھه کشاون . ده مھه وێ بم ڕاسته  له  فه رھه نگی 
شارنشــــــینی ئه مۆ دا به  تایبــــــه ت دوای ئه م 
دابه ش کردنه  سییاســــــیانه ، مه ھابــــــاد و ھه ولر 
به  دوو یه که ی جوغافیایی جودا، حیســــــاب 
ده کرن، به م له  فه رھه نگی کۆن و خله کیدا، 
خه کانــــــک ھه بوونه  که  ســــــنووری ناوچه ی 
ژیانیان بریتی بووه  له  پده شــــــته کانی ناوچه ی 
ھه ولر ھه تا به رزاییه کانی ناوچه ی موکریان. 
 م ســــــه ره ڕای ئــــــه م ڕوون کردنه وه یه ، ده ب بــــــه
بین چۆنکه  جوغافیای کوردستان به ربوه  
فه رھه نگ و فۆلکلۆره که شــــــی یه ک ده ســــــت 
و ھاوچه شــــــن نییــــــه . کاک «حه مه ی حه مه  
باقی» له  کتبی مژووی مۆسیقای کوردیدا 
ده ــــــی ھه رچی لــــــه  ناوچه کانی شــــــاخاوی 
کوردستانه وه  بۆ لای پده شته کان بچین ڕیتمی 
مۆسیقای ڕه سه ن و فۆلکلۆری خاوتر ده بته وه  
و به  پچه وانه  ھه رچی له  پده شــــــته کانه وه  بۆ 
لای کوستانه کان ھه بکشین، ڕیتمی مۆسیقا 
توندتر و گشتتر ده ب. بۆ تاقی کردنه وه ی ئه م 
تــــــزه  ده توانین ڕیتمــــــی لاوک (که  له  باکوور 
واته  له  ناوچه  شــــــاخاوییه کانی کوردســــــتان دا 
باوه ) له گه ڵ ڕیتمی ھۆره  (که  له  باشــــــووری 
کوردستان واته  له  ناوچه ی ده شتاییدا ڕمنیان 

ھه یه ) ھه سه نگنین.
ھه ژن: ڕه نگ دانه وه ی «ژن» له  فۆلکلۆری 

کوردی دا چۆن ده بینی؟
فه تاحــــــی قــــــازی: به ی، ژن به  تــــــه واوی له  
فۆلکلــــــۆری کوردی دا جگه ی ھه یه ، ده کرێ 
بۆ ئه و مه به سته  سه رنج بده نه  به یته کانی: مه م 
و زین، خه ج و ســــــیامه ند، شــــــۆڕ مه حموود و 
مه رزینــــــگان، لاس و خه زاڵ، بــــــارام و گوندام 

و .... .
ئــــــه و  ھه مــــــوو  که م تاکــــــورت،  به حــــــری: 
به   بیرۆکه ی «پیاوسالاری»  کۆمه گایانه ی 
سه ریاندا زاه، ھه وستیان له  ئاست ژن و مافی 
ئه و وک ده چن. له و جۆر کۆمه گایانه دا ژن 
یه کک له  که ره ســــــه کانی ژیانی پیاوه ، ئه وه  
قسه ی پیاوه  ده ب بچه ق، ئه وه  پیاوه  بیارده ره 

و ئه وه  ژنه گوێ له  مست و فه رمانبه ر.
به پی ئه و بابه ته  فۆلکلۆرییانه ی له  فه رھه نگی 
کورده واری دا ڕاسته وخۆ و ناڕاسته وخۆ ده چنه وه  
سه ر ژن، ده کرێ بین له نو ئمه دا بیرۆکه ی 
پیاوسالاری به و زه بروزه نگییه  نه ب که  باسمان 
کرد. پگه ی دایک، ھزی کاری ژن و شان به 
شانی پیاوان بۆ بژیو تکۆشان، جارجار ده ربینی 
ویســــــت، ئحساســــــاتی ژنانه، که یخودایی و 
سه رسپییاتی ژنانی به وه ج  به تایبه ت له  بنه ماه 
گه وره کان و له  نو ژیانی عه شیره تیدا ، دیارده ی 
ڕه دوا که وتن وه ک دواڕگه ی چاره ی به زۆر 
به  شــــــوودان یا ده ست توه ردانی پیاو له ئه شق و 
ئاشقی ژن، ده کرێ وه ک نموونه ی تکۆشانی 
ژن بۆ گه یشــــــتن به ماف و پله ی ئینســــــانی 
خۆی چاو ل بکه ی. ھه ر وه ھا ده کرێ وه ک 
نموونه ی به گژی بیرۆکه ی «پیاوسالاری»دا 
چوونه وه ی ژن چاوی ل بکه ی . ســــــه ره ڕای 
ئه و شــــــوه  حه ول و تکۆشــــــانه ماف خوازانه یه ، 
سه رجه می ئه و بابه ته  فۆلکلۆرییانه ی نیشانه ی 
ماف خۆراوی ژنه  گه ل پتر له  ئه و حه ولانه ی 
.ر و مته  دوو به ره ی نبه یه ک نیگا ده ڕوان

مه حموودزاده : ئه و پرسیاره  دوو لقی ل ده بته وه  
و بۆی ھه یه  دوو پرســــــیاری جودای له ســــــه ر 
ســــــاغ بته وه .یه که م پرسیار ئه وه یه  که  بین له  
ئه ده بــــــی به رھه م ھاتووی فۆلکلــــــۆر دا، ژن چ 
ده ورکــــــی پ دراوه  ؟ دووھه م ئه وه یه  بپرســــــین 
ژن له  به رھه مھنانــــــی ئه ده بی فۆلکلۆریدا چ 
ده ورکــــــی ھه بــــــووه  ؟ چ ده وری ھه بووه  له گه ڵ 
چ ده ورکــــــی پ دراوه ، جــــــوداوازی ھه یه . له  
پرسیاری یه که مدا ده وری ژن بۆ نموونه  وه کوو 
که ســــــایه تی چیرۆک ده بته  پــــــرس به م له  
پرســــــیاری دووھه مدا پرسی سه ره کی بریتی یه  
له  ده وری ژن وه کــــــوو به رھه مھنی چرۆک. 
پرســــــیاری یه که م  له  چۆنیه تــــــی ئۆبژه  بوونی 
ژن له نــــــاو ئه ده بی فۆلکلــــــۆری  ده کۆته وه و 
پرســــــیاری دووھه م له  چۆنیه تی سووژه بوونی 
ژن له  کۆمه گه ی نه ریتی کورد ورد ده بته وه .   
پرسیاری یه که م وه کوو فانتازیایکی خوقاوی 
ده ستی پیاو گرینگی به  ژن ده دا به م پرسیاری 
دووھه م واقیعک که  ژن بۆخۆی دروستی ده کا 
و به  ناوی ژن ده یناسن به رجه سته  ده کاته وه . 
پم وایه  وه باڵ کشان بۆ ئه و ڕاستییه زۆر دژوار 
نییه  که  له  کۆمه گایه کی نه ریتیدا ده وری ژن 
وه کوو ئۆبژه  به رچاوتر بووه  ھه تا وه کوو سووژه . 
 ژن فانتازیــــــای پیاو بووه . ڕاســــــته  جوانترین و 
زۆرجاریش گرینگتریــــــن فانتازیای پیاو بووه ، 
به م کاتک خودی ژن فانتازیایکی ھه بووه  
نه یتوانیوه  بــــــه  ئازادی بیکا بــــــه  به رھه مکی 
ئه ده بی و ھونه ری، ھه ر نه ب ھنده ی پیاو ئه و 
ئازادییه ی نه بووه . که وایه  سه یر نییه  ئه گه ر بین 
له  کۆمه گای نه ریتیدا ســــــیمای ژن زیادتر له  
چوارچوه ی ئۆبژه  دا له  قالب دراوه  و که م تر له  
چوارچوه ی سووژه  دا خۆی نواندووه . له  ئه ده بی 
به رھه مھاتووی فۆلکلۆریدا ژن ده وری ھه یه  و 
ته نانه ت له باری جوانیناسانه وه سیما و ئادگاری 
بــــــه  شــــــوه یکی زۆر ناســــــک و مینیاتۆریش  
نه خشــــــاوه  (بۆ نموونه  بواننه  ئه و سیمایه ی له  
به ندی ئازیزه  دا له  ژن ده کشــــــرێ)، به م ھه ر 
وه ک ئاماژه م پکرد ئه و بوونه وه ره  مینیاتۆری 
و یه کجار جوانــــــه ، ده وری بــــــه رکاری ھه بووه  
نــــــه ک ده وری بکه ر. تابلۆییکی دڵ ڕفن بووه  
ھه ستی جوانیناســــــانه ی پیاوی پاراو کردووه  و 
پیوه ندییه کانی ناو کۆمه گا زۆر که متر بواری 
 .نۆیه ک بنه خشــــــداوه خۆی تاب ئه وه یان پ
به م ده ستیشی ته واو نه به ستراوه  . ڕاسته  سیمای 
ژن وه کوو سووژه  له ناو ئه ده بی فۆلکۆریدا کاتره  
به م تــــــه واو ون و نادیاریش نییه . بۆ نموونه  له  
ئه ده بــــــی فۆلکلۆریدا حه یرانی ژنان و گۆرانیی 
ژنان ھه یه . له  ئه م به رھه مانه  دا تم و گۆشه نیگا 
به ڕاستی له گه ڵ گۆشه نیگا و تیمه  باوه کانی 
نــــــاو ئه ده بی فۆلکلۆریدا جوداوازییان ھه یه . له و 
به رھه مانه  دا ژن ده ورکی کارا ده بین و خۆی 
تابۆ ده نه خشن و تا ڕاده یک فانتازیاکانی له  
کروته ونکی ھونه ریدا ده چن. ھه به ت با ئه و 
تبینییه ش به  قسه کانمه وه زیاد بکه م. له  ئه ده بی 
فۆلکلۆریدا ھندک چیرۆک و به یتمان ھه یه  
که  وێ ده چ له  چاخه کانی کۆن تره وه  مابنه وه . 
له و به یتانه  دا ژن ھه ســــــوورتره  و ده وری به رکار 
ناگــــــی و ده ورکی ھاوشــــــانی ھی پیاوی 
ھه یه . مامۆســــــتا ھمن ده  ئه وانه  یادگاری 
ئه و سه رده مانه ن که  له  کۆمه گای کوردی دا 
سیستمی موه جاخی زاڵ بووه . ( موه جاخی و 
نروه جاخی دوو ھاوتان که  مامۆســــــتا ھمن بۆ 
زن سالاری مردسالاری دایناون). به یتی لاس و 
خــــــه زاڵ نموونه یکه  بۆ ئه و به یت و چیرۆکانه . 
له  گه ه ی چیرۆکی ئه م به یته  دا ته نانه ت بۆ 
ئه وه ی ژن وه کوو سه رۆک عه شیره تکیش ده ور 
بگێ، ھیچ سه مینه وه یه ک له گۆڕدا نییه . 

سه رچاوه : گۆڤاری ھه ژن
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جوانه

Chro

پــــۆیتیــــکاده ق و ده سه ت

وه رگانی : محه مه د که مالشارام وه لــیدی

به شی پنجه م

ئه وه ی دواتر چی ڕوویدا و مارکســــــیزم به  کام ئاقاردا 
ھه نگاوی ھه نا وا جۆرج ئۆروی ھاندا «کگه ی 
ئاژه ن» بنووســــــت و ڕق و قینــــــی قووی خۆی له  
مارکسیزم به  زه رده خه نه یه کی تاڵ و تیژه وه  ھه ژێ، 
با بمن بۆ کاتکی تر و شــــــونکی له  بارتر؛ به م 
مارکسیزم له  ســــــه ره تادا و له  سه رچاوه ی ھه قونی 
خۆیــــــدا نرکه ی نره  شــــــرکی برینداربوو له  کۆت و 
به ندی نایه کسانی ڕاپه ڕیبوو و به  سه ر چه وسنه رانی 
چینی ھه ژاردا ده یگوڕاند و یازی و یاوه ری ده له رانده وه . 
ھه ونک مارکسیزمی له سه ر گیرسا بوو ھه مه تی 
مافخوازانه ی ھه ژاران و به شخوراوان بوو بۆ سه ندنه وه ی 
به شــــــی ھه مه قووت کراوی خۆیان له لایه ن به شبان و 

به شخۆرانه وه .
له  ڕاستیدا کوکه  و مه ره زی مارکسیزم به  بیرۆکه ی 
گۆڕینی دنیا ڕسرا بوو. دنیایه ک مارکسیسته کان 
ونایان ده کرد به  ھیچ کلۆجک جی قبووڵ کردن و 
نه رمی نواندن نه بوو؛ له به ر ئه وه ی ھه ر کۆمه گایه ک 
دابه ش ده بوو به  ســــــه ر دوو چیندا: چینی بانده ســــــت و 
چینی بنده ســــــت؛ چینی بانده ست که مینه یه ک بوو 
ده سه تی زۆرینه ی سه رچاوه  ئابوورییه کانی به ده ست 
بوو، که چی چینی بنده ســــــت ڕه شــــــایی بــــــوو؛ واته  
زۆرینه یه ک بوو ڕه ش و ڕووت و به شباو به  شوه یه ک 
ته نیا به شکی زۆر بچووکی سه رچاوه  ئابوورییه کانی 
به رده که وت. بۆ نموونه  مارکسیسته کان ده یانگوت له  
وتکی ھه شتا ملون که سیدا پنج شه ش ملون که س 
له سه دا نه وه دی داھاتی نه وت و گاز و کانزا و کارخانه  
و کشــــــت و کاڵ و ھه نارده  و ھاورده یان به رده که وت و 
که مینه یه کی پاره داری ھه ئاوسا و پکدنن وا له سه دا 
نه وه دی ده ســــــه ت و بیاره  چاره نووس سازه کانیشی 
به  ده سته وه ؛ له و لاشــــــه وه  زۆرینه یه کی حه فتا و پنج 
ملون که سی ده مننه وه  و ته نیا له سه دا ده ی سامانی 
وته که یان ده ژین و ھــــــه ر به و پیه ش ڕژه ی بیار و 

ده سه تیان کز و لاوازه .
قسه ی تدا نییه  له  ھه ر بارکه وه  بیگری ھزکی پنج 
ملون که سی زۆر بچووکتره  له  ھزکی حه فتا و پنج 
ملونی. ئه دی ئه و قه باره  بچووکه  چۆن ئه و ده سه ته  
به  ده سته وه  ده گرێ و له وه ش گرینگتر، چۆنی ده پارزێ 

و ئوه تی ده کات و بۆ خۆی ده ھته وه ؟
پرسیاره که  پرســــــیارکی زۆر گرینگه  و ومه که ی 
ده ریده خات مارکسیســــــته کان چۆن ده قیان گرده دایه  
ده سه ته وه . بۆ به ده ستھنانی ئاوه ھا ده سه تک و بۆ 
درژه پدانی، چینی بانده ست دوو ڕگای له  به رده مدایه : 
یه که م، په نا بۆ زه بر و زۆری ڕووت و قووت ببات و به  
ھه ڕه شه  و گوڕه شه  و تۆقاندن و لدان و که له بچه  و زیندان 
و ئه شکه نجه  و کوشتن و بین، ئه و زۆرینه  ملکه چی 
خۆی بکات؛ دووھه م، به  ده ق و نووسین و وتار و په روه رده  
و ڕاھنان و داڕشــــــتنی پلان بۆ په لکش کردنی بیر و 
بوای خه کی و ڕاکشانی ئاراسته ی بیر و بۆچوونیان 
به لای ویسته کانی خۆیدا سواری ملیان بت و بیانھنته  
ژر ڕکفــــــی خۆیه وه  و به  مه یــــــل و مه رامی خۆی 
وزه نگــــــی ل بدات، زۆر و زه بری ڕووت تچووی زۆر 
زۆره  و له  باری ئابوورییه وه  نه شیاوه . تۆ ئه گه ر بتھه وێ 
حه فتاوپنج ملون که س به  زه بری لدان و کوشــــــتن 
ملکه چی ویست و داخوازییه کانی خۆت بکه ی، ھیچ 
نه ب ده ب حه فتا و پنج ملون که ســــــی تر به  کرێ 
بگریــــــت و حه فتا و پنج ملون چه کیان بۆ بکیت و 
له  شــــــه و و ڕۆژکدا بیســــــت و چوار کاتژمر پاره یان 
پ بده ی بۆ ئه وه  ئه و حه فتاوپنج ملونه که ی ترت بۆ 
سه رکوت نه که ن. جا ئه گه ر ئه و ھزه  تۆقنه ره  له  خۆت 
 کردیت، ده ب گه ڕانه وه  و لووله ی چه که کانیان ل ھه
به  چی ویسته  لاسار و که ڕ و کوره کانیان دابمرکنی؟ 
ئه دی ئه و چــــــه ک و پاره  زۆره  له  کوێ بنی؟ ئاخۆ 
 . گایه کی ھاسانتر و ھه رزانتر ده ست ناکه وێ؟ بهڕ
بۆچی نا. ده ست ده که وێ. ڕگای ھاسانتر و ھه رزانتر 
و درژه دارتر و جگیر و مســــــۆگه ر، ئایدیۆلۆژیایه . به  
کوردی و کورتی ئایدیۆلۆژیا گه وجاندنی خه که . تۆ 
ب ئه وه ی په نا بۆ کوشــــــتن و بینی خه کی ببه یت، 
ڕاستییه کان پچه وانه  ده که یت و وای ده نونی گوایه  
ئه وه ی ده یکه یت لــــــه  به رژه وه ندی ئه واندایه  که چی له  
ڕاســــــتیدا تۆ بۆ به رژه وه ندی خۆت و به  قازانجی خۆت 
و به  زیانی ئه وان و دژ به  به رژه وه ندییه کانی ئه وان کار 

ده که یت.
مارکسیسته کان له و بوایه دا بوون له  شه ڕی چینایه تیدا، 
چینی بانده ســــــت که ک له  زمــــــان و وژه  و ھونه ر و 
وژه وار و ڕه وشت و ئایین و ئایینزا وه رده گرت بۆ ئه وه ی 
ونه یه کی به راوه ژوو بخوقن له و ڕاستییه ی له  دنیای 
ده ره وه  ھه یه  و بوا به و ڕاســــــتییه  به راوه ژوو کراوه  له  ناخ 
و ھه ستی چینی بنده ستدا بگونجن و جگیر بکات 
و وایــــــان ل بکات به پی ئــــــه و بوایه  و له  کانگای 
ده وه  و بــــــه  ھه موو ھز و توانایانــــــه وه  به  پچه وانه ی 
به رژه وه ندییه کانی خۆیان کار بکه ن و ب ئه وه ی بزانن 
پارزگاری له  به رژه وه ندییه کانی چینی بانده ست بکه ن. 
که وابوو له  وتکی ھه شــــــتا ملون که سیدا چینی 
بانده ست ته نیا که مینه یه کی پنج شه ش ملونی نییه  به  
ب پشت و په نا داکه وتب. ئه وان خه کیان گه وجاندووه  
و ڕه گی ده سه تیان رۆچووه ته  نو مشک و دی ئه و 
حه فتا و پنج ملونه که یان لانی که م په نجا ملونی تردا 
و به مه ش پشت و په نایان ساویلکه یی و گهمژه یی و به  
زمانکی خۆمانی و ساکارکه رتی چینی بنده سته . 
له م ڕگایه وه  بۆ داسه پاندنی حوکمی خۆیان به  سه ریاندا 
ھیچ پویستیان به کرێ کردنی خه کی ده ره کی نابت 
له به ر ئه وه ی چینی بنده ست ده بته  ھزکی زۆر نه رم و 
زۆر کاریگه ر بۆ چه وساندنه وه ی خۆی و له  خزمه تی 
به رژه وه ندییه کانی چینی بانده ستدا. ئیدی ومی ئه و 
پرســــــیاره  درایه وه  چۆن که مینه یــــــه ک، زۆرینه یه ک 

ده کاته  کۆیله  و بنده ستی خۆی.

ئایدیۆلۆژیا: ئاقه ی نوان ده ق و ده سه ت

ئالن بادیۆ   له  ١٧ی جانیڤــــــری ١٩٣٧ دا، له  (ڕه بات)ی پایته ختی 
مه غریب له  دایک بووه . ئه و ھه ر له  گه نجییه تییه وه  له  بواری سیاسه تدا 
چالاک بووه  و وه ک کۆمۆنیســــــتک له  دژی به  کۆۆنیالیکردنی 
جه زائیر له  لایه ن فه ڕه نساوه  خه باتکی سه ختی کردووه . یه که مین ڕۆمانی 
له سای دا١٩٦٤ نووسیوه  و له  ١٩٦٧ دا له  خولکی خوندندا که  لویس 
ئاتوسر سه رپه رشتیی کردووه،  به شدار بووه  و ھه ر له و وه خته وه  که وتووته  
ژر کاریگه ریه تیی ژاک لاکان. ڕابوونی خوندکارانی مه ی ١٩٦٨ی 
پاریس، بادیۆی ھه ژاندووه  و گه لک جار شــــــه ڕی گه رمی فیکریی 
له گه ڵ ژیل دولــــــوز و لیوتاردا کردووه . «بوون و ڕووداو» شــــــاکاری 
سه ره کی ئه م فیلسووفه  دته  ئه ژمار که  لسای١٩٨٨دا نووسیویه تی 
 «ENS»  ١٩٩٩یش به  دواوه ، پرۆفیسۆری بواری فه لسه فه یه لهو ل
(کۆلژی بای په روه رده ) که  سارتر له وێ خوندوویه تی . ھه وه کانی 
له  بواری فه لسه فه له  ده وری: تیۆریی پۆله تیک، چه مکی حه قیقه ت، 

داھنان و ئیستاتیک چ بوونه ته وه .
ئالن بادیۆ دوژمنی زۆره ، ڕه نگه  به  پله ی یه که م له  سۆنگه ی ئه وه وه  بت 
که  ڕه خنه گرکی زیره کی شۆڕشگی حه قگۆیه ، ئاخر وه ک خۆی 

گوته نی:»حه قیقه ت ھه میشه  تۆقنه ره «.
ئالن بادیۆ ده ت: «چه وساوه کان، نه  پاره یان ھه یه ، نه  تفه نگیان پیه  و نه  
ده سه تیان به  ده سته وه یه ، تاقه  چه کک که  شکی ببه ن، خۆڕکخستنه، 
من داوایان ل ناکه م ھانا بۆ نواندنی زه بر و زه نگ ببه ن، به م ده خوازم 

خۆیان ڕک بخه ن و یه ک بگرن»!
بادیۆ که  ســــــه ردانی فه له ستینی کرد، گوتی: «ئه وه ی به  دژه جوو ناو 
ده برم، پش ئه وه ی تۆمه ت بت، جنوه  پم ده درت، به م له  ڕه خنه گرتن 
ساردم ناکاته وه . باوکم دژی کۆۆنیالیسته  فه ڕه نسییه کان وه ستایه وه ، 
ئه و کاته ی باکووری ئه فریقایان داگیر کردبوو، که  نازیســــــته کانیش 
فه ڕه نســــــه یان داگیرکرد، باوکم له  ســــــه نگه ری به ره نگاربوونه وه دا بوو، 
منیش شون پی ئه وم ھه گرت، له  گه نجییه تیمدا کۆمه کی شۆڕشی 
جه زائیرم ده کرد، له مژه  دۆستی فه له ستینییه کانیشم، ب قه یدوشه رت 
پشتیان ده گرم و ده زانم قوربانیی ده ستی زایۆنییه کانن، ئه وه ی جووله که  
دوچاری ھۆلۆکۆست بووه ته وه ، پاساو نییه  بۆ داگیرکردنی فه له ستین. 
من دژی کوشتوب و داگیرکاریم، من بوام به  ئازادی و خۆشگوزه رانی 
ھه یه  بۆ ھه مووان، به  چاوپۆشــــــین له وه ی سه ر به  کام که لتوورن، ئاخر 
که لتووره کان یه کسانن و پویسته  له گه ڵ یه کدا ته با بن. ھه ر لایه نکی 
که لتوور بانگه شه  بۆ مه رگدۆستی بکات، پویسته  به  گژیدا بچینه وه  و 
مــــــن بوام به  جیاوازی و فره که لتووری ھه یه، نه ک به  ململانی نوان 

که لتووره کان».
ئه رکی فه لســــــه فه  لای ئالن بادیۆ وای ته ختکردنی کۆسپه کانی 
به رده مــــــی تاک، تاک بورتــــــر ده کات تا ھه ر چــــــی توانای ھه یه  
وه گه ڕی بخات، چی باشی پده کرت، درغی نه کات و له سه ر به خشین 
به رده وام بت. وه ک ئه ویندارک که  ڕاھاتووه  له  ده ستپکی چیرۆکی 
خۆشه ویســــــتیدا به  دبه ره که ی بت، ھه تا ھه تایــــــه  تۆم خۆش ده وت، 
فه لســــــه فه ش وامان ل ده کات ھه میشه  به  ھه مان گه رموگوڕیی تازه  

عاشقانه وه ، ژیانمان خۆش بوت. 
ئالن بادیۆ ھاوکات ڕه خنه  له  خۆیشی ده گرت، وه ک چۆن له  کتبی 
«بوون و ڕووداو»دا، ددان به وه دا ده نت که  له  کتبی «تیۆریی خود»یدا، 
متۆدکی دروســــــتی به کار نه ھناوه . یان ده ت:»من ھه ندک جار 
ئه ده بی گاته جاڕیم نووسیوه ، ھه رچه نده  ئه وه  کاری فه یله سووف نییه ، 
خه ک بھنته  پکه نین». ڕووداو لای بادیۆ ڕابوونکه  له  چه شــــــنی 
ئــــــه وه ی له  مانگی مه ی ١٩٦٨ له  پاریس ڕوویــــــدا و دنیای ھه ژاند، 
یان وه ک ئه وه ی به  به ھاری عه ره بی ناودر ده کرت. ڕووداو ده شــــــت، 
قه ومانکی زانستی یان ته نانه ت سۆزداری بت، که  وه ک شۆکک 
به  ئاگامان بھنته وه  و له  پستی ئاژه بوون ده ربازمان بکات و ببین به  
ئینسانکی یه کسانیخواز. ڕووداو لای بادیۆ ئه وه یه  شونه وار ج ده ھت، 
حه قیقه ت داده ھنت و له  پوه ندیی ئینسان به  (بوون)ییه وه ، گۆڕانکاری 
دنته  گۆڕێ، گۆڕانکاری له  بوارگه لی مه عریفه ، سیاسه ت، ئه وین 

و ھونه ردا.
له کتبی سه رده م له گه ڵ «ھیگ»دا کۆکه  که ؛ خۆشه ویستی، ھونه ر، 
زانست و سیاسه ت، زووتر ده رده که ون و فه لسه فه  دواتر دت، به م به  ھۆی 
ئه و دواکه وتنه وه ، شتک ده ت که  پوه ندیی به  (سه رده م)که وه  ھه یه، 
یان دروستتر نھنییه کانی سه رده مک ئاشکرا ده کات و سه رده مک له  

دیوی ناوه وه  ده بینت . 
ھه ر وه ک چوون  پلاتۆن، باسی له  شاری گریکی ده کرد و له  ھه وی 
ڕۆنانی کۆماردا بوو، یان (ســــــه رده م)ی ڕۆشنگه ری، به  «کانت»ه وه  
پوه سته ، بادیۆش له  (سه رده م)دا جه خت له سه ر ئه وه  ده کات که  (دوان) له  

وه رگان لــــــه  ئینگلیزییه وه: عه لی حســــــه ینی/ ئالن بادیۆ 
فه یله سووفی فه ڕانسه وی دوکتۆرای فه لسه فه یه  و له  سای 
١٩٦٩ تا سای ١٩٩٩ له  زانکۆی پاریس ده رسی ده گوته وه ،پاش 
سای ١٩٩٩ بوو به  سه رۆکی گرووپی فه لسه فیی زانکۆ.له گه ڵ 
ئه وه شــــــا درژه ی به  وانه  گوتنه وه  داو ناوبه ناوک له  کۆلیژی 
ئینته رناشنای تایبه ت به  فه لسه فه  سمیناری داده نا،سمیناره کانی 
له  سه ر بابه تی جۆراوجۆر له  دژه  فه یله سووفه  گه وره کانه وه  (سنت 
پۆل، نیچه ، ڤیتگنشتاین، لاکان) بگره  تا نوکارییه  فیکرییه  
سه ره کییه کانی سه ده ی بیستی به  خۆوه  تایبه ت ئه دا. ھه ست به  
به رپرسایه تیی بادیۆ به رانبه ر به  ئه نجامه کانی شۆڕشی مه یی 
١٩٦٨ی فه ڕانسه  له  ژیانی ئه ودا له  ھه ر شتکی دیکه  زۆرتر 
بوو. ئه گه رچی ماوه یه کی زۆر یه کک له  ئه ندامانی لژنه ی 
دس جنسز واته  لژنه ی کومۆنیستانی فه ڕانسه  بوو (لژنه ی 
مارکسیست لینینیستان)، له گه ڵ سیلڤیان لازارۆس و ناتاکه  
مایکل L organization politique یان ڕخست که  
ڕکخراوه یه کی فه راحیزبی بوو و به  شوه ه کی ڕاسته وخۆ و 
ئاشکرا له  سه ر بابه تی جۆراوجۆر ده ڕۆیشت(بک له و بابه تانه  
بریتی بوون له  کۆچ به  گشتی یان کۆچی ناوخۆیی، کار و 
کرکار و مه سکه ن).ئه و نووسه ری چه ندین ڕۆمان و شانۆی 

سه رکه وتووه  و چه ندین کاری فه لسه فیشی بوکردوه ته وه .
سه ره ڕای ئه وه  بادیۆ ڕیازی زانه  و ڕیازیی خوندوه ، یه کک له  
نوکارترین و داھنه رترین فه یله سووفانی ئه وڕۆی فه ڕانسه یه . 
بادیۆ کارتکه ریی ئه فلاتوون، لاکان، ھگل و دلۆزی له  سه ره ، 
ئه و ڕه خنه گرکی ڕوون بژه  که  له  ڕه خنه دا ھه م له  سه ر کاره  
شیکارییه کان ئه ڕوات و ھه م ئاوڕیش له  مه کته بی فیکریی پۆست 
مودن ئه داته وه. فه لسه فه ی ئه و یان بین کاره  فه لسه فییه کانی 
ئه و نیشانیان داوه  له  ھه موو دۆخکدا به  مه به ستی تگه یشتنی 
باشتر ئاوڕ له  نوکاری و داھنانه  ڕادیکاه کان وه کوو: شۆڕش، 
داھنان و گه شه ســــــه ندنه کان ئه ده نــــــه وه . بادیۆ وه ک زۆرک 
له و که ســــــانه ی که  ده ســــــپه روه رده ی بنه ما ئه خلاقییه  ئانتی 
ھیومانیستییه کانی ئاتوسر و لاکانن، ھه رگیز ستایشی ئامانجه  
ڕواه تییه کانی فه لسه فه ی نه کردوه . ئه گه ری میتافیزیکی 
نه خســــــتووه ته   به ر پرسیار، یان له  فکری وه سف و چاکسازیی 
تایبه تمه ندییه  کلاسیکه کانی حه قیقه ت واته  وردبینی ، ڕوونی 
و ئه زه لییه تــــــدا نه بووه ، وه ک خۆی بــــــه  ڕوونی له  ١٩٩٨و له  
دووتۆی کتبــــــی «L Etre et L evenment « دا 
ده ت: «واقعییه ت یان ڕاستییه کان پرۆسه یه کی ناچه مه وازن، 
که  له  زه ما نکی تایبه ته وه  ده ســــــت پ ده که ن و له  دۆخکدا 

با چی دی چاوه ڕی ئه وه  نه بین، سیســــــته می ســــــه رمایه داری 
ئینساندۆستانه تر له وه ی که  ھه یه ، ھه سوکو ت بکات، با چی 
دی گوێ بۆ  فه یله سووفه  تازه کان ڕانه درین که  له بی ئه وه ی 
ئاستی ھۆشیاریمان بند بکه نه وه ، ده مانگه وجنن،با ئیدی بیر له  

ڕگه چاره یه کی ڕادیکال بکه ینه وه !
                                              (ئالن بادیۆ)

(یه کک)دا کورت ناکرته وه ، که  حه قیقه ت لانی که م ھه میشه  لای 
دوو که سه  نه ک یه ک که س، که  دیالکتکی ئیجابی ئه وه یه  باس له  
شتی تازه  و داھنان بکه ین، تازه یه ک که  ھیچ مه رج نییه  سه رھه دانی 

به  مه رگی کۆنه وه  گرێ درابت.
ئالــــــن با دیۆ له  یه کک له  دوا به رھه مه کانی لــــــه  ژر ناوی «ناوی 
ســــــارکۆزی چی حه شــــــار داوه ؟» ده گاته  ئه و سه رئه نجامه ی، که  له  
داھاتووی فه ڕه نسا نادخۆش ده بت، چونکه  نازانین به ره و کوێ مل ده نت. 
ده زانین فه ڕه نسا ڕابردوویه کی مه زنی ھه بووه  ، به م ئایا داھاتوویه کی 

مه زنیشی ده بت؟ ئه وه  جی گومانه . 
بادیۆ که  له  (١٩٦٨)ه وه  به شــــــداری ھیــــــچ ده نگدانکی نه کردووه ، به  
گومانه وه  سه یری ھه بژاردن و په رله مان ده کات و ده ت: «ئه وه  په رله مان 
بوو ھیتله ری به  لووتکه ی ده ســــــه ت گه یاند». ئه و له وه  نیگه رانه  که  
فه ڕه نسا له و شه ڕانه دا به شدار ده بت که  ئه مریکا ھه یانده گیرسنت و 
ھه روه ھا نیگه رانی ئه و شه ڕانه شه  که  له  ناوخۆی فه ڕه نسادا، دژی ھه ژاران 
و په نابه ران و ئه و خه که ی ئیشی سه خت ده که ن به  ڕێ ده خرن، ئه وانه ی 
که  له  شونی دووره وه  دن و مۆه تی مانه وه یان نییه . ئاوه ھا که  ده ت: 
«یاسای مانه وه ی بگانه  له  فه ڕه نسا، یاسایه کی نائینسانیی سه رکوتگه ره  

و جیاوازی ده خاته  نوان تاکه کانداوه «.
فه یله سووفی ھاوچه رخی فه ڕه نسی وای ھۆگرییه کانی به  ئه ندشه ی 
مارکسییه وه ، له  باره ی دۆخی کۆمۆنیزم له  جیھانی ئه مرۆ دا له  کتبی 
«نسکۆی چه پ (٢٠٠٩)» ده شت: «ئه مۆ ھیچ ده وه تکی به ھز له  
دنیادا نییه ، له سه ر بناغه ی کۆمۆنیزم یان ته نانه ت سۆشیالیزم دامه زرابت. 
ئه و ده وه تانه ی زاده ی ئایدۆلۆژیای کۆمۆنیزم بوون ھه موو له  سه ده ی 
پشوودا تکشکان و به ره و سیسته می زامی سه رمایه داری گه ڕانه وه ، 
به وه یش بخوازین یان نا، له  ئه مۆدا ئیدی بجگه  له  شوازی به رھه مھنانی 

سه رمایه داری، ھیچ ئه ته رناتیڤکی دیکه  له  ئارادا نه ماوه» . 
بادیۆ له و کتبه یدا باسی ھه ندک نسکۆی دیکه یش ده کات، وه ک 
نســــــکۆی شۆڕشی سپارتاکۆســــــییه کانی به رلین له  دوای یه که مین 
جه نگی جیھانییه وه ، نسکۆی ئه زموونه  سۆشیالیسته   ئینسانییه که ی 
چیکوسلۆڤاکیا که  له   ١٩٦٨ له  لایه ن سوپای سوور تکشکا و نسکۆی 

ڕابوونه که ی ١٩٨٠ ی کرکارانی پۆۆنیا.
«فیکری ڕه ھا» ناونیشانی کتبکی دیکه ی ئالن بادیۆیه ، تیدا ئه وه  
به  وه ھم ده زانت ئه گه ر پمان وابت، حه قیقه ت لای ئمه یه  و به س، ئه وه  به  
کاره سات ده زانت ئه گه ر نائاگایانه  توند خۆمان به  فیکرکه وه  شه ته ک 
بده ین، ئاخر ئه وسا بوار بۆ دیالۆگی نوان فیکر و که لتووره کان ناھینه وه  
و ســــــه نگه ر له  یه کدی ده گرین. ئه و پی وایه ، فیکر زیاتر ئه و وه خته  
خه وشــــــدار ده بت که  ھه گره که ی به  حه قیقه ت و به  پیرۆزی بزانت و 
ده ت: «ئه وه  خۆبه کۆمۆنیستزانه کان بوون، ئدۆلۆگیی کۆمۆنیزمیان بۆ 

خزمه تی خۆیان به گه ڕ خست و عه یبداریان کرد».
 بادیۆ داوای ئه وه  ده کات، به  چاوکی ڕه خنه گرانه وه  ســــــه رنجی فیکر 
بدرت و له بی به  ڕه ھاکردنی فیکر، ھه وی ئازادکردنی بده ین و ده شت: 
«دنیا ھیچ کاتک وه ک ئستا، پویستی به  تکشکاندنی دۆگما و به  

لایه نگرتنی که لتووری جیاوازی نه بووه» .
ئالن بادیۆ ئه وه  ناشارته وه  که  به رده وام به   سارتری وجوودی سه رسام بووه  
و لاقکیشی لای بونیادخوازه کان بووه ، ده نووست: «ئستایش له  ڕی 
چه مکی خوده وه، ھه گری ئه و ئازایه تییه م که  لای وجوودییه کان ھه بوو، 
ئستایش پم وایه ، «ژاک لاکان»ی پکھاته خواز ھه گریشتک بوو 
که  له ناو ناچت، به  تایبه تی ئه وکاته ی ده ت؛ «ده ستبه رداری ھیوا و 

ئاره زووی خۆت مه به !» 
ھه روه ھا ده بژت: سه رسامم به و قسه یه ی ژیل دولوز ئه و کاته ی ده ت: 
«زه حمه ته  بتوانین ئاوڕ بۆ لای ئه و زه بره  بده ینه وه  که  له  پشــــــته وه  پمان 

ده که وت».
ئالن بادیۆ ده شنووست: «ئه وه  جۆرکه  له  ئازاردانی خود، ئه گه ر ڕۆشنبیر 
ده ست له  عه قی ڕه خنه یی ھه بگرت،گه ر وابکات، به وه  فه لسه فه  ده کاته  
پاشــــــکۆی لایه نگیریی سیاسی. من دژی ئه و ڕه وته  فه لسه فییه م که  
ھه نووکه  ســــــه روه ره ، چونکه  ئه وه  به  ئاشــــــکرا دیاره  که  له سه ر بناغه ی 

به رژه وه ندی ڕۆ نراوه».
 ئدوارد سه عید له  «ڕۆی رۆشنبیر»دا بابه تی له م چه شنه  به  کار ده بات 
و پی وایه ؛ رۆشــــــنبیر که  ده ستبه رداری ڕۆی ڕه خنه گرانه  بوو، ده بته  
ناپاک. ڕۆشنبیری ناپاک نه ک ھه ر ڕه خنه  له و قۆناغه  که  تیدا ده ژی 

ناگرت ، به کوو ده که وته  پداھه دانیشی. 
بادیــــــۆ زیاتر ده ت: فه یله ســــــووفان ھه ڕه مه کی ھیچ نانووســــــن، که  
«ڕیه کانــــــی ئازادی»ی ســــــارته ر ده خونمه وه، ھه ســــــت ده که م ئه و 
کاره کته رانه ی که  «ڕبوارانی ڕی ئازادی»ین له  شتکدا ھاوبه شن، 

ئه ویش ئه وه یه ، خۆیان به  ته واوی ئازاد نین».
ئالن بادیۆ پی وایه؛ فه یله سووفیش پویستی به  جه ماوه ر ھه یه ، ئاخه  
ئه ویــــــش زۆر جار بۆ خه ک ده دو ــــــت، وای وانه گوتنه وه  له  زانکۆ و 
بایه خی زۆری کتبه کان، ھشتا فه یله سووف ھه ر ناچاره  ڕاسته وخۆ بۆ 
تاکه کان بدوت، تا فری بورییان بکات و ڕاستییه کانیان بۆ بخاته  ڕوو. 
فه لسه فه  شتکی ئه کادیمیکه  و ئه وه  زۆر جی بایه خه  که  له  لاوانه وه  
نزیکه . له م بواره ش به وه  خۆشحاه  که  دوا سه ربازی شه ڕکی دۆڕاو نییه .
یان ئه و کاته ی ده ت: «بواری ئدۆلۆگی، بواری شه ڕکی ڕاسته قینه یه  
و قسه وباسی خۆشــــــی نوان دۆستان نییه «، ئیلھامی له و گوته یه ی 
«مائۆ» وه  ده گرت که  ده ت: «شۆڕش شه وئاھه نگک نییه «، بادیۆ 
وه ک که ره سه یه ک بۆ خه بات و شۆڕش، ده ڕوانته  شعریش و ده شت: 
«شاعران ھۆشیاریی مرۆڤدۆستانه  و وجوودییانه  ده خوقنن و ویژدانی دنیا 
ده بزونن». ئاوا ئه و له  دژی ته ماشاکه ر بوونی شاعران ده وستت و وه ک 
سه رکرده یه کی پرۆلیتاریا ده په یڤت: «ئه وانه ی ئستا له  ھه موو شتک 
ببه ش کراون، توانای ئه وه یان ھه یه  ببنه  ھه موو شتک، ئینته رناسیۆنالیزم 

بۆ ئه وه  پک ھنراوه  که ئمه   ببینه  ھه موو شتک».
یــــــان: «من کۆمۆنیســــــتم و خه ون بــــــه  کۆمۆنیزمــــــه وه  ده بینم، ئه و 
کۆمۆنیزمه ی مارکس باسی ده کرد. خه ون به  کۆمه گه یه که وه  ده بینم، 
تاک تیدا ته نیا بیر له  قازانجی خۆی نه کاته وه ، به کوو به رژه وه ندیی 
ئه و خه که ی مه به ست بت که  خۆی یه ککه  له وان. کۆمۆنیستبوون 
پش مارکسیش ھه ر ھه بووه ، یاخیبوونی کۆیله کان له  سه رده می ڕۆم و 

شۆڕشه که ی سپارتاکۆس».
 بادیۆ پی وایه ؛ وتانی سۆشیالیست ترسکی وه ھایان خستبووه  دی 
سیسته می سه رمایه دارییه وه  تا که پیتالیسته کان له  ناچارییه وه  ددان به  
گه لک مافی کرکاراندا بنن. ئه و ئه م وته یه  ده کاته  پاکانه یه ک بۆ 
بایه خدانانی به  ستالین ئه و کاته ی سه رمایه دارانی دنیای تۆقاندبوو، و 
ئستاش که  به  شوه یه کی کاته کی، که پیتالیزم ترسی له  ددا نه ماوه ، 
پویسته  فه یله ســــــووف بباکانه  ڕووی ڕه سه نی دڕندانه ی خۆی نیشان 

بدات.
ھه به ت ئالن بادیۆ لایه نگری ده وه تی مافــــــه ، به م دژی ئه وه یه  به  
بیانووی پاراستنی مافی مرۆڤه وه ، ده ست له  کاروباری وتان وه ربدرت. 
ئه و وای بۆ ده چت، ڕۆژئــــــاوا که  ناتوانت زه بروزه نگی ناوخۆی که م 
بکاتــــــه وه ، به ره و ده ره وه ی ڕه وانــــــه  ده کات. ئه و لای ھه ه یه  گه ر بین: 
 توندوتیژی دابین کردووه ، ئاخر کۆتایی پ مۆکراسی دنیاییه کی بد
نه ھناوه و بۆ وتانی دیکه ی ھه ناردووه . ئه گه ر خۆشگوزه رانییه ک له  
رۆژئاوادا ھه بت، له ســــــه ر کیسه ی گه لانی دیکه  چ کراوه ، که چی 
ده رگای رۆژئاوا به  پاســــــاوی پاراستنی ئه و خۆشگوزه رانییه ، به  ڕووی 
په نابه راندا داخراوه . رۆژئاوا که  له  دژی دیواری به رلین گوی دنیای که ڕ 
کرد، گوی خۆی له و دیواره ی فه له ستین له  ئیسرائیل جیا ده کاته وه ، 
خه واندووه . دیواره که ی به رلین بۆ ئه وه  ڕۆنرابوو، که س وت ج نه ھت، 
ئه وه ی ئیسرائیل بندی کردووه ته وه ، بۆ ئه وه یه ، که س خۆی نه کات به  
وتدا! بادیۆ ڕاست ده کات که  ده ت: خۆرئاوا ئه گه ر جه للادی گه لانی 

خۆی نه بت، ئه وا جه للادی گه لانی دیکه یه.
ئالن بادیۆ فه یله ســــــووفکی چه پۆیه ، له سه ر شانۆی ڕۆشنبیریی 
فه ڕه نسا و له  ده ره وه ی ئه و وته یش ناسراوه . خه باتی ئه و ته نیا له  بواری 
ڕۆشنبیریدا نییه ، کۆششی ھه ر له  بازنه ی شه ڕی فیکریدا گیر ناخوات، 
به کوو دامه زرنه ری ڕکخراوکی شۆڕشگانه یشه . بادیۆ وه ک زۆر 
ڕۆشنبیری دیکه  کردیان، نه ھات دوای ھه ره سی بلۆکی ڕۆژھه ت، واز 
له  بیروڕای چه پۆیانه ی خۆی بھنت، به کوو له سه ر فیکری خۆی 
شلگیرتر بوو. بادیۆ وه ک مارکسیستکی مائۆیست ھه نووکه یش، دوای 
بادانه وه ی وت «چین»یش به ره و ئابووریی بازاڕی ئازاد، ھه ر خه ون به  
به ھه شتی سۆشیالیزمه وه  ده بینت و ھه ر ھه لکی ده ستگیر ببت، لیبرایزم 
به  ھه ردوو ڕووکه  یه وه ، ئابووری و سیاســــــی که  ده کاته  سه رمایه داری و 
دمۆکراســــــی، ده داته  به ر ڕژنه ی ڕه خنه . ئه و ده ستی ڕه خنه  له  چه پی 
نه ریتخوازیش ناپارزت؛ ئه وان ده بت یان خۆیان به  سۆشیالیست بزانن، 

یان کۆمۆنیست.
به  گشــــــت ئه مانه وه  زۆربه ی بیرمه ندان لایان وایه  ئه ندشــــــه ی بادیو له  
ڕواه تدا جوانه  و له  باری پراتیکدا زۆر ئاسته مه ، بۆ ونه  ئڤیلان بوژایه  
له  «لۆمۆند دیپلۆماتیک»ی جانیڤــــــری ٢٠١١ دا له  باره ی بادیۆ 
کورتی ده کاته وه  و ده نووست: ئه و وای بۆ ده چت که  بۆ گه ییشتن به  
یه کسانیی ڕاسته قینه ، یه کسانی ھه موو تاکه کان به  ته واوی و به رگری 
له  زه وتکردنی مافی ئه وی تر، پویسته  مرۆڤ ده ستبه رداری سروشتی 
ئاژه نه ی خۆی ببت و واز له  چاوچنۆکی که  ھه ونی سه رھه دانی 

جیاوازییه ، بھنت. 

ئالن با دیۆ فه یله سووفکی حه قگۆ 
حه مه سه عید حه سه ن و شه ونم یه حیا

دۆخی راگیاندن ل كوردستان

ئڤیلان بوژایه  ده شت: بادیۆ ھه رچه نده  نه سره وتانه  سه رقای لژکردنی 
جــــــ به  فیکری زاه  ، به م فیکرکی دیاریکراوی وه ھای پ نییه  
که  بتوانین وه ک به رنامه ی کار سه رنجی بده ین و ئه و «ئاوزانبوونی 
حه قیقه ت»ه ی باســــــی ده کات، درژه پدانی ئایدیالیزمی پلاتۆنه ، به و 
جیاوازییه ی که  بادیۆ له  پلاتۆن ئایدیالیســــــتتره ، ئاخر فه یله ســــــووفان 
یۆتۆپیاکه ی پلاتۆن داده ھنن و ده بنه  پشه وی چینه کانی دیکه ، به م 
ئه و یۆتۆپیاکه ی بادیۆ کاتک دته  کایه وه ، که  خه که که  ھه موویان 
ببنه  فه یله ســــــووف و واز له  سروشتی ئاژه نه یان بھنن، که  گه لک 

ئه سته متره. 
ھه ر ئه مه یشــــــه  واده کات ســــــلاڤۆی ژیژه ک له  باره ی ئه م یۆتۆپیایه وە 
بنووست: «نموونه که ی بادیۆ له  داھنانکی ئایینی ده چت، ئه و له بری 

ئه وه ی لیبرایزم ڕه ت بکاته وه ، دت ڕزگاری ده کات».
یان «عه لی حه رب» بیرمه ندی لوبنانی ، ل باره ی بادیۆ ئاوا دته  گۆ: 
«ئه و مارکسیستکی به ئه مه گه ، به م کشه که  ئه وه یه ، مارکسیسته کان 
ھه رچه نده   خاوه نی فیکرکی ماددی، دیالکتیکی و مژوویی بن، له 
ئه نجامدا ھه ر ده که ونه  ته ه ی  پرۆژه ی ئایینه وه  و به  ھه مان شــــــوه  که  
په یامبه ران مژده ی به ھه شتی ئه ودنیامان پ ده ده ن و مارکسیسته کان 

باسی به ھه شتی سه ر زه وینمان بۆ ده که ن». 
عه لی حه رب ده شنووســــــت: «فه یله سووفان له  خه کی ئاسایی زیاتر، 
به  دوای ئاره زووه کانیانه وه ن، زیاتر شــــــه یدای خود، ناو، به رھه م و شون 
پی خۆیانن. ئه مه یش ناکۆکییه کی دیکه ی نوان من و بادیۆیه  که  
بایه خکی ئه وتۆ به و تایبه تمه ندییانه ی سروشتی ئینسان که  له  کۆتاییدا 

(من)که ، نادات».
سه رجه م بادیۆ له و سۆنگه وه  ڕه خنه  له   سیسته می سه رمایه داری ده گرت 
کــــــه ؛ تاک فری ئه وه  ده کات، به  چاوپۆشــــــین له وه ی که ســــــه  ھه ره  
نزیکه کانی چۆن ژیان به ســــــه ر ده به ن، ته نیا بیر له  به رژه وه ندیی خۆی و 
به رزکردنه وه ی ئاستی ژیانی خۆی بکاته وه ، ئاوه ھا که  ده ت: «بزونه ری 
ژیانــــــی کۆمه یه تی، قازانجه ، پرۆژه ی کۆمۆنیســــــته کان ده یه وت 

مرۆڤایه تی له  ده سه تی قازانج ڕزگار بکات».
ئه و پی وایه ، سه رکرده  ناوچه یییه کان  که  له  کۆمه ک دزی گچکه  
پک دن و میلله تانی خۆیان لیــــــان بزارن، به  کۆمه کی دزه  مه زنه  
پرۆفیشــــــیۆناه  نوده وه تییه  ئه مریکایی و ئه ورووپایییه کان، ده ستیان 
له  کورسیی ده ســــــه ت گیر کردووه: «ئه لیۆت ماری که  وه زیرکی 
حوکوومه ته که ی سارکۆزییه ، زۆر نیگه ران بوو به وه ی، ھزه  ئه منییه  
لھاتووه کانی فه ڕه نسا، زوو له  قازانجی بن عه لی وه گه ڕ نه خران! که چی 
به مه شه وه  به  ده نگی به رز قسه ی دی خۆی کرد، له  کاتکدا ھه ڤاه  
وه زیره کانی به  چرپه  ھه مان ھه ســــــتیان ده رده بــــــی. ئه وانه ی بوایان به  
کۆتایی مژوو ھه بــــــوو، قه ت عه قیان نه یده بی، بن عه لی، قوتابییه  
گورایه ه که ی رۆژئاوا، قه  سه خته  ئه نتی ئیسلامییه که ! به  زه بری 

ڕابوونی لاوان، وا زوو چنگ له سه ر شان ھه ت. 
بادیۆ پی وایه  بۆشــــــایی نوان خه ک و ده سه تدا ڕوو له  گه وره بوونه ، 
چونکه  ئه وه ی خه ک ده یخوازت، ده سه ت پچه وانه که ی ده کات، ئه وه  
نییه  سیسته مه  سه رمایه دارییه کان بۆ چاره سه رکردنی قه یرانی ئابووری 
و بۆ ڕزگارکردنی بانکه کان له  مایه پووچی، بوودجه ی گشتی تان 

ده که ن.
ھه روه ھا ئالن بادیۆ له  باره ی ھه ردوو شۆڕشی تونس و میسره وه  ده نووست: 
ئایا ئه وه  جی پکه نین نییه ، ھه ندک ڕۆشنبیری گوایه ڵ، گه لانی 
سه ربندی تونس و میسر به  دڕنده  بزانن و بن ئاماده ین فری پره نسیپه  
بنه ڕه تییه کانی دمۆکراسییان بکه ین! ئایا ئه وه  ھه مان لووتبندییه کی 
کۆۆنیالیستانه  نییه ؟ ئاخر ئه وه  رۆژئاوایه  پویسته  له وانه وه  فری ڕابوونی 

میللی ببت و ئه وه  ئمه ین که  پویسته شاگردی ئه و مامۆستایانه  بین.
که  محمد بوو عزیز ئاگر له  جه ســــــته ی خۆی به رده دات و ڕاپه ڕینی 
ل ده که وته وه ، ئالن بادیۆ گوته یه کی مائۆی بیر ده که وته وه  که  ده ت: 
«ڕه نگه  برووسکه یه ک ده شتک بسووتنت»، ئاخۆ له و  سه رھه دانه دا، 
ئه وه  به رژه وەندی جه ماوه ری بوو  ڕۆی کاریگه ری بوو نه ک بیروباوه ڕ. ئه و 
لاوانه ی دژی ڕژمی بن عه لی ڕژانه  سه ر شه قام، ھانده ریان فیکرکی 
دیاریکراو نه بوو، ئــــــه وه ی بۆ ڕابوون ھانی دان، ھه ژاری بوو. یان وه ک 
بادیۆ ده بژت: «له  پشت ڕاپه ڕینه  میللییه که ی تونسه وه ، نه  حیزبکی 
دیاریکراو ھه بوو، نه  ســــــه رکرده یه کی ناسراو، بۆیه  له  دوای کۆمۆنی 
پاریســــــه وه ، خاونترین ڕاپه ڕین بوو. چونکه  ھه موو چین و توژه کانی 
گه ل به شــــــدارییان تدا کرد و  چاره نووسی گه لیان به  گشتی گۆڕی، 
بۆیه  ده توانین وه ک بزووتنه وه یه کی کۆمۆنیســــــتانه  ناودری بکه ین، 
بزووتنه وه یه ک که  نونه رایه تیی ھه موو دنیای کرد... جاران گه ل سه یری 

تیڤیی ده کرد، ئستا تیڤی سه یری گه ل ده کات».

٤. ئاشــــــکرایه  سه رھه دانی شــــــعر بۆ دوو ھۆ ده گه ڕته وه ، که  
ھه ردووکیان په یوه ندییان به  سروشتی مرۆڤه وه  ھه یه . لاسایی کردنه وه  
له  بوونی مرۆڤدا سروشتییه  و له  منداییه وه  په یدا ده بت. ئه مه ش 
یه ککه  له و خه ســــــه ته  تایبه تمه ندییانه ی مرۆڤ له  ئاژه ه کانی 
دیکه  جیاده کاته وه ؛ مرۆڤ ئه و ئاژه ه یه ، که  له  لاسایی کردنه وه دا 

چاکتریینه  و به  لاسایی کردنه وه ش خۆی فر ده کات.
ھه روه ھا، ھه موو مرۆڤک به  سروشت له  لاسایی کردنه وه  خۆشی 
پدت. ڕاستی حاه تی دووه م به  تاقیکردنه وه  ده سه لمنرت: ئمه  
حه ز ده که ین زۆر ڕیالیستانه  له  به رھه مکی ھونه رییدا ونه ی ئه و 

فۆرمانه ی په رشانمان ده که ن، وه کوو لاشه ی مردوو ببینین.
ھۆی ئه مه ش له م ڕوونکردنه وه یه دایه : فربوون به  ته نیا خۆشی به  
فه یله سووف ناگه یه نت، ھه رچه نده  ته وانای فربوون له  که سکه وه  بۆ 
که سکی دیکه  ده گۆڕت، ھه موو مرۆڤایه ت چژی لوه رده گرت.
کاتک ته ماشــــــای تابلۆیه ک ده که ین بابه تی نو تابلۆکه  به و 
شوه یه ی دروستکراوه  ده بینین. ئه گه ر که سک بابه ته که ی له  پشتر 
نه بینیبت ئه وا چژ له  تابلۆکه  وه رناگرت، که  لاساییکردنه وه یه  

به کوو چژ له  دانانی ڕه نگه کان و لایه نه کانی دیکه  وه رده گرت.
لاسایی کردنه وه ، وه کوو لایه نکی سروشتی له  بوونی ئمه دا، ھه روه ھا 
ھۆنینه وه  و ھاوئاھه نگی و بگه ش، که  جۆرێ ھۆنینه وه ن له  بوونی 
مرۆڤدا به  سروشت ھه ن. له  ڕگه ی په ره پدانیان شعر سه ریھه داوه . 
له  سه رتاوه  شعر، به  گوره ی خه سه ته کانی، دوو لقی لبۆته وه . 
ھه ندك له  شــــــاعره  گه وره کان باسی کرده وه ی چاکیان کردووه  و 
پاه وانه کانیان که سانی چاک بوون. ئه وانی دیکه  ونه ی که سانی 
پایه  نزمیان داناوه . ئه م لقه یان له گه ڵ سه رھه دانیا شوازی به دگۆیی 
و سروودی ئایینی و ستایشکردنی به خۆوه  گرت. ھه رچه نده  زۆر 
نووسه ر پش ھۆمیرۆس به م جۆره  نووسینه وه یه وه  سه رقاڵ بوون، به م 

ھیچ شعرک له و شوازه ی ئه و سه رده مه مان له  به رده ستدا نییه .
له و ھۆنراوانه دا، که  سه رزه نشــــــت که ر و به دگــــــۆن له  دی دوو 
بگه  پكھاتوون؛ ئمه ش به  دووبگه یی ناویان ده به ین. له  دواییدا 
شــــــاعره کان ده ستیان دایه  ھۆنینه وه ی شعری ئازایه تی و ئه وانی 
دیکه ش په یه وی فۆڕمی دووبگه ییان کرد. ھۆمیرۆس یه کک 
بوو له  شــــــاعره  مه زنه کان. ئه و ته نیا شعری نایابی نه ده ھۆنیه وه ، 
به کوو شعره کانی درامه یی بوون. یه که م شاعریشه  کۆمیدیانه  
شــــــعر بھۆنته وه  و بجگه  له  شــــــعر، سه رزه نشت کردن و ونه ی 

پکه نیناویشمان نیشان ده دات.
به رھه مه که ی (مارگیت)، له  ڕاستیدا، به رانبه ر شوازی کۆمیدی و 
(ئیلیاد) و (ئۆدیسه )ش به  تراژیدی داده نرن. ئه و کاته ی جیاوازی 
نوان تراژیدیا و کۆمیدیش ئاشکرا بوو، ئه و شاعرانه ی شعره کانیان 
له م دوو شــــــوازه وه  نزیک بوون به  شاعری تراژیدی و کۆمیدی 
ناســــــران چونکه  ئه م دوو شوازه  نویه ی شعر له  شوازه  کۆنه کان 

به  به رزتر داده نران.
وه مدانه وه ی ئه و پرسیاره ی سه باره ت تراژیدیا و خه سه ته کانی و 
به ستنه وه ی به  شانۆگه رییه وه  ده کرت پویستی به  توژینه وه یه کی 

دیکه یه ، که  لره دا باسی ناکه ین.
به  دنیاییــــــه وه ، تراژیدیا به ب خۆ ئاماده کــــــردن و بیر لکردنه وه  
سه ریھه دا. کۆمیدیش به  ھه مان شوه  ده ستیپکرد. یه که میان له و 
شاعرانه وه ، که  شعری گۆرانییان ده ھۆنییه وه  په یدا بوو. دووه میش 
په یوه ندی به و گۆرانییه  فۆلکۆریانه وه  ھه بوو، که  به سه ر ئه ندامی 
زاوزی نرینه دا ده گوترا و تاکوو ئســــــتا له  ھه ندک ده ستگای 

کۆمه یه تی شاره کاندا ماونه ته وه .
پاش گۆڕانکاری به ســــــه ر تراژیدیادا ئه م شــــــوازه  خۆی گه یانده  
ئه م فۆرمه ی ئستا ھه مانه . بۆ یه که مجار ئه سخیلۆس ژماره ی 
ئه کته ره کانی له  یه که وه گۆڕی بۆ دوو. ئه مه ش ڕۆی کۆڕای 
که م کــــــرده وه  و ڕگه ی بۆ ســــــه رھه دانی دایه لۆگ خش کرد. 
سۆفۆکلیس ئه کته ری سیه م و دیکۆری ھنایه  کایه وه . له سه رو 
ئه مانه وه ، تراژیدیا پویستی به  قه واره یگره  ھه بوو. بۆ ئه م مه به سته  
چیرۆکی کورت و پلانی بچووک وازلھنراو. له  جگه ی شعری 
کۆمیدی و شوازی ساتیری، تراژیدیا خۆی دایه  ڕزلنان و پله ی 
سه ربه رزی. مه ودای شعره کانیش له  دوو بگه ییه وه  کران به  چوار 
بگه یی. ھۆی ئه مه ش ده گه ڕته وه  بۆ ئه وه ی شعره کانی پشوو 
ساتیری بوون و په یوه ندییان به  سه ماوه  ھه بوو. شعری دووبگه یی 
بۆ گوتن ئاسانه  و له  زۆربه ی به  ده گمه ن داده نین یان له و کاته دا 
به کاریده ھنین، که  ده مانه وت له  شــــــوازی ئاخاوتنی ده ربچین. 
گۆڕانکی دیکه ، که  به سه ر تراژیدیادا ھات له  داھنانی فره جۆری 

زنجیره کانیدا بوو.
٥. کۆمیدی (به و شوه یه ی باســــــمان کرد) لاسایی کردنه وه ی 
که سانی نزمه . نزمی ئه م که سانه  ھه موو لایه نکیان ناگرتوه ، 
ته نیا ئه و لایه نــــــه  ده گرته وه ، که  ده بت به  بابه تی پکه نین و له م 
ڕووه وه  نزم و ناشــــــرینه . ئه وه ی ده بته  سه رچاوه ی پکه نین له وانه یه  
ھه ه ، یان که می بت، که  نابته  ھۆی ئازاردانی که سانی دیکه  و 
له ناوبردنیان؛ بۆ نموونه ، ده مام ناشرینه  و بینه ران ده ھنته  پکه نین، 

به م ئازاربه خش نییه .
گه شه  کردنی تراژیدیا و ئه وانه ی ئه م جۆره  ھونه ره یان پش خستووه  
ناسراون، به م ئه وانه ی کۆمیدیان پش خستووه  نه ناسراون چونکه  
ئه م ھونه ره  به بایه خه وه  ئاوڕی لنه دراوه ته وه . له م دواییه دا دادگه ره کان 
پشــــــتگیرییان ل کرد. له وه وپش (ئه کته ره کانی) خۆبه خشانه  
ده وره کانیان ده بینی. ئه م جۆره  ھونه ره ، پش ئه وه ی وه کوو شعری 
کۆمیدی بناسرت خه سه تی خۆی ھه بوو. ھشتا ئاشکرا نییه  
ک ده مامه  و پشــــــه کی بۆ دامه زراند و بیاری له سه ر ژماره ی 
ئه کته ره کانیش داوه . به م له  (سیسلی)یه وه  پلان دانان بۆ کۆمیدی 
سه ری ھه دا. له  نو شاعره کانی ئه سیناش (کره یتس) یه که م که س 
بوو وازی له  کۆمیدی سه رزه نشتی و به دگۆیی ھنا و چیرۆک و 

پلانی به  گشتی بۆ دانا.
شعری قاره مانتی، تاکوو ڕاده یه ک، له  تراژیدیاوه  نزیکه  چونکه  
بابه تی لاسایی کردنه وه که ی مه به ستداره . ھاوکات، له به ر ئه وه ی 
یه ک جۆر فــــــۆرم و گوته گانه وه  به کار ده ھنت، له  تراژیدیاوه  

جیاوازه .
له سه رو ئه مه وه  له  درژیشیدا جیاوازییان ھه یه . تراژیدیا له  ڕۆژک 
زۆرتر درژه  ناخایه نت، به م شعری قاره مانتی ئه م سنووره ی بۆ 
دانه نراوه . له  سه ره تاشــــــدا ئه م جیاوازییانه یان بۆ دانه نراوه . له  ڕووی 
پکھنانی به شه کانیشــــــیان، که  ھه ندکیان له  ھــــــه ر دوو جۆره  
شعره کاندا ھه ن، جیاوازن. لره دا حوکمدان به سه ر چاکی و خراپی 
تراژیدیادا شعری قاره مانتیش ده گرته وه . ھه موو به شه کانی شعری 
قاره مانتی له  تراژیدیا په یدا ده کرت، به م ھه موو به شــــــه کانی 

تراژیدیا له نو شعری قاره مانتیدا نادۆزرنه وه .

ــــشنــدئ

حه قیقه ت و ڕووداو لای بادیۆ
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نووسه ر: EGS(بنکه ی ڕۆشنبیریی  ئه  ورووپا)

سای ھه وەڵ/ژمارەی١٥٨ی خرمانان١٣٩١ھتاوی

ئرەستوو

جگرده بن، له  دووی گۆڕانه  ھه نگاو به  ھه نگاوه کانی ئه و دۆخه  
و فۆرمی نوی بنه ما یه کیه تیخوازه  سه ره کیه کانن. له و ڕوه وه  که  
مرۆڤ له  گۆڕانی ده روونناسانه ، کۆمه یه تی یان /ده رھه ست 
و واقعی/ جیائه بته وه ، ته نیا بیار و به رپرسایه تییه کی ڕووت 
ئه توان شیاوی ئه وه  بت ببته  ئامرکی ته واو بۆ حه قیقه تک 
به م له و لایشه وه  ته نیا حه قیقه تکی موته ق یان ڕه ھای ته واو 
ئه توان شیاوی ئه و چه شنه  بیار و به رپرسایه تییه  بت.ته نیا 
حه قیقه تک ئه توان بابه تی به رپرسایه تییه کی ڕاست و دروست 

ڕوون کاته وه «.
گشتی ترین ئامانجی بادیۆ ئه وسا، ئه توان وه کوو ته قالا بۆ 
ده رخستن و تگه یشتن له  پوتانسیه ل و ئه گه ری داھنانی بنه ڕه تی 
و گۆڕنه ر له  ھه ر دۆخکدا،پناسه  بکرت. ھه ر داھنانک 
له م چه شنه  ئه توان به  بک گۆڕانکاریی تاقانه  (ئه گه رچی 
 په ڕ ئه بن)به  سه ر دۆخی ھه نووکه ییدا ده س پھه میشه  زوو ت
بکات،که  له و حاه ته دا /ڕووداو/ پش دت. ڕووداو ئه توان له  
ھه ر زه ما نکا ڕوو بدات به م نه  له  ھه ر شونکدا؛ ئه و ڕووداوی 
به  شــــــوه یه کی ئاسایی له  په نای ھه ر شتک له  دۆخدا که  /
به تاڵ/ یان له  ناسین به ده ر دته  ئه ژمار، ج ئه گرت، واته  له و 
به شــــــه  له  دۆخدا که  به  چه ن ھۆکاری بنه ڕه تیی ڕوون فۆرمه  
باوه کانی ناسینه وه  و ھزی ناسین داده یه کی به رچاویان نیه؛ 
ڕووداو سه قامگیر ئه بت. به م پیه  حه قیقه تک له م دۆخه  سه ر 
 (site evenenetiel)  ین له م ڕووداوگه وهبه ڕووداوه  یان ب
سه ر ده ردن که  ئه و حه قیقه ته  بوای ناچه مه واز و ئیفراتیی 
بــــــک له و که ســــــانه ی که  مانا په یوه ســــــتی یان پاه کییه  
بنه ڕه تییه کانــــــی ڕووداویان پــــــه ره  پداوه  و بــــــه م کاره  بوونه ته  
پکھنه ری حه قیقه تی ڕووداو،ده رئه خات. که  وابوو ھه رکه سک 
به  پبه ندبوونی خۆی بــــــه ره و ئه نجامه کانی ڕووداو-که  چه ند 
ڕک و پکن ئه وه نده ش تکه و لکه و ناڕکن-بچت، سوبژه یه .له  
حاکدا حه قیقه تک بجگه  له  پتربوون و کۆبوونه وه ی ئه نجامه  
پۆست ئیڤنتاه کان(ئه نجامی ئه و ڕووداوانه ی له وه پش ڕوویان 

داوه )شتکی دیکه  نیه .به  کارھنانی زه حمه تاویی ھه مه لایه نه ی 
ئه م ئه نجامانه  و ھه روه ھا پاراستنی ماناپاه کییه کانی ڕووداو، 
ئه بنه  ھۆی گۆڕانی ڕه وشــــــی خۆ ڕخستن و خۆ ده رخستنی 

دۆخ.
فه ردکی ئاســــــایی یان /که ســــــک/،ته نیا کات ئه ب به  
ســــــوبژه یه کی ڕاســــــته قینه  که  بکه وته  ناو وه ھا ڕه وشکی 
گۆڕنه ری بنه ڕه تییه وه .ھه ر به و ھۆیانه ش(ئه و ھۆکارانه ی که  
له  کاره  کورته که ی بادیۆ «(١٩٩٣) L Ethique» باسیان 
لکرا، سوبژه کان تا کات سوبژه  ئه مننه وه  که  پبه ندبوونیان 
له  به رانبه ر چه شــــــنه  جۆراو جۆره کانی نابوودی: ماندوویه تی، 
ئاژواوی، دوگماتیزم که  ئه گــــــه ری ڕووبه ڕووبوونه وه یان ھه یه ، 
به رخودان کات. بۆنموونه ، ئه و که سانه ی که  یه کده نگ چوونه ته  
ناو بزووتنه وه گه لک وه کوو مافی شــــــارۆمه ندی، فیمینیزم 
یان بزووتنه وه ی دژی کۆلۆنیال تا شــــــون یان کات وه کوو 
سوبژه یه کی واقعی ئه مننه وه  که  ئه م بزووتنه وانه  له  سه ره تادا 
ده سته چیله یان ئه و ڕووداوه  تایبه تانه  بت که  کاریگه رییان له  سه ر 
گرووپک له  خه ک له  دۆخکی تایبه تتدا ھه بوه  و ھه روه ھا 
بانگه شــــــه ی گۆڕانی دۆخه که  وه کوو گشتک که  بکرێ 
ڕاسته  و خۆ و ھه مه گیر له  لایان ھه موو که سانی ناو دۆخه که وه  
وه ر بگیرت؛ بکــــــه ن. به م وه ھا بزووتنه وه یه ک ئه ب به س له  
بــــــه ر  خۆی ته قالا بۆ پک ھنانی گرووپکی تایبه ت بدات، 
ئه وسا لایانگره کانی مه یل و ئاره زوویه کی تایبه تیان ھه بت و 

ئاره زووه کانی دیکه  وه لا بنن؟
بادیۆ بوای وایه  ناسینی قوربانییه  ده رداوییه کان به  ته نیا به س 
نیه ، ئه و له  سه ر بزووتنه وه یه کی سیاسیی واقعی پداگره . وه کوو 
ھه موو ڕاســــــتییه کان، سیاسه ت ده ب به  شوه یه کی جیدی له  
ھه رمکی ھه مه گیر و جیھانیدا بچته  پشه وه  و له  سه ر بنه مای 
 ،نبه  دروستی بیانئافر ئه و په یڤانه ی که  ھه موو که س ئه توان
پک بت.به  ھه ر حاڵ ئه مه  به و مانایه  نیه  که  بواری کرده وه یی 
حه قیقه ت ئه چته  پانتای بیر و ڕای گشتییه وه . ھه ر بنه مایه کی 

ئه خلاقیی ڕه ھای ڕاســــــته قینه  ڕیشه ی له  لایانگرتییه کی 
جیدی و دروستدایه ؛ھه ر ئاره زوویه کی دروستی ھه مه گیر و ڕه ھا 
وه کوو شتکی دووڕوانه  ده س پ ئه کات.ھیچ فه یله سووفک 
ئه وه نده ی بادیۆ به رھه ستی ھاوتاسازیی/ئه خلاقیی/ئایدیاکان و 

.جیاوازییه کان ناوه ست
بادیۆ چوار بواری گشــــــتیی حه قیقه ت ده ناس و جیاوازییان 
له  نوانــــــدا داده نت، یان چوار قۆناغــــــی زه ینییه ت(که  چوار 
حاه تی خودی فه لسه فه  پک دنن)که  بریتین له  سیاسه ت، 
زانســــــت، ھونه ر و عه شق، ده ناس. ئه مانه  ئه و چوار بواره ن که  
به رپرسایه تییه کی زه ینی له  ناویاندا ئه گه ری ھه یه ،به و مانایه  
که  تاکه که س ئه وه نده  سه رنجی شوه کانی ڕاڤه ، ڤه نواندنه وه  یان 
 pour  (١٩٨٩)» سته که یداناســــــین نادات. بادیۆ له  مانیف
La Philosophie»  بــــــه  کورتــــــی بۆچوونی خۆی 
ده رباره ی ئه م چوار لایه نه  گشــــــتییه ی فه لسه فه  ده رئه بت.
سیاسه تی واقعی شتکه  وه کوو ھه ره وه زکی گشتی و ھاوبه ش 
که  له  شتک وه کوو بۆچوونه که ی ڕۆسۆدا ویستکی گشتی 
به ڕوه به ریه تی، سیاسه تی واقعی ئه نجام دانی کاره  برۆکراتیک 
و دیوان سالاره کان یان ته بایی له  سه ر قازانجه کان نیه . عه شقی 
واقعی له  ناو سنووردارتییه  ناوه کییه کانیدا، به  دوای ئاشنایی و 
ڕووبه ڕوو بوونه وه یه کی پشبینی نه کراودا ده س پ ئه کات که  
له گه ڵ نواندنه وه ی باو و ھه میشه یی ڕۆه  جنسییه کان ناته بایه ،به  
ھۆی پبه ندبوون به  ئه نجامه کانی ئه و ئاشناییه وه  درژه ی ئه بت،و 
به  شــــــوه یه کی ده رنه که وتوو و تا ڕاده یه ک شاراوه  ئه منته وه . 
ئه و شــــــته ی که  لاکان له  ھه موو که س باشــــــتر ناسیویه تی و 
به  /نائه گه رتیی پوه ندیی جنسی/ وه سفی ده کات. له  تاقی 
کردنه وه یه کدا که  تایبه ت به  بــــــک باس و خواس ده رباره ی 
گۆڕینی نه ریت و ســــــوننه ته کان بوو،ده رکــــــه وت که  ھونه ر و 
زانستی واقعیش وه ھا ئه چنه  پشه وه .له  وه ھا حاه تکدا ڕیازی 
یان بیرکاری ڕاستگۆترین پکھاته ی زانسته  چونکوو-بنه ڕه تی 
ڕوونی ئه ســــــه  سه ره کییه کانی بیرۆکه ی کۆمه ه کانیش له  
بیرکاریدا شیاوی ڕزه - بیرکاری له گه ڵ گۆڕانی سروشتی و 

به رھه ست ته واو جیاوازه .
لــــــه  کۆتاییدا بنه مای ھــــــه ر حه قیقه تک لــــــه و /ناته باییه / 
سه ره کییه دایه  که  بادیۆ وه کوو گاته ی ناڕاسته قینه  و خه یایی 
بوون له  به ربوونی ڕووت لی تده گات. بوونی گشتیی ھه مووی 
ئه وانه  به  ته واوی له  به رپرسایه تیی ب ونه ی ئه و که سانه دایه  
که  له  پناوی ڕوودانی حه قیقه ت ئه بنه  ســــــوبژه ، به م ئه وه ش 

حاه تکی تاقانه ی ھه یه  و به  ده گمه ن ڕێ ئه که وت.
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جوانه

Chro

وه رگان: ئه شره ف بینه نده  و ئه مجه د غومی/ بزووتنه وه ی 
کورده کانی سووریا به ره و خۆبه ڕوه به ری، بابه تی پشتگیریی 
له  ســــــه رھه داوانی دژ  به  «به شار ئه سه دیان ئاۆزتر کردووه ، 
چونکه  ئه م کرده وه ی کورده کان مه ترسی ئه نقه ره ی له  دووپات 
بوونــــــه وه ی ڕووداوه که  له  تورکیا زیاد کردووه . ســــــاگاری 
تراژدی کورده کان بــــــه  ڕواه تکی تاڵ و دزو له  ڕگای 
دیاری پدان له  ژر که ینه کانی تل دڕوو ونا کراوه ، مندان 
له سه ر ده سته کانیان ده وستن و ھه واه کان، له م ڕگاوه  له  سنووره  

داخراوه کانی سووریا و تورکیا ده گوازرانه وه .
له  جه ژنه  ئایینییه کاندا به  ھه زاران که س که  باشــــــترین جل 
و به رگه کانیان له به ر کردووه  له ســــــه ر ھکی دوور و درژ و 
له  قه راغ سنوور وه ستاون، تا قه وم و که سه کانیان له ودیو ئه و 
سنوورانه وه   ببینن که  ڕۆژگارک فه ڕه نسا و به ریتانیا دوای 

شه ڕی یه که می گیتی ، کشاویانه .
سنووری نوان نه ته وه  کان دوای سه رکه وتنی ئه م زلھزانه  له  
شه ڕی یه که می گیتی، کورده کانی به  چه ن وتی تورکیا، 
سووریا و عراق دابه ش ده کرد، ھه تا ئه و وته  نویانه ش به ش 
به  حای خۆیان به  سه رکوتکردنی کورده کان ھه وی سه رپۆش 

نانه وه  له  شوناسی ئه مان بده  ن.
که م و زۆر سه ده یه ک دوای بوومه له رزه ی ژیئۆپۆله تیک که  
به  داگیرکردنی عراق له لایه ن ئه مه ریکاوه  ده ستیپکرد و به  
ڕاپه رینی سووریا درژه ی پدرا، ڕسای سیاسی ناوچه یه ک 
که  له لایه ن فه ڕه نسا و به ریتانیاوه  بنیادنرابوو، تووشی ململانی 
ھات و بۆ جارکی دیکــــــه  داھاتووی ڕۆژھه تی ناڤینی 
نایه  به رده ســــــت ســــــه رکه وتووان، که چی ئه مجار جه ماوه ری 
٣٠ میلیۆنی کورد به  شوه یه کی ھاوسه نگتر به شداری ئه م 

گۆڕه پانن.
کورده کانی ھه رمی کوردستانی عراق که  ئستا به ھره  له  
کانگا نه وتییــــــه کان ده به ن و ڕۆژگارک له  ژر چه پۆکی 
سه ددام ده چه وسانه وه  و ته نیا دوای ساه کانی ١٩٩١ و دوای 
شــــــه ڕی که نداو توانیان وه ک وتکی نه ھنی ده رکه ون، 
ئه مرۆ وه ک «ھۆکاری پش بینی نه کراوه ی نوێ له  ناوچه  
و به  تایبه ت له  ئاۆزییه کانی به رھه ستکارانی سووریا» دنه  

ئه ژمار.
کورده کانی سووریا دوو حه وته ی ڕابردوو دوای پاشه کشی 
ھزه کانی سوپای به شار ئه سه د بۆ سه قامگیربوون له  حه له ب و 
دیمه شق، کۆنتۆی چه ند شارۆچکه ی باکووری سووریایان 
به ده ســــــته وه  گرت، پشتر به  ناوبژیکاری مه سعوود بارزانی، 
سه رۆکی ھه رم و دوای گربه ستی ١٢ی جووی پکه وه  
ڕککه وتنه وه  و به  فه رامۆش کردنی کشه  و گرفته کانی 
نوان خۆیــــــان، به رژه وه ندی ھاوبه شــــــیان بــــــۆ دامه زراندنی 

ئه نجومه نی نیشتیمانی کرده  ئامانج.
ئــــــه م ڕووداوه  به  ڕاده یه ک ئه نقه ره ی تووڕه  کرد که  محه مه د 
عه لی بیراند، شــــــرۆڤه کاری تورکیایی له باره یه وه   نووسی: 
دامه زراندنی ناوچه یه کی خۆبه ڕوه به ر له  باکووری سووریا، 

له  سه ره تای میژووه  تاكوو ئستا، مرۆڤ له  ھه وی 
به رده وامدا بووه  بو پكھنانــــــی  ئاوگۆڕییه ک له  
جیھانی ده وروبــــــه ری. واته  مژووی مرۆڤ برتییه   
لــــــه  خه باتی ب وچان له  ھه مبه ر ســــــ لایه ندا كه  
برتین له :خۆی، سروشــــــت و كۆمه گا (به  ھه موو 

تایبه تمه ندییه كانیه وه ).
ململانیــــــی نوان مرۆڤ و ھه ر ســــــ قۆی ئاماژه  
پکراو بووەته  ھۆکاری بنڕە تی  سه رھه  دان پکھاتنی 
بزووتنه وه  کۆمه  یه  تی/ رامیاری و كه لتوورییه كان.له م 
رووه وه  بزووتنــــــه وه  کۆمه  یه  تییه كان زۆرتر له  كه ش و 
ھه وایه كدا پک دن و بواری گه شه  و خۆڕسکانیان 
 وان ده  م سشه  له  نه  و ككه  ده مه قا بو ده ڕه خســــــ
كۆچكه ی دا له  ئاراداب. به  واته یه كی دیکه  کۆمگا 
خــــــاوه ن پرابلم و قه یران و که لنــــــی جۆراوجۆر بت. 
ھه  به ت به  گوره ی پکھاته   بنه ڕه تییه كانی کۆمه  گا، 
شواز، چۆنیه تی، ئاكام و ئامانجی بزووتنه وه ش، واته  
چونایه تی و چه ندایه تییه كانی جیاوازی په یدا ده  كه ن . 
كه وابوو ستراكتۆر و پکھاته  ی سیاسی/کۆمه  یه  تی 
کۆمه  ــــــگا ده ربی ناوه رۆكــــــی بزووتنه وه كانه . ده  مه  
قاه کانیش كات قووڵ ده  بته وه  كه  دابانکی قووڵ 
له  نوان چین و توژه كانی کۆمه  گا له  ئارادا ب. له م 
گۆشه نیگایه وه   بزووتنه وه كان به  دوو جۆره   پولینبه ندی  

ده  كرن:
كردنــــــی بازنــــــه ی   ١- Positive: به رفــــــراوان 
ئازادییه  تاكییه كان و مافه كانــــــی مرۆڤ ئه  م جۆره   
بزووتنه وانه  ھــــــه وڵ ده  ده ن بۆ به رفراوان كردنی بازنه ی 
به رژه وه ندییه كانی گرووپ. بۆ ونه   له  بواری رابواردن 
و گه شه ی زۆرتری کۆمه  یه  تی/ كه لتووری.                   
  ٢- Negative: كــــــم كردنه  وه  و له  ناو بردنی 
گوشار له  سر ئازادیی كان وبدەست ھنانی مافكانی 
مرۆڤ .له  ســــــۆنگه ی بزووتنــــــه وه  نیگاتیڤه كان ، 
تکۆشــــــان بۆ له  ناو بردنی ھه  واردن و جیاوازی و 
نایه كسانی و ده سته به ركردن و قه ره بووكردنه وه ی مافه  
پشل كراوه كان بۆ ونه   ، نایه كسانی نوان ژن و پیاو، 

ھه  واردنی ئایینی، ڕه گه زی، ئیتنیكی و  ھتد.
بنه ما و سه رچاوه ی به دیھاتن و گه شه كردنی بزووتنه وه  
کۆمه  یه  تییه كان ده  گڕته وه  بو چۆنیه تی له  بره وبوونی 
   (Social behaviors)كرده وه گه لی به  کۆمه  ل

كه  ده توانین به  س شوه  ونای بكه ین:
 ١) كرده وه ی ب سازمان و ڕكخراوه ، وه ك: ئاژاوه ی 

ناوشار
 ٢) تا راده یه ك ھه  بوونی ڕکخراوه ، وه ك: شۆڕش

بزووتنــــــه وه ی  وه ك:  ڕکخــــــراوه ،  ھه  بوونــــــی   (٣ 
کۆمه  یه  تی

شایه نی باسه  كه  بزووتنه وه  کۆمه  یه  تییه كان له  زۆربه ی 
كاتدا و له  ده ســــــپکدا زۆر   شپرزە و ب ڕکخراوه  ن 
به م ھه  ر كه  به ره و گه شــــــه  و گشــــــتگیری ده  ڕۆن ، 
بۆ         ده سته به ركردنی ئامانجه كانیان به  ڕکخراوه   
پداویستی په یدا ده  كه ن. ڕکخراوه شون و كاتی پک 
ھاتن و خۆڕسکان و گه شــــــه ی بزووتنه وه ، ناوه روك و 

ھاوشــــــوه ی باکووری عراق ده توانــــــت مۆته که ی درینی 
تورکیا واته  کوردســــــتانی گه وره  له  سنووره کانی باشووری 
ڕۆژھه تی ئه م وته  که  جه ماوه رکی ١٤ میلیۆنی له خۆ 

ده گرت، ببوژنته وه .
ئه مه  له  کاتکدایه  که  ته نانه ت به کارھنانی ده ســــــته واژه ی 
کوردستان له  تورکیا قه ده غه  کراوه یه  و ھه وی جیاییخوازه کان 
بۆ کۆتایی ھنان به م مۆته که  له  ماوه ی ٣ ده یه ، مه رگی ٣٠ 

ھه زار که سی لکه وتوه ته وه .
مسته فا گوندوگلو له  شرۆڤه کارانی پۆژه ی مافی مرۆڤی 
کورده کان له  له نده ن ده ت: «بزووتنه وه ی کورده کان له  سووریا 

مژووییه».
ئه و لای وایه  کورده کانی ســــــووریا له جیات پشــــــل بوون له  
پادانه وه  به  ئه سه د یان به رھه ستکاران، ڕگایه کی سھه میشیان 
له به ره ، ئه وان بۆ مسۆگه رکردنی ئامانجه  درژه  مه ودایه کانیان 
ھه وڵ ده ده ن، ھاوکات که  له گه ڵ به رھه ستکاران ھاوکاری 
ده که ن، سه ربه خۆ ماونه ته وه . ئه وان خۆیان نه کردووه ته  قوربانی، 
به کوو خۆیان وه ک ئه کته رک له  یاری ســــــووریا شه مه ند 

کردووه ته وه .
«ھــــــه ر له  ســــــه ره تای مانگه  ســــــه ره تاییه کانی ڕاپه رین له  
سووریا کورده کان ھه م بۆســــــه یان له  به شار ئه سه د گرتووه  و 
ھه م ئاگاداری ئۆپۆزسیۆنه  ئیسلامییه کانن، له  ھه مان کاتدا 
سه رقای ڕکخراوه یه کن بۆ ســــــوود وه رگرتن له و شته ی به  
ده رفه تی مژوویی ناوی لده برت»، ئه مانه  بۆچوونه کانی 
سدا ئالتوگ، مژووناس و کارناسی کورده کانی سووریا له  
زانکۆی بوگازیچی ئه سته نبۆه . به  بوای ئه و، ئه مان ھه ر 
حه وته یه ک له  ڕپوانه کان به شداری ده که ن، که چی ئای 
خۆیان به ده سته وه  ده گرن و دروشمی تایبه ت به  خۆیان ده نه وه  و 

له وه یه  پلانه کانیشان به  ئه نجامی شیاوی خۆی بگات.
نیگه رانی ســــــه ره کی تورکیا بۆ په یوه ندی نزیکی نوان به  
ده ســــــه تترین ڕکخراوه ی کورده کانی سووریا واته  پارتی 
یه کتــــــی دیموکراتی (PYK) و په که کــــــه  ده گه ڕته وه  
که  وه ک گرووپکی جیاییخواز، له  ســــــای ١٩٨٤ له  پناو 
خۆبه ڕوه به ری، چالاکییه کانی له  تورکیا ده ستیپکردووه  و 
ناویان له  لیستی گرووپه  تیرۆریسته کانی ئه مه ریکا و یه کتی 

ئه ورووپا تۆمار کراوه .
ڕه جه ب ته ییب ئه ردۆغان له  ٣١ی جووی ئه مســــــادا و له  
نوان وته دانکی نیشتیمانی له مباره وه  وتی: «ئمه  ھیچکات 
تاقه تــــــی ئه و چالاکییانه ی که  ئاسایشــــــی تورکیا ده خاته  
مه ترسییه وه ، ناھنین، بده نگ نابین». ئه و ھه ڕه شه ی کرد: 

«ئه گه ر په که که  له  سووریا ھه وڵ بۆ دامه زراندنی پگه یه ک 
بۆ خۆی بدات، ئه نجامه که ی ده ستوه ردانی تورکیا له  کار و 
باری ئه م وته  ده بت» و دوای ئه م وته دانه  و ھه ڕه شــــــه گه له  
شه پۆلک له  ھزی سه ربازی تورکیا به  تانک و مووشه کی 
دژه ئاسمانی به ره و سنووره کانی تورکیا له گه ڵ سووریا ڕه وانه  

کرد.
دوای ئه وه یکــــــه  باکووری ســــــووریا که وته  ژر کۆنتۆی 
کورده کان، په که که  ھرشی کرده  سه ر شاری شه مزینان له  
نزیکی ســــــنووری تورکیا له گه ڵ عراق. گه رچی په که که  
پشــــــتر ھرشگه لکی که م تا زۆری له م ناوچه یه  به  ئه نجام 
گه یاندووه ، به م ســــــه رھه داوان، بۆ ئه مجاره  ده ستیان داوه ته  
گه مارۆدانی ناوچه ی ھاوری شار. ئه م پکدادانانه  دوو حه وته  
درژه ی خایاند و ده وترت ھزه کانی په که که  پگه ی خۆیان له  
شونگه لک له  ده ره وه ی شار جگیر کردووه . ده وه تی تورکیا 
ئاماده ی ڕاگه یاندنی ورده کارییه کانی ئه م ئۆپراسیۆنانه  نییه  
و ھه واگه لکی جۆر به  جــــــۆر له  فه زای ئه م ب ھه واییه  
ده بیسترێ. ماپه ڕی «بیانت» ده نووست: سه دان گوندنشین 
به ھۆی ھرشی قورسی ئاسمانی ناچار له  چۆکردنی شونی 

نیشته ج بوونی خۆیان بوون.
به م به  پچه وانه وه ی ھه ڕوگیفی ئه ردۆغان، ده ستوه ردانی 
سه ربازیی له  سووریا به ھۆی کاردانه وه ی ته ف و تووناکه ر و 

کورده کانی سووریا چۆن لکدانه وه کانی تورکیایان 
پووچه ڵ کرده وه 

ئاورک له  بزووتنه وه  کۆمه یه تییه کان و ڕۆی کاریگه رییان له  کۆمه گا دا
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به ربوی، نامومکینه . چونکه  ئه نقه ره  ده زانت ده ستوه ردانی 
ســــــه ربازی له  سووریا خه ســــــاری زۆر ده گه بنت به  ونه ی 
ده ســــــتکردی تورکیا وه ک قاره مانی دیموکراســــــی دوای 
به ھاری عه ره بی له  ڕۆژھه تی ناڤین و دوژمنیی کورده کان 
لــــــه  ناوخۆ و ده ره وه  و له وان عراق و ســــــووریای و له لایه کی 
دیکــــــه وه  دژتی عه ره بی ســــــووریای کــــــه  ماوه یه کی زۆره  
چاوه ڕوانی ده ستوه ردانی نیزامییه ، به خۆوه  ده بینت، چونکه  
ماوه یه که  داواکاری ئه وان بۆ ده ســــــتوه ردانی ســــــه ربازی له  

سووریا به  ھه ند وه رنه گیراوه .
ئالتــــــوگ ده ت: تورکیا خۆی له وه  به  گه وره تر ده زانت که  
بیــــــر ده کاته وه ، ئه م وته  به  ب ھاوکاری و ھاوڕایی ناتۆ و 
ئه مه ریکا ناتوان یه کلایه نه  ده ستوره دان له  کاروباری سووریا 
بکات. له  ڕاستیدا ئه نقه ره  وای ترسکی ھاوشوه  له باره ی 
ســــــه رھه دانی حکوومه تی ھه رمی کوردستان، په یوه ندی 
بازرگانی پته وی له گه ڵ سه رکرده کانی ھه ولر له  ھه رمی 
ــــــتان پک ھناوه  و ئه م بابه ته  بووه ته  له مپه ڕک بۆ  کوردس

ھرش کردنه  سه ر په که که  له  خاکی ھه رمه وه .
ئه مه  له  کاتکدایه  که  ئه حمه د داوود ئۆغۆ ، وه زیری ده ره وه ی 
تورکیا که  ده ن داواکاریی ســــــنووردارکردنی کورده کانی 
ســــــووریا بــــــووه، رۆژی  دووی جووی له گه ڵ مه ســــــعوود 
بارزانی دیداری کرد. ھه ولر پویستی به  ھاوکاری تورکیا 

ھه یه  بۆ مســــــۆگه رکردنی سه ربه خۆیی له  به غدا له  بابه تی 
ھه نارده کردنی نه وت.

کورده کان له  ھه ر دوولایه نی ســــــنووری تورکیا و ســــــووریا 
ده ن: ئه وان به  دوای سه ربه خۆیی کوردستانه وه  نین، به کوو 
خوازیاری خۆبه ڕوه به ری و به  فه رمی ناسینی کورده کانی 
ناوچه  له  درژه ی سنووره کانی ھه رمی کوردستانن که  ئه وان 
وه ک یه کپارچه یی فیدراڵ ناوی لده به ن، به م به  گشــــــت 
ئه مانه وه  ئه م ناوچه یه  ده بته  نوسخه یه ک له  یه ک فدراسیۆنی 
کوردستانی به  ســــــنووری ئازاده وه  که  ھاوته ریبی ڕه ھه ند و 
به رجه وه ندی په ســــــندکراوه ی عه بدو ئۆجه لان، سه رۆکی 

زیندانی کراوه ی په که که یه .
چونکه  ئه ویش پ وایه  نوسخه ی ده وه ت/نه ته وه ، مودیلکی 

کۆنه  که  به  کاری کورده کان نایه ت.
ئالتوگ ده شت: ھه به ت ســــــه رھه دان یان سه رھه نه دانی 
ئاوه ھا فدراسیۆنک ده گه ڕته وه  بۆ زۆر ھۆکاری دابینکه ری 
دیکه  وه ک ھه وستی کۆمه گای نونه ته وه یی و ئه گه ری 
ڕووداوه کانــــــی داھاتوو له  دیمه شــــــق. به م ئــــــه م ڕووداوه ، 
به ستنکی نویه  بۆ کورده کان و ئه وانیش ولی دابه زاندنی 

ستراتژییه کی سیاسی و کرده وه خوازانه ی ڕوونن.
کاتک ئه لجه زیره  له باره ی ئه م بابه ته  پرسیاری له  مه سعوود 
بارزانی کــــــرد، له  وه مدا وتی: ئه م ســــــه ربه خۆییه  مافی 
سروشتی جه ماوه ره ، به م که ی و چۆن دته  دی بابه تکی 

دیکه یه .
کشه ی تورکیا ئه وه یه  که  ڕووداوه کان له  سووریا ده توانن ئه م 
وته  له گه ڵ کشه گه لکی پرململانی ناوخۆیی کورده کان 
ڕووبه ڕوو بکه نه وه  و ئه مه ش ته نیا بریتی له  جۆره  سه ربازییه کان 
نییه . ئه ردۆغان له  نوان پداگری له سه ر مافی که لتووری 
و دیموکراتــــــی کورده کانی تورکیا و ھه وســــــت گرتنی 

شه ڕخوازانه  تووشی دڕدونگی ھاتووه .
ھه زاران چالاکی سیاسی کورد له  تورکیا به ھۆی به دگومانی 
له  ھاوکاری و ده روه ست بوون به  په که که ، یان ده ستگیر کراون 
وه  یان ده ستگیر ده کرن، که  به  وته ی محه مه د عه لی بیراند: 

«گه وره ترین بابه ت و کشه  له  تورکیا، ھه ر ئه م بابه ته یه «.
ئه و ده ت: کامه  ھه وڵ بۆ چاره ســــــه ری کشه ی کورد له  
تورکیا به  مه به ستی خه واندنی ناڕه زامه ندیی کورده کان ئه نجام 
دراوه ؟ جیا له  وه مدانه وه  یان نه دانه وه ، خودی ئه م پرسیاره  به  
چه شنکی زده خوازانه  ته وه ری سه ره کی پرسیاره کانی تورکیا 

بۆ  ده رفه ته کانی په که که  پک ده ھنت.

٦

ئه سکه نده ر مورادی

دامزراندنی بابتکی زانستی و ئاکادمی پیوەندییکی 
ھملاینی له گڵ چمک و ناوەندی دەست ھیه. 
بابتی پیوەندی زانست/دەست ناوەرۆکی برھمکانی 
‹میشیل فۆکۆ› وه. فۆکۆ گوتنی دامزراندنی بابتکی 
زانستی و ئاکادمی ب بوونی پیوەندی لگڵ دەستدا 
بوونی نییه.  له ھمانکاتدا دەست له دەسکوتکانی 
زانســــــت له پناو خۆیــــــدا کک وەر دەگرــــــت. پیوەند 
به باســــــکی ئمه، دامزراندنی ڕبازکی تایبت بۆ 
لکدانــــــوەی پیوەندی مرۆڤ و جوگرافی و سیاســــــت 
رووداوکی ب ئنقست نبووه. ساتوەختی  دامزراندنی 
جوگرافیای نوێ نه ئاکادمیکه و ن رووناکبیرانه، بکوو 
دیاردەیکــــــی دیوانی یان بۆروکراتیکــــــه. من خۆم تزی 
دوکتــــــۆرام ترخانی ئم بابته کردووه. تزی دوکتۆرام له 
ژری ناوی «جیئۆپۆلتیک و گوتار؛ خوندنوەی ژووره 
چیرۆکی زانست/دەست» له زانکۆی تاران پشکش 

کرد. 
وەک گوتمان چمکی جوگرافیــــــای نوێ دیاردەیکی 
دیوانییه. له ســــــای ١٨٧٤دا دەوتی «پرۆس» بیاری 
خوندنی جوگرافی له گشت زانکۆکاندا دەرکرد.  دەرکردنی 
ئو بیاره به ب رەزامندی یان لکدانوەی زانکۆکان بوو. 
دەرکردنی بیاری خوندنی «زانستی جوگرافی» له لاین 
دەوتی «پرۆس»ەوه گرنگییکی ئوتوی بوو. جوگرافی 
کرا به بابتکی گشتی پرۆسی خوندن له کومگادا. 
دەوتی فڕەنسش ھاوشــــــوەی پرۆس بیاری خوندنی 
زانســــــتی جوگرافی دەرکرد و جوگرافی بابتی سرەکی 

خوندنی گشتی بوو.
پش ئوەی که زانستی جوگرافی ببته بابتکی زانستی 
و ئاکادمی، زلھــــــزه ئورووپییکان چند ئنجومنکی 
جوگرافییــــــان دامزراندبوو.  له ســــــالی ١٨٢١دا یکم 
ئنجومنی جوگرافی له فڕەنســــــه و له ســــــالی ١٨٢٧ 
یشدا له پاشایتی بریتانیای گورەدا دامزرا. سیاستوانان 
و ڕووناکبیران و دەســــــتدارانی وته زلھزەکان ئندامی 
ئنجومنی جوگرافی بوون. له ســــــای ١٨٣٠دا ژمارەی 
ئندامانی ئنجومنی جوگرافی پاشایتی بریتانیا ٤٦٠ 
کس بوون که ھموویان ســــــر به چینی بادەســــــت و 
دەستدار بوون. ئنجومنی پاشایتی له سالی١٨٨٤ دا 
ئندامکی خۆی به ناوی «ئیسکات کیلتی» راسپارد 
خوندنوەیکی تروتسل له سر بابتی پگی زانستی 
جوگرافی له نو کۆمگادا و گرنگی ئو بابته بۆ وتی 
زلھزی بریتانیا ئنجامبدات. ئنجامی خوندنوەکی 
کیلتــــــی  دواتــــــر وەک کمپینکی گشــــــتی له پناو 
چسپاندنی خوندنی جوگرافی وەکوو بشکی گشتی له 
تواوی قۆناغکانی پرۆســــــی خوندندا خۆی دەرخست. 
ئنجومنی پاشایتیش لم پناوەدا چنھا کۆڕوکۆبوونوەی 
زانستی رکخست. له ئاکامی  ئم رووداوانشدا، زانستی 
جوگرافی وەکوو زانســــــتکی گرنــــــگ و ئاکادمی له 
تواوی زانکۆکاندا پکھنرا. دواتریش ئنجومنی ناوبراو 
مکیندری راســــــپارد وانکانی زانســــــتی جوگرافی له 

زانکۆکاندا دابژیت.
 مکیندر له ٣١ی ژانویــــــه¬ی ١٨٨٧دا وتارکی زۆر 
گرنگی له ژر نــــــاوی « دیمن و متودی جوگرافی»  
پشــــــکش بــــــه ئنجومنکه کرد.  ئم وتــــــاره له لاین 
ئنجومنی جوگرافی پشوازییکی زۆری لکراو زۆربی 
رۆژنامکان به تایبت رۆژنامی «تایمز» بویانکردەوه.  
پرسیاری سرەکی مکیندر ئوه بوو که جوگرافی چییه؟ 
له ومدا پی وابوو که ئمه پرســــــیارکی زۆر سخت و 
ئالوزه ئویش بو ھۆیی که ئمه له ســــــردەمی کۆتایی 
دۆزینوه جوگرافییکاندا دەژین. جوگرافی پویسته خۆی 
وەک بشــــــکی دیاریکراو له «کــــــردار» رکبخاتوه. 
جوگرافیای باو به ھۆی دابانی جوگرافیای سیاســــــی و 
جوگرافیای سروشتی له یکتر رووخنراوه. زانست یککه 
بم ئوەی که ئســــــتا کۆی زانســــــت(بۆ ونه دابانی 
زانستی سروشتی له بشــــــی مرۆیی) لکترازاوه ناتوانت 
لاینه نادیارەکان دەربخات. لرەدایه که پویسته جوگرافی 
وەکوو «پردکی پیوەندی» نوان سروشــــــت و مرۆڤ و 
زانستی سروشــــــتی و زانســــــتی مرۆیی خۆی بنونت. 
مکیندر لم وتارەدا پداگره له سر ئوەی که جوگرافی 
زانسته و پی وابوو ئم زانسته پویستیکی ھمه لاینیه و 

زۆربی کلنکانی ناو کۆمگا پدەکاتوه.
لای مکیندر جوگرافیا بریتــــــی نییه له کۆکردنوەی 
زانیاری شــــــون بکــــــوو بۆی ھیه ببتــــــه توانایکی 
ســــــوودبخش لــــــه پنــــــاو پروەردەکردنــــــی  کۆمگا و 
دروستکردنی ئندیشیکی تروتســــــل و نواندنی دونیا 
ھر وەکوو دیمنکی شانۆیی. مکیندر بۆ سلماندنی 
بۆچوونکی دیمنکی وتی ھیندستان دەخاته بردەست:

ئگر من بڕک وپکی وانی جوگرافیم دەرک کردبت، 
وشی «پینجاب» دەلالتی زۆری تدایه. دەبت تماشای  
«لاھوور» بکم که دەکوته گۆشی باکووری وتی 
ھیند. دەبت له پانتاییکی گورەتردا ونای بکم، له بناری 
کوکی بفرین، له نوان رووباری حوزی ئیندووس. دەبت 
بیر له شپۆلی باران و دیمنی بیابان و کانیاو و جۆگلی 
کشــــــت وکای بکمــــــوه. دەبت کش وھــــــوا و کاتی 
برھمھنان بزانم. نخشی کراچی و گرووی سوئیز ونا 
بکم، کاتی ھناردەکردنی برھمکان بۆ پاشایتی گوره 
بزانم. ھروەھا لای من رووپوی پینجاب و دانیشتوانکی 
شــــــان لشانی کۆی ئیسپانیا و بریتانیا و ئیتالیا دەدات. 
دەبت بیر له بازاڕەکانی پینجاب بۆ بازرگانانی وتکم 
بکموه. ئمه توانای جوگرافی ئسلمنت که به پی 
ئو توانایه زەین بۆی ھیه به ئاسانی سیر و سفری دونیا 
بکات و له نخشدا دایبژت و به خرایی مانا ببخشت 
به نخشکه و به شوازیکی شھوودی چیرۆکی مژوویی 

و سیاسی و بازرگانی بنته سر شانۆ. 
وتارەکی مکیندر دەریدەخات که دەق چۆن له سبری 
گوتارکی زای سیاســــــی و ئایدۆلۆجیکــــــدا دەخولقت. 
لو دەقدا پینجاب بشــــــکه له ئیمپراتووری پاشــــــایتی 
گوره. ئگر ئو دەقه له لاین ھیندییکوه بنووسرایت 
ئاراستکی به جۆرکی تر دەبوو. ئو دەقه له وتاری دیمن 
و متودی جوگرافیدا نووســــــراوه. ئو وتاره له پناو ئوەدا 
بوو که نیشانبدات جوگرافی چند گرنگه بۆ پاشایتی 
گوره. جوگرافی بیاره ببت به بشــــــکی تروتسل له 
پرۆسی خوندن و ببت به لقکی زانستی له زانکۆکاندا. 
خوندکارانی بریتانیا بیاره زانستی جوگرافی فر ببن. ئو 
جوگرافییه پویسته به جۆرک دابژرت ئاسۆی روانینی 

پاشایتی گوره له شانۆیکی جیھانیدا بنونت.    

مرۆڤ، سیاسه ت و جوگرافی
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ئامانج و شواز و فۆرمی كاركردن و چالاكی نواندنی 
دیار ده كات. بــــــه  واته یه كی دیکه ، ھه  ر بزووتنه وه یه ك 
ڕه نگدانه وه ی پکھاته   جۆراوجۆره كانی کۆمه  گای 
خۆیه تی. به م به  گشتی بزووتنه وه  کۆمه  یه  تییه كان 

ھه گری تایبه تمه ندییه كانی خواره وه ن :
ا) ھه  گری ئاوات و ئامانجگه لی گه وره ن.

ب) زۆربه ی بزووتنه وه كان شــــــوازكی رفۆرمیستیان 
ھه  یه  .

ج) ھه  گری دیسكورس و گوتاری تایبه تین.
د) ھه  رزانه  و تچووی گه وره  ناداته  ده س به شدار بووان.

س) له  بواری چینایه تییه وه  نه زۆكن.
 ئیسملسر بۆ پکھاتن و گه شه ی بزووتنه وه كان چه ند 

خاڵ ده ستنیشان ده  كات كه  برتین له  :
١- ھه  بوونی جۆرێ به ســــــتنی پکھاته  یی، بۆ ونه   
له  ئارادابوونی جۆره ھا که لن  (Clevages) یان 

ئۆتمیزاسیۆنی تاكه كان له  کۆمه  گا مۆدنه كاندا.
٢- له  ئارادا بوونی جۆرێ گوشاری پکھاته  یی یان 

Structural strains.
 

٣- ســــــه ر ھه  دانی جــــــۆرێ نیزامــــــی باوه ڕمه ندی 
گشتگیر . واته  ئایدۆلۆژی ڕووی خۆی نیشان ده  دات 
و بۆچوونی گشــــــتی سه باره ت به  واقیعی کۆمه  گا 
ده ر ده  خــــــات و جه ماوه ر ھــــــان ده  دات بۆ گۆڕینی به  
چه شــــــنک كه  له  به رژه وه ندی چینه  به شدار بووه كان 

.له  بزووتنه وەدا ب
 ٤- ڕووداوك كه  كارساز و ھه  ه خسنه  بو گه شه ی 

بزووتنه وه  .
 ٥- ھاندان و كۆكردنه وه ی به شداربووان و ئه  ندامان.

 ٦- كونترۆل و چاوه دری کۆمه  یه  تی .
ســــــه رجه م بۆچوونه كانی ئیسملسر ده  كه ونه  خانووی 
تئۆریاكانی فانكســــــیۆنالیزمه وه . واتــــــه  بزووتنه وه  
کۆمه یه  تییــــــه كان ئاكامــــــی جــــــۆری كــــــرده وه ی 
کۆمه  یه  تی ناسراو به  كرده  وه ی كونن. ئه  م بزووتنه وانه  
ده رئه  نجامی ڕووخان و فه شه لھنانی نه زم ودیسیپلینی 
سونه تی داســــــه پاون كه  ئه  ویش له  خۆیدا داكۆكی له  
به رژه وه ندی چینه  ده سه تداره كان، به  تایبه ت بۆرژوازی 
و چینــــــه  با ده ســــــته كان، ده  كات. له  ڕوانگه  ی ئه  م 
بۆچوونه ، له  ناوچوونــــــی چاوه دری کۆمه  یه  تی. 
واته  كه م بوونه وه ی زه برو زه نگی به ره ی ده ســــــه تدار، 
رخوشكه ره  بۆ ڕوودانی بزووتنه وه  و سه رھه  دانی دژی 
دیسیپلینی داسه پنراو. ھه  ر وه ھا ئه  م تئۆریایه  داكۆكی 
ده  كات كه  بزووتنه وه كان ده نگدانه وه  و به رپرچدانه وەی 
گوشاری سازكراو له  ئه  نجامی تپڕینی کۆمه  گا له  

سونه ته وه  بۆ مۆدنیته ن.
له  ھه  مبه ر ئــــــه  م تئۆریانــــــه وه  ، تئۆریای ناكۆكی 
یان تــــــه زاد  (Conflict theory) ده  وه ســــــتت. 
له م گۆشــــــه نیگایه وه  کۆمه  گا له  كۆی گرووپ و 

چینگه لی جیا پکھاتووه  كه  به رژه وه ندییه كانیان ناكۆك 
و دژ به  یه كن. واته  نه زمی داسه پنراو له  به رژه وه ندی 
چینی با ده ســــــته  كــــــه  خاوه ن و ھه  ســــــووڕنه ری 
 Means of)نــــــانوه به رھ ده زگاكانــــــی  و  ده م 
 Mass)ڕاگه یانــــــدن و   (production
media)ه  و له م سۆنگه یه وه  بزووتنه وه  ده رئه  نجامی 
ناوەرۆكی قه یراناوی کۆمه  گای مۆدرنه  .كه وابوو 
بزووتنه وه ی کۆمه  یه  تی كه  زۆر جاریش فۆرمیكی 
ڕادیــــــكال به خۆیــــــه وه  ده گرــــــت، بــــــه  دوای دووباره  
دابه شكردنه وه ی ســــــه رچاوه كانی ھز و ده سه تن له  
کۆمه  گادا ، له  دەســــــه تی سیاسییه وه  بگره  تاكوو 
سه رچاوه  سروشتییه كان و ده وه مه ندی و به خته وه ری 

وھتد.
لــــــه  میانه ی ئه  م پۆلینه دا، واته  لــــــه  نوان تئۆریای 
فانكســــــیۆنالیزم و تــــــه زاده وه  تئۆریــــــای بزووتنه وه  
 New) كه وتــــــووه  یه  تییــــــه  تــــــازه كان ھه  کۆمه
كــــــه    (Socioal Movement theory

ئامانجه  كانی برتین له  :
١- داكۆكــــــی و به رجه ســــــتكردنی ھوشــــــیاری و 

ئاگاداركردنه وه ی كه لتووری و ئایدۆلۆژیكی. 
٢- به  کشه   كردنی کۆمه  گای قه یراناوی مۆدن.

٣- ھه وڵ و تکۆشــــــان بۆ دیسان به   ده ست گرتن و 
كونترۆلی فه زای ناگشتی واته  تایبه تی.

٤-  (Private sphere) له  شه رعیه ت خستنی 
ئۆتۆریته ی داسه پنراو. ئه  م جۆره   بزووتنه وانه  كه  ئه مۆ 
له  جیھاندا به ویان ھه  یه ، له  پۆلینه كردنیاندا سه ر به  دوو 
جوگرافیای جیاوازن، واته  ئه ورووپا و ئه مه ریكا. لره وه  
بــــــه  ئاوڕدانه وه  له  بۆچوونه كانی دوو بیرمه ندی خاوه ن 
ئه  ندیشــــــه  واته   ھابرماس و ئالن تۆرن ھه وڵ ده  ده ین 
تیشكی زۆرتر بخه ینه  سه ر باســــــه كه مان. ئه  مان له  
بۆچوونه كانیاندا په نجه  ده  به ن بۆ ناتوانی و فه شه لھنانی 
سیسته می دیمۆكراسی له  کۆمه  گا پشكه وتووەکان و 

ته نانه ت دوا مودنه كاندا ، كه  ناتوانی ئازادی  تاكه كان، 
به رامبه ری و یه كسانی و برایه تی بۆ سه رجه م مرۆڤكان 
به  ب له  به ر چاوگرتنی سه رچاوه كانی چینایه تی و 
ڕه گــــــه زی ، نر و میه تی و ھتد ده ســــــته به ر بكات. 
له و ڕوانگه  یه وه  دیمۆكراســــــی به  لایان ئقتدارخوازی، 
پاوانخــــــوازی ده ســــــه ت و ده وه تــــــی تیكنوكرات 
داشــــــكاوه ته وه  و ده وه ت كه وتووه تــــــه  ژر كاریگه ری 
ھه  ملایه نه ی بــــــازار .كه وابوو ئیتر به  بۆچوونه كانی 
به ره ی ناسراو به  فرانكفۆرت له  کۆمه  ناسیدا چینی 
كركار و پرۆلتیر پشــــــه نگی ئاوگۆڕییه كان نییه،  
به كوو چینــــــ (Consumer) كه  به رھه  می 
 cultural)   كردنی پیشــــــه یی فه رھه نگییــــــهكارت

industry)   ڕۆی سه ره كی ده  گرت.
 

بۆ ونه   ئالن تۆرــــــن(Alain tourain)  لای 
وایه  كه  ده وه ت ، بــــــازاڕ و ده م و ده زگای ڕاگه یاندن 
ھور ھور ئازادی تاكه كان پشــــــل ده  كات. ھه  ر كه  
تیكنۆلۆژیای كونترۆل و چاوه دری ده وه ت، كۆمپانیا 
رامیارییــــــه  گه وره كان و میدیاكان گه شــــــه  ده  كه ن نزم 

.ه و ده  ستینبوونه وه ی ئازادییه  تاكیه كانیش ب
ئه م بۆچوونه ش نزیكــــــه  له  بۆچوونه كانی ھاووتی 
تۆرن و واته  میشیل فۆكۆ. لای فۆكۆ له  كتبه كانی 
 Geneology)) نۆلۆژیداجه زره به  و حه بس و ج
له  ئاكامی گه شه ی ســــــه رمایه داری و کۆمه  گای 
پشــــــكه وتووی مۆدندا ته نانه ت جه ســــــته  و له شی 
مرۆڤیش ده  خرته  به رباس و لكۆینه وه  كه  ئه مه ش له  
(reification)  خۆیدا به  واتا ی به كالا كردنه وه ی

ســــــه ر له نوی مرۆڤه  لــــــه  زنجیره ی پرۆســــــه ی به  
رھه  مھناندا. واته  مرۆڤ ڕۆی ســــــووژه  و ئابژه ی 

ھاوکات ده  گرت.
بــــــۆ ھابرمــــــاس (Habemas)  كــــــه  دوایــــــن 
فه یله سووفی سه ر به  به ره ی فرانكفۆرته  و چه مكی 
فه زای گشتی (Public sphere) به  لایه  وه  زۆر 

پبایه خه ، پکھاته  ی روو له        گه شه ی ئابووری 
بازار به ره  به ره  فه زای گشتی و ته نانه ت نھنی تاكه كان 
كه  به  جیھان – ژیان (Life world) ناوزه ند كراوه ، 
داگیر ده  كات . كه وابوو له  گۆشــــــه نیگای بۆچوونی 
ھابرماسه وه  بزوتنه وه  کۆمه  یه  تییه كان وه ك به رگری 
له  فه زاگه لی گشــــــتی و تایبه تی چــــــاو لده كرین. 
ھاوچه شنی تۆرن ،ھابرماسیش به شداری له  بزووتنه وه  
کۆمه  یه  تییه كان وه ك ته نیا ڕگا بۆ دیسان مسۆگه ر 

کردنه وه ی سه رجه م ئازادییه كان پناسه  ده كات .
له  بۆچوونی ھه  ر دووکیاندا، ڕۆی سه ره كی بزووتنه وه  
موبیلیزاســــــیۆنی  له :  برتییه    کۆمه  یه  تییــــــه كان 
ئه  كته ره كان و  ھه  ر وه ھا ئاماژه  به  ڕۆی كاریگه ری 
مرۆڤ له  ھه  مبــــــه ر به  ئابژه بوونی خــــــۆی له  ژیر 
كارتكردنی ده سه ت و بازاڕدا. ھه وی خۆزانیاریدان 
و ســــــازدانی شوناســــــی نوــــــی کۆمه  یه  تــــــی بۆ 

ده سته به ركردنی مافه كانی مرۆڤ.
 ب له  به رچاوگرتنی جیاوازییه  بنه ڕه تییه  كه لتووری، 
رامیــــــاری ،ئابــــــووری، مژوویــــــی، پکھاتــــــه  ی 
کۆمه  یه  تی و ...، له  نــــــوان روژئاوا و روژھه  ت 
یان روژئاوا و جیھانی سیه م ، بۆمان ده رده كه وێ كه  
ئه  م تئۆریانه  فره تر بــــــاس له  كه ش و ھه  وای رۆژئاوا 
ده  كه ن و ڕه نگه  به  كارھنانیان بۆ خوندنه وه  و موتای 
بزووتنه وه كانی جیھانی سیه م و له  ناو خودی جیھانی 
سیه میشدا بزووتنه وه ی كه مینه  ئیتنیكییه كان به ر له  
 ،ی كردنیان نه  ته نیا چاره ساز و كاریگه ر نه بخۆما
له وانه  یه  به ھه  ه مان ببات و ھه   ر خۆی بب به  له مپه ر 
لــــــه  ھه  مبه ر خوندنه وه ی ئاكام و ئامانج و چونیه تی 
پکھاتنی بزوتنــــــه وه  کۆمه  یه  تییــــــه كان، له وانیش 

بزووتنه وه ی خۆیندكاری. 
لــــــه  رۆژئاوا ئامانجی بزووتنــــــه وه  کۆمه  یه  تییه كان 
دیسان سازدانه وه ی کۆمه  گای مه ده نی و لانیكه م به  
مرۆڤایه تی كردنه وه ی کۆمه  گایه ، به م له  جیھانی 
ســــــیه مدا خودی ســــــازدانی کۆمه  گای مه ده نی 
له بنه ڕه ته وه  ئامانجی سه ره كییه . له  رۆژئاوا بزووتنه وه كان 
زۆرتــــــر فۆرمی پازه تیڤ و نه رم به خۆوه  ده گرن به م 
له  جیھانی ســــــیه مدا زۆرتر نیگاتیڤ و ڕادیكالن، 
که  ئه  ویش ده گڕته وه  سه ر له  سه ر یه ك كۆبوونه وه ی 
که لنــــــه   جۆاروجــــــۆره  كان. شــــــوازی به ره نگاری و 
ھه سوكه وتی ده سه تیش له م دوو جه مسه رەدا جیاوازی 
ھه  یه ، واته  له  جیھانی سیه مدا شوازی ده سه ت له  

ھه  مبه ربزووتنه وه كان سه ركوتكه رانه یه . 
به  بــــــاوی خۆم گرینگترین جیــــــاوازی ده  گڕته وه  
سه رپکھاته  ی بزووتنه وه كان، واته  پشه نگی بزووتنه وه  
له  رۆژئاوادا چینی مامناوه ندییه  كه چی له  زۆربه ی 
وتانی جیھانی سییه م ئه  م چینه یان یان ھه  ر بوونی 
نییه  یانی ئه  وه نده  لاواز و ده سته وه ستانه  كه  بواری كار 
كردن و كار تكردنی بۆ ناڕه خست .كه وابوو له  نه بوونی 
چینی مامناوه ندیدا گرووپه  كه مینه  و په راوز نشینه كان 
 وه ك ژنان ،كه مینه  ئیتنیكییه كان و خۆیندكاران ئا

ھه  گر و پشه نگی بزووتنه وه ن.
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جوانه

Chro

زمــــــــــــــــــان

 دوکتور به خــتیار سه جـــادی 

١٢.  ده قی نووسه رانه  و ده قی خونه رانه : 
ھه ندجــــــار وه رگانی زاراوه کان لــــــه  لاتینیه وه  بۆ 
کوردی گه له ک ئاسانتره  له  وه رگانی ھاوواتای 
ئه و زاراوه یه  به و چه شــــــنه ی له  زمانی فارســــــی و 
عه ره بیدا به کارده ھنرێ. به  واتایه کی تر، وه رگان 
له  زمانی یه که مه وه  ده توان ده رئه نجامکی دروستی 
ل بکه وته وه  تاکوو ئه وه ی بین و ھاوواتا فارسی و 
عه ره بییه کانی ئه و چه مکانه  وه ربگین بۆ کوردی. 
لره دا ھه وڵ ده ده م به  کورتی نمـوونه یه کی ئاشــــــکرا 

بخه مه  به رچاو :
رۆن بارت (٨٠-١٩١٥)، ره خنه گر و تیۆری داڕژی 
فه رانسه یی، له  کتبی سی/زی دا باسی دوو جۆر  
ده قــــــی ئه ده بی ده کات که  ناوی ناون lisible  و . 
scriptibl مه به ستی بارت له  ده قی ‹›لیسیبل›› 
ئه و ده قه  ساده  و ساکار و ھه ندجار بانگه شه ییه یه  که  
ته نیا یه ک راڤه و لکدانه وه ی  لده کرێ. مه به ستیشی 
له  ده قی ‹›سکغیپتیبل›› ئه و ده قه  فره لایه ن و قووڵ و 
چه ندواتاییه یه  که  ھه گری زیاتر له یه ک لکدانه وه  

و راڤه یه  .
خای سه رنجاکش لره دا ئه وه یه  که  زاراوه ی یه که م 
له  زمانی فه رانسه ییدا ھه یه ، به م ئه وه ی دوووه م پشتر 
له و زمانه دا وه کوو ئستا به  شوه یه کی فره پات به کار 
نه ده ھنرا. ھه روه ھاش، بارت مانای زاراوه ی یه که می 
گۆڕی و ئه و زاراوه یه ی به  مانایه کی تر به  کار ھنا. 
واته ، زاراوه ی ‹›لیسیبل›› له  زمانی فه رانسه ییدا به  
مانای ئه و ده ق  و نووسراوه یه  به کارده برێ که  ده توانرێ 
بخوندرته وه ، که چی ھه ر وه ک وتم رۆن بارت بۆ 
ده لاله ت و مانایه کی دیکه  به  کاری ده ھنا. خاکی 
تری سه رنجاکش ئه وه یه  که  ئه م دوو زاراوه  فه رانسه ییه  
ھیچ ھاوواتایه کی پاوپیان له  زمانی ئینگلیسیدا بۆ 
ده ســــــت ناکه وێ. ھه ربۆیه ش، سه رجه م ئه و نووسه ر و 
وه رگانه ی زمانی دایکییان ئینگلیســــــییه  له  سه ر 
ئــــــه وه  رککه وتوونه  که  بۆ وه رگانی ئه و دوو زاراوه  
فه رانسه ییه ی ناو به رھه مه که ی رۆن بارت له م دوو 
  readerly :ک وه ر بگرن زاراوه یه ی خواره وه  که

 writerly . و
ھه ر وه ک ده زانرێ، ئه م دوو زاراوه  ئینگلیســــــییه ی 
ســــــه ره وه   له  قامووسه  ئینگلیسییه کاندا نابیندرن و، 
ســــــه ره ڕای ئه مه ش، ھــــــه ر دوو زاراوه که  به  گوره ی 
یاســــــا و رســــــاکانی رزمانی ئینگلیسی  ھه ه ن 
چونکه  پاشــــــگری‘ly‘ له  زمانی ئینگلیســــــیدا به  
ھیچ شــــــوه یه ک ناخرته  ســــــه ر ‹›ناو›› و به کوو 
 کرداری ل ناودا بــــــه کار ده برێ و ئاوه له گه ڵ ئاوه
دروست ده ب، که چی لره دا ھه ر دوو وشه که  سه ره تا 
‹›ناو›› بوونه  و ئستا به م پاشگره وه  بوونه ته  ئاوه ناو. 
ھه روه ھاش، له  زمانی ئینگلیسیدا وه شه ی ‹›ریدیبل›› 
ھه یه  که  بۆ ئه و مانایه ی لای بارت مه به سته  به کار 

ناھنرێ.
خای سه رنجاکشــــــتر ئه وه یه  که  ھه ر ئه م گرفته  
ده قــــــاوده ق له  وه رگانی ئه م دوو زاراوه یه دا بۆ زمانی 
فارسیش روویدا. وه رگان و نووسه رانی فارس پاش 
لکدانه وه  و مشتومکی زۆر به و ئه نجامه  گه یشتن 
کــــــه  بۆ وه رگانــــــی ئــــــه و دوو زاراوه یه  که ک له  
‹خواندنی› و ‹نوشــــــتنی› وه ربگرن. دیسانه وه ش، به  
ســــــه رنجدان به  مانای ھه ر دوو زاراوه که  له  روانگه ی 
دانه ره که یانــــــه وه ، واته ، رۆن بارت، ده توانین خرا له 
ھه ه بوونی وه رگانی فارســــــیی ئــــــه و دوو زاراوه یه  
تبگه یین. ئه گه رچی له  زمانی فارسیدا ده کرێ له  
‹نویســــــنده ‹ و ‹خواننده ‹ ئاوه ناو ساز بکرێ، به م، 
ئه و ئاوه ناوانه  دوو که موکۆڕییان تدایه : یه که م، له  
زمانی فارسیدا ھه ندێ زاراوه ی وه ک ‹خواننده وار› 
یــــــان› خواننده آســــــا› یان ‹خواننده گونــــــه ‹ زۆر که م 
به کارده برن؛ دووه م، ئه گه ریش به کاریان بھنین، به  
ته واوی مانای راسته قینه ی زاراوه کان به و چه شنه ی 
لای بارت مه به ســــــته  ناگه ینن. که واته ، وه رگ و 
نووسه رانی فارس، وه ک ئینگلیسییه کان، ئه م دوو 
زاراوه یه یان به  شوه یه ک بو سه ر زمانه که یان وه رگاوه  
که  نه ک ھه ر ھه ه یه  به کوو ماناکه شی به  ته واوی 

تکداوه .
لــــــه  زمانی کوردیدا، به م، ئه گه ر بمانه وێ ئه و دوو 
زاراوه یه  به  شوه یه کی دروست به کار بھنین تووشی 
ئه و گیروگرفته ی وه رگان و نووسه رانی فارسینووس 
و ئینگلیســــــینووس نابینه وه . له  زمانی کوردیدا ئه م 
گرفته  زۆر ئاسان چاره سه ر ده کرێ، ئه ویش کاتکه  
که  بۆ ئــــــه و دوو زاراوه  له بنه ڕه تدا فه را نســــــه ییه  له  
زاراوه گه لی ‹›خونه رانه› ‹ و ‹›نووسه رانه ‹› که ک 
وه ربگریــــــن. ئه م دوو ھاوواتــــــا کوردییه  له  لایه که وه  
له گه ڵ رزمانی کوردیدا ته بان و له  لایه کی تریشه وه  
ده ربینه که یان کشه  بۆ ئاخوه ر ساز ناکات. جگه  
له مــــــه ش، ھــــــه ر دوو زاراوه  کوردییه که  به  ته واوی و 
پاوپ ھه گری ھه مان ئه و مانایه ن  که  رۆن بارت 
مه به ستی بوو.  با ئه وه ش بم که  راسته  له  فارسیشدا 
پاشــــــگری ‹انه ‹ ھه یه، بــــــه م قه ت ناکرێ بخرته  
سه ر دوو وشــــــه ی ‹خواننده ‹ و ‹نویسنده ‹. ئه وه  بوو 
منیش ھه ر خرا و به ب سودوو ئه و دوو زاراوه یه م به  
شوه ی ‹›نووسه رانه ‹› و ‹›خوینه رانه ‹› له  کوردیدا 
 ی ٧٧ بوو که  له  یه کم وایه  ســــــانا و پبه  کارھ
له بوکراوه کاندا وتارکم له  سه ر بیر و ھزری رۆن 
بارت نووسی و ئه و دوو ھاوواتا کوردییه شم ھه ر له و  
وتاره دا به کار ھنا. زمانی کوردی ھه ندجار، وه ک 
ئه م نموونه یه ی ئســــــتا، وه رگی کورد سه رخۆش 
ده کات ئه ویش به  ھۆی تواناکانیه وه  له  باری رســــــا 
رزمانییه کانه وه  و یان به  ھۆی ده وه مه ندبوونیه وه  له  
رووی فره یی وشه  و چه مکه كانه وه ، به م، زۆربه ی 
کاته کان ھه مان وه گ تووشی تووڕه یی و سه رئشه  

ده کات. 

وه رگانی چه مکه کان له  زمانی کوردیدا

مامۆســــــتا عبدولکریــــــم مودەڕس لــــــ ١٩٠١دا ل دی 
گوزە کورەی ســــــر ب ناوچی مریوان ل دایک بووە و 
 دی باوکی لممو گوندەدا دەژین موحشتا لکانی ھخزم
بالکی مریوان مردووە لوش نژراوە ١٩٠١دا دەستی کرد 
ب خوندن ل ناوچی مریوان ب سوختی چن شونکی 

مریوان گڕاوە.
خوندنی تســــــریفی زەنجانی و زانستکانی سرف و نحو 
ل مزگوتکانی ناوچک فــــــر بووە. ل ماوەی جنگی 
یکمــــــی جیھانیدا چووەت ســــــلمانی و لــــــه مزگوتی 
مکندی دەســــــت دەکات به خوندنی کتبی «شرحی 
جامی» پاشان دەچت مزگوتی ملا محممد ئمینی 
بالیکدەری و کتبی «شرحی سیوتی لسر ئلفیی ابن 

المالک» تواو دەکات.
ماوەی س ســــــاڵ لای مامۆستا شــــــخ عومر ماوەتوە 
ئم کتبانــــــی خوندووە: «اقی الامان» ل رەوانبژی دا، 
«الفریــــــدە» ل نحوودا، «المنھج» ل فیقھدا، «اشــــــکال 

التاسیس فی تقریب المرام» و چندین کتبی تر.
دوای پازدە ســــــاڵ ل خوندنی ھموو زانست باوەکانی ئو 
 م زانایانئامادە بوونی ئ ی ١٩٢٤دا بســــــا ل ،ردەمس
«شخ بابا عی تکیییی، شخ نجیبی قرەداغی، شخ 
مارفی برا گورەی شــــــخ عومــــــر» و خککی زۆری 
 کان لوتی مزگقیدان فمانی و ســــــدانیشــــــتووی سل
ئاھنگکی گورە و تایبتدا له مزگوتی «مولانا خالید» 
ئیجازەی ملایتی دەدرت مامۆستا ملا عبدولکریمی 
مودەڕیس. ماوەیک لــــــ بیارە مودەڕیس بووە خزمتکی 
 نووسراوەکانی ل دین کردووە زۆری ل زانست و ب زۆری ب
بیارەدا بووە عاشقی پیران تریقتی نقشبندی بووە خزمتی 
زۆری ب ڕبازی ســــــۆفی گری کردووە خۆی یک له 
عارف ھرە برزەکان بووە ب بۆنی نامولاییماتکوە بیارەی 
ج ھیلاوە و ناچار بووە برۆ ســــــلمانی و کرکۆک و... 
بوا پاش رۆیشــــــتنی ھرگیز ئیرادەتی ب پیرانی بیارە کم 
نبووەتوە و مامۆستا حزی ل سیاچمانی ھورامی زۆر 
بووە. کاک حمی کوڕی دە ھتاکوو دەینووســــــی و 
قمک ل دەستیوە بوو سیاچمانی دەوت و شیعرەکانی 

مولوی دەخوندەوە.
ســــــای ١٩٦٠ پــــــاش کۆچــــــی دوایی مامۆســــــتا ملا 
محممــــــدی قزجی و چــــــۆڵ بوونی مزگوتی شــــــخ 
عبدولقادری گیلانی ل مودەڕیس، مامۆستا عبدولکریم 
بۆ پ کردنوەی جگکی داوا پشــــــکش دەکات و پاش 
تپڕاندنی تاقیکردنوە، ل مدرەســــــی گیلانی ب پلی 
مودەڕیس دادەمزرت. لو کاتوە بولاوە مامۆســــــتا خۆی 
بۆ پگیاندنی خوندکارانی ئاینی ترخان دەکات و سدان 
خوندکار ل ولات ئیسلامییکانوە ل ژردەستی مامۆستا 
ملا عبدولکریموە زانســــــتکانی ئیســــــلامی فر دەبن. 
سای ١٩٧٣ خاننشین کراوە بلام لسر داوای نوەکانی 
شخی گیلانی حوجرە و مزگوتکی چۆڵ نکردووە ھر 
لوێ ماوەتوە.له ماوەی ژیانیدا س ژنی ھناوە، ل ژنی 
یکمی کوڕکی بووە ب ناوی فاتیح ئویش کســــــکی 
زانســــــت خواز بووە و ل ١٩٩١/٥/١٦ ل تمنی ٦٥ ساڵ دا 
کۆچی دوایی کردووە. ل ژنی دووەمی مامۆستا محممد 
و ســــــلاح و عالیی و عتیی ھی و ل ژنی سیمیش 
کوڕکی ھی ب ناوی نجیب. جگ ل زیندوو کردنوەی 
شیعری زۆربی شــــــاعیرە کلاسیکی کوردیکانی وەک 
نالی و محوی و بســــــرانی و فق قادری ھموەند و 
مولوی... بۆ خۆشی ب ھۆنینوەی قسیدەدا دەستکی 
بالای ھبووە و ب ناوی «نامی»یوە چندین قســــــیدەی 
نایابی نووسیوە. پناچت ل مژووی ئدەبی کوردیدا کس 
ھندەی مامۆســــــتا ملا عبدولکریمی مودەڕیس کاری 
جیدی کردبت بۆ ب کوردی کردنی فیقھی ئیســــــلامی و 

تفسیری قورئانی پیرۆز و تجویدەکی.
پشــــــھاتی رووناکبیــــــری ل بیری مــــــلا عبدولکریمی 

مودەڕیسدا
(١٩٠١- دەرەشیش- ٢٠٠٥ بغدا)

بــــــوا ناکم ھیچ کام ل زانا، کســــــایتی، پیاوی ئایین، 
ڕووناکبیــــــر و پیاوی کۆمــــــڵ ل کوردەواریــــــدا ھندەی 
خوالخۆشبوو ملا عبدولکریمی مودەڕیس ژیانی قاڵ و 
ل ســــــرەتاکانی تمن و لاوی خۆیوە سرەڕای خوندنی 
ئایینی ل ناوەندە ئایینی یکنی کوردســــــتاندا سرگمی 
بوارە جۆربجۆرەکانی تری ڕووناکبیری کوردی بووب. بۆ 
نموون ئو ھر ل سرەتای دەسپکردنیوە ب کاری نووسین 
و بــــــاری خوندەواری تا رادەیکی زۆر بایخکی گورەی 
ب نووسین و بابتی کۆملایتی و ئدەبیاتی منالان داوە.

ئوانش ک ل بواری پروەردەکردنی منالان و ل سییکنی 
سدەی ڕابردوو ب دوواوە ک ل چاپی داوون دەکرێ وەک 
لاینکــــــی گرنگ ل ژیانی ئم زانــــــا گورەیی تواوی 
سدەی بیســــــتمدا لکۆینوەی لسر بکرێ و ب وردی 
لاین پروەردەیکانی بۆ ئو دەمان و تنانت ئســــــتای 
منــــــالان و کۆمی کــــــوردەواری لک بدرتــــــوە. لرە 
بدواوە ســــــربوردەی ژیانی مامۆستا ملاکریم بتایبتی 
لو دەمانوەی ک ل (بیارە)وە ھاتووەت شــــــاری سلمانی 
و دوای تواوکردنی خونــــــدن ماوەیک ئیمام و ختیبی 
مزگوتی (حاجی خان) بووە لو شــــــارەدا و ل ھمانکاتدا 
ئم ھنگاوەی گلک ل ناوەندی ئایینی یکان و پیاوانی 
ئایینی ئو دەماەی نزیک کردووەتوە، بتایبتی مامۆستا 
شخ محممدی خاڵ (١٩٠٤-١٩٨٩). ک یکک بووە 
لوانی ھاوکار و ھاوەکی نزیکی یکدی خوندن و کار 
و لکدانوەی ئایینی و ڕووناکبیری کوردی بوون ب جۆرێ 
 کردوویان م دوو زاتۆژەی زانستی ئوەک پ شی کوانئ
 شی کوردستانی باشوردا لب ورەی کورد لو دوو زانای گ
خزمتی ب ونیان ک سرپاکی تمن و ئاوەز و فیکری 
خۆیــــــان بۆ ترخان کردووە» ب ھمان نفس و عشــــــقی 
 وە توانیان کاروانی خۆیان بژیی خۆشیانپاک و پشوو در
دەیان رگای سخت و دژواردا بگینن ج. ھر ئوسا و 

دوای بخششکی گورە و دەومند سریان نایوه.
 ریمی مودەڕیس لبدولککی وەک مامۆســــــتا عسک
 م وابپ وە کبیم کتکــــــوەی یچاپکردن و بلاوکردن
 ی ١٩٣٧دا و لســــــا م چاپی لکو ی ی«اقبــــــال نام»
چاپخانی «فورات» ل شــــــاری بغدا بلاوی کردوەتوە، 
 /٢٩ ســــــتا و پــــــاش کۆچ کردنی لئ می کرھتا دواب
ئابــــــی ٢٠٠٥دا بــــــلاو نکراوەتوه. ئگر بت و ســــــرجم 
برھمکانــــــی بخین ســــــر یک ئتوانــــــم بم یکم 
ڕووناکبیر و قم بدەســــــتی کوردە تــــــا ئمۆ ژمارەی 
لاپڕەکانی نووســــــین و کتبــــــ چاپکراوەکانی ب ھزاران 

لاپڕە ئژمار دەکرێ ب گومانیشم لوەی ک ب درژایی 
مــــــژووی کورد کس نیتوانیوە بگاتــــــ ئو پلی. وەک 
دەبینی ل کتبی (فرھنگی ئدیب و نووسرانی کورد)

ەی ک مامۆستا مستفا نریمان (١٩٢٥-١٩٩٤) ل سای 
١٩٨٦دا بلاوی کردوەتوە. کاتک باســــــی ل مامۆســــــتا 
 و دەمتا ئ ی کبانو کتریم کردووە و ناوی ئلا کم
چاپی کردوون، ھندکیانی وەک چاپی دووەم و سیمیش 
دەست نیشــــــانکردنی لاپڕەکانی وەک چاپ باس دەکم. 
وات لو ماوەیوە تا ئو کاتی مامۆســــــتا کتبی خۆی 
بلاو کردبتوە ب سر یکوە ژمارەی لاپڕەکانیان ئگر 
ب ھدا نچووبم (١٣٩٩٠) ســــــیازدە ھزار و نۆســــــد و 
 شی کوانر ئگڕە و بگرە زیاتریشــــــن. خۆ ئوھد لاپن
 ستا بتا ئ ت کنانر و تســــــ یندواوە بخ ژوو بو مل
 بن ک ڕانو لاپدووجــــــای ئ نراوون ڕەنگیگچــــــاپ ن
 ی کو نامانرەڕای ئس مشــــــتر ئاماژەم بۆ کردن. ئپ
بۆ مبستی جۆربجۆر بۆ عیراێ و کوردستان و تنانت 
بۆ ولاتانی تری دەوروبر ئیسلامیشــــــی ناردوونی و دەکرێ 
وەک بشکی یکجار گورە ل نووسین و کاری زانستی 
مامۆســــــتا کلا کریمدا باســــــیان لوە بکــــــرێ و بۆ زۆر 
لکۆینوە و ب دواداچوونی زانستی پشتیان پ ببسترێ.

ل بواری لکۆینوە و شــــــیکردنوەی قورئانی پیرۆزیشدا 
مامۆســــــتا مودەڕیس ب ھردوو زمــــــان کوردی و عرەبی 
شــــــارایکی گورە و دەومندی خستووەت سر خرمانی 
ڕووناکبیــــــری کــــــوردی و بیری ئیســــــلامییوە. ھوکات 
شــــــیکردنوەی قورئانی پیرۆز ل حوت برگی تواودا بۆ 
 یوانخۆ لربکی سوازشــــــ ب م دوو زمانک لریھ
ســــــرەڕای دووبارە چاپکردنوەی ســــــرجم برھمکانی 
للاین دەزگاکانی چاپ و بلاوکردنوەی کوردســــــتانوە، 
ئمانیــــــش بۆ جارکی دی و ب تیراژکــــــی زیاترەوە بلاو 

بکرنوە. لگڵ ئوەشــــــدا کاتی ئوە ھاتووە ک ئمۆ 
ڕووناکبیرانــــــی کورد بتایبتی زانکۆکانی کوردســــــتان 
کارکــــــی وا بکن ک ئو خوندکارانی بوانامی برز 
 شــــــب تی لتایبر» و «دکتۆرا» وەردەگرن بماســــــت»
جۆربجۆرەکانی زانســــــتی مرۆضایتیدا ســــــرەڕای سوود 
وەرگرتنی تواو لــــــ برھمکانی بکوو ھوی ئوەش 
بدرت ک تز و ئتروحی لو بابت لســــــر کســــــایتی 
و فیکر و ســــــربردە و لکدانوەی مامۆســــــتا ملاکریم 
بنووســــــرتوە و ب شوازکی زانســــــتی و وەک زانایکی 
«کاریزمی» ل چوارچوەی ڕووناکبیری کوردیدا باسی 
لوەبکرێ، چونک بڕاستی ئو لسر نووسین و لکدانوە و 
شیکردنوانی ک تا ئستا لسر برھم و شیعر و ئدەبیاتی 
شــــــاعیران گورەی وەک نالی (١٨٠٠-١٨٥٦)، مولوی 
(١٨٠٢-١٨٨٢)، محوی (١٨٣٠-١٩٠٦) و فقی قادری 
ھموەنــــــد و چندینی تر کردوونــــــی ب کم ڕووناکبیری 
 یارێ ککۆر لۆی کوردســــــتان دەکرێ. یان ھــــــمئ
بیوێ بۆ نموون ئدەبیاتی ئمانی ک باسم لوە کردوون 
بخونتوە ئگر کسکی شارەزا نب ل بواری تسوف 
و شیعری کلاسیکی کوردیدا، ناتوان ب لکدانوەی شی 
کردنوەکانی مامۆستا عبدولکریم ل ژیربژی و تسوف 
و فلسفی شیعری ئوان ب ئاسانی و ڕک وپکی بگا 
یا وەکتر ئو لاین گرنگی ک بۆ سدان زانا و شاعیری 
و پیاوی ئاینی و کۆملایتی کۆمی کوردەواری ترخان 
کردوون، بتایبتی ل ھریــــــک ل برھم ناوازەکانی 
وەک «یــــــادی مردان» لــــــ دوو برگــــــدا «بنمای 
 ب ین»دا کزانیاران» و «علماءنــــــا فی خدمه العلم وال
زمانی عرەبی بلاوی کردوەتوە. ب جۆرک ســــــر بردە و 
ژیان و کاری زانستی و ئایینی و کۆملایتی و تریقتی 
ئوانی بۆ ڕوون کردوینتوە ک زۆربی کاری زانستی و 
بدوادا چوونی ڕووناکبیریمانی بۆ ئاسان و فراھم کردەوە، 
وەک دەبینی برگی یکمی «یادی مردان» ک پشتر 
ئامــــــاژەم بۆ کــــــرد و ترخانی کردووە بــــــۆ ڕەوش و ژیان و 
ســــــربردەی مولانا خالیدی نقشبندی «١٧٧٧-١٨٢٦» 
لوانیــــــ کم ڕووناکبیری کــــــورد توانیبتی بو جۆرەی 
لسر بنووس و لک بداتوە یان ئوانشی ک لسر ئم 
تو و بابت و لسر ئم کسایتییان دواتر نووسیوە قت 
نبووە و نکراوە. وەک سرچاوە بۆ نووسین و برھمکی 
مامۆســــــتا نگڕابتوە. ب ھموو ئمانشــــــدا وامان بۆ 

دەردەکوت ک مامۆستا ملا عبدول کریمی مودەڕیس 
«بیارە» ل پۆژەی نووسین و کاری داھناندا کسکی 
تقلیدی نبووە ئو ھموو نووسین و کتب چاپکراوانشی 
کــــــ بلاوی کردوونوتوە زۆریان لســــــر بنمایکی تازە 
و بســــــلیق و لکدانوەیکی زانســــــتیوە نووسیویتیوە 
 ک لڕۆژ م کواش ناکر کردوون. بــــــســــــو کاری ل
 کانی زیندوویی و نرخی زانستی خۆیان لمرھڕۆژان ب
دەست بدەن. ئم له کاتکدا زۆربی ڕووناکبیرانی کورد 
چاوەڕوانی ئوەن ئو برھمانی تا ئستا ب دەست نووسی 
و چاپ نکراوی ماونتوە ڕووناکی ببینن. بتایبتی ئو 
لکدانوە و شیکردنانوەی ک «وەکوو ئین» بۆ ھردوو 
شاعیری ناسراوی کورد ســــــام «١٨٠٠-١٨٦٦» و ملا 
مستفای بســــــارانی «١٠٥٣-١١١٤ کۆچی» کردوونی 
ک ل داھاتوودا للاین بنمای مامۆســــــتا ملا کریم 
و کاک محممدی ملا کریمی کوڕیوە چاپ و بلاو 

دەکرنوە.
عبدولکریمی مودەڕیس و پشنگایتی

مامۆســــــتا عبدولکریمــــــی مودەڕیس یکــــــ ل چرا 
گشــــــکانی دون ئدەبی کوردی، نووسر و لکۆرەوە 
و شاعیر و موفسیر، ل ساھای تمنیدا چندین کتب 
و لکۆینوەی گرنگی خســــــت کتبخانی کوردیوە و 
بتایبت ل پیکۆڵ و راض و شیعری کلاسیکی کوردیدا 
ڕۆلکی برچائی گا، ڕاض و لسر نووسینکانی نالی، 
محوی؛ مولوی و...ھتد، بشکن لو کارە پ بایخی 
مودەڕیســــــی بھشــــــتی و ئو لو بوارەدا پشــــــنگایتی 
گورەی کردووە، لو ڕاضــــــ و لکۆینواندا وردەکاری 
 نوە و لاینــــــی دۆزراوەترە داوی نھزۆر کراوە و زۆر ســــــ
پنھانکانی شیعری کلاســــــیکی کوردی ڕۆشنکراوەتوە 
 وانینکۆو ل و ڕاضواوی ئتــــــ وەی کل جگ مئ

دەکرێ ل چوارچوەیاندا فرھنگکی گورەی لکدانوەی 
وشــــــی کوردی و وشــــــی دیک بردەســــــت بکون، لو 
ڕۆژگارەدا ل کونجی حوجرە برھم دن کچی ئمۆ 
 مشتا ئو کارەبا ھ و پیمانگا و زانکۆ و موچ قوتابخان
دەین «پیاوانــــــی وەک ملا عبدولکریمی مودەڕیس و 
شوکر موســــــتفا و نجمددین ملا و سجادی دەرچوی 
ئو حوجرە و خانایانی و تا دوو دیان نووســــــیوە و چوار 
ڕاضیان کردووە چندین جار با یاری ب ئاگری چراکیان 
کــــــردووە، ئوان پیاوی ئاین و پیــــــاوی نتوە و پیاوی بیر 
بوون کچی ئمۆ ھندک ملا لبری پیامی جوانی 
ھاوشوەی پامکانی مامۆستا مودەڕیس و خاڵ و سجادی 
 مورە و ئاگری دۆزەخ و وەیل منالانی ئدووپشــــــکی گ ب
دەتۆقنن و دەیانوێ ونی خوا ل خیاڵ و ئندشــــــی 
 و تۆ ڕەشــــــگای ھڕ نیا للاد و تج ن بدا بکمئ
کردنوەوە خوداوەند دەبینن و ئگر ئستاک پیاوانی وەک 
مودەڕیس و ســــــجادی و خاڵ مابان زۆر دوور نبوو فتوای 
کوشــــــتنیان بدەن، وەک چۆن ئمــــــۆ لرە و لوێ فتوای 
کوشــــــتنی شاعیر و نووسر و ڕۆشنبیرەکان دەدەن، ئو چرا 
گشانی ئو ڕۆژگارە ل حوجرە تاریککانوە ل ڕگای 
خوندنوەی کتبی شوڕی سر ڕەفکانوە پگیشتوون 
دواجار خرمانکیان ل دوای خۆیان بۆ کورد بج ھشتووە 
لکدانوەی شیعری کلاسیکی کوردی و مژووی ئدەبی 
کوردی و ڕشتی مرواری و تفسیرەکانی نامی و خاڵ و 
 وەیرەدا ئک. پرسیاری من لروارخ کن لتا دوای مست
 ڕەقی مالان بنان وە بنگ و تارانو حوجرە تبۆ ل باشــــــ
خوندنی گوســــــتان و بووستان ئو بیرمندان پگیشتوون 
کچی ئمۆ سرەڕای ئو ەموو زەمینسازی، سرەڕای 
فراھم بوونی ھموو پویستیکان پیاوی لو جۆرە دروست 

نابنوە؟! تۆ بی زەمان میلی جارانی نمابت؟!»

موفتی و زانا شخی مودەڕیس: پیاوک ل برەکت
ل مژووی کوردا ملا داھنرەکانی ل شوەی ملاکریمی 
بیارە دەگمنن، ڕاست داھنر و مونوەرەکانی پشووی ئم 
سرزەمین زۆرینیان پروەردەی حوجرە و تکی و خانقاکانی 
کوردستانن، ئو شــــــونانی ک زۆرین تیایاندا خریکی 
نوکتبازی و چرا کوژاندنوە و شڕە گم و زەرگ لدان 
و خۆ ترکردن بوون و کمینیکیش وەک ھمیش سریان 
وەک چرای تاقی حوجرە و خانقا دادەگیرسا و ل گشتی 

له  گوزه کوره  ھه تا به غدا
ئه حمود نه زیری

ڕۆحی و معریفیدا بوون. مامۆستا مودەڕیس سدەیک 
 وێ کوە دێ، ئورامانو ھ بجری ھدەض شــــــتر لپ
ماوەیکی زۆر پیری تریقت و ڕابری ڕۆحی بشــــــکی 
 لات و باشوور بوون ککی کوردستانی خۆرھخ رچاو لب
ب شک ئوش کش و ھوایکی لباری بۆ خوقاندنی 
 لامھاتووترین عل بووە ککی وەک مودەڕیس ھتبلیم
و زانا ئاینیکانی کوردستان ھاموشۆی ئویان کردووە و 
 لام ژینگردەستدا بووە، بدەبی و بئ نایابترین دەس نووســــــ
تنیا دەتوانــــــ ھۆکاری یارمتیدەر ب برھدانی گورە 
پیاوکدا و *** توانا تاقیکی نائاســــــایی ل زاتی ئم 
پیاوەدا ھبــــــوو ب جۆرک جارک ک ھمنی شــــــاعیر 
دەچت خزمتی ئو ل حوجرەکیدا ل مزگوتی گیلانی 
 ی مودەڕیس لستی جشانک بۆ کپانیدا قیاخ ل
برامبر عیلم و نووسراو و کتب و برھمکانیدا دادەنت 
دەگات ئوەی (ئگر ھموو نووســــــین ڕەزا سوک، خون 
شیرین و قس خۆشــــــ بنی و ل تایکی ترازووی باوی 
و جســــــتی لاوازی خۆشی ل تایکی دیک بخی ئایا 

سری وەمیچی حوجرەکی ناکوێ!)
«دیوانی نالی- چاپی ورم- ١٣٦٦- پشــــــکی ھمن» 
 کریمی مودەڕیس کاربدولکوەی عندنــــــگومان خوب
ک مگر ب دەزگا و دامزراوەی پســــــپۆڕ لو بوارە جیا 
جیایاندا بیکات ک ئو تیایدا نووســــــیونی ل تفسیری 
قورئان و عقیدەی ئیســــــلامی و عیلمی کلام و ل بدیع 
و عروز و تســــــوف و فیقھـ و فلســــــفی ئیسلامی و 
جۆرەکانی علوومی شرعی و لکدانوە و ساغکردنوەی 
شیعری گورە شــــــاعیرانی کلاسیکی کورد و زۆر بواری 
 رســــــامیی سو پیاوەدا بۆ من مایوەی للام ئدا، بدیک
ئوەی ک ئم پیاوە لگڵ ئوەدا ک بردەوام له گشــــــتی 
 دریس دەکا بوە، تتــــــنحقیق دەکا، دەخوت ،ڕۆحیدایــــــ

ھزاران مورید و مســــــنوبی ھن، شو و ڕۆژ حوجرەکی 
بیــــــارە و کرکووک ل مزگوتــــــی گیلانی جمی دێ 
ل میوان و معشــــــوقکانی، ھموان ڕازی دەکا، نیاز و 
مرامــــــی ھموان ب ج دن، بلام دەیان ھزار لاپڕەش 
دەنووس، پیاوک ھموو ساتکی ئیش و برھم، بلام 
ھیلاکی پوە دیار نیــــــ پیاوک موفتی دیاری عراق و 
ل چوارلای دنیاوە میوانی دن و بشــــــی ھموویان دەکا، 
پاوــــــک لنــــــاو متاھاتی فلســــــف و منتیقدای بلام 
ناسکترین شیعر دەنووســــــ، پیاوک ب دەیان ھزار خون 
ب ماچکی دەستیوە دەبینین و ھناسشی ب تبڕوک 
دەزانــــــن بلام پە لــــــ توازوع، ڕووی خۆشــــــ، ھیچ کس 
باس و تاریفی خۆی بیک وشــــــش ل نبیستووە، من 
ھمیشــــــ پداگری لوە دەکم ک مامۆستای مودەڕیس 
تاق ھوکی گــــــورە و موســــــوعیی خوندنوەیکی 
کوردانی بۆ ئیســــــلام، ڕاســــــت زۆر دانا و پسپۆڕی کورد 
ل دنیای ئیســــــلامدا ناوبانگیان ھی بلام ھموو ئوەی 
ئوان کردوویان به عرەبی تۆمارکراوە، وەل مامۆستای 
مودەڕیس زۆربی ئزمون و شــــــارەزایی خۆی ل ئیسلامدا 
ب کوردی نووسیوەتوە، من دنیام ئگر عارفکی وەک 
ملا کریمی بیارە نبا ئســــــتاش نیوەمان ل مولوی و 
محوی و نالی ندەگیشتین، ڕاست مامۆستا عبدولکریم 
 ملام ئبووە لتی بۆ فیقھی شافیعی ھخزم ک لجۆر
دەرەنجامگیریکی زانستیان بووە ک مامۆستا لم فیقھوە 
کردووەیتــــــی ک نزیکترین فیقھ لــــــ ژینگ و واقیعی 
کۆملایتی کوردانوە ک بۆ نموون ڕەنگ ل پابند بوون 
ب فیقھکی وەک ھی «حنفی»یوە ب نموون خک 
تووشی گرفت و ئیشکالیت بن ک فیقھی ئحناف فیقھی 
حزەر و شارە...، تگیشــــــتن و خوندنوەی ئم زانای بۆ 
توانای تگیشــــــتن و تفاعول کردنی کوردەواری لگڵ 
ئایندا ھر ل بواری تیۆریدا نبووە، ئوەتا ھروەک خکی 
دیکی شارەزوور دەگنوە جارک مامۆستا ملا کریم 
ل سفرکدا ڕگی کوتۆت مزگوتی گوندەکیان و 
چند پیاوک ک لوێ ئامادە بوون و مامۆستایان بینیوە، 
پیان وتووە: مامۆستاگیان نسحتکمان بک، مامۆستاش 
ک ڕپۆقکــــــی به چاوی یککیانوە بینیوە پی وتوون: 
ک دەستنوژتان ھگرت چاوتان زۆر جوان پاک بکنوە 
و دەس بخن پوەکانی چاوتــــــان، دەوترێ ئیدی خکی 
ئو دی تا ئستاش دوای دەیان ساڵ لو ئامۆژگاری سر 

پنیی ل دەستنوژ ھگرتندا زۆر بجوانی چاویان پاک 
دەکنوە، ملای شارەزا و شرعزان ئاوا ب سادەیی ل جیاتی 
نفیر عام و ترســــــاندن و وەعید و قرەق وانیکی کورتی 
کردەیی ئامانجدا بو لادیان دەتوە ک ئمش شوازی 
ئیشکردنی ئوە ل معریفی دینیشدا، یکک لوانی 
مامۆســــــتا دەرسی پ وتوون ملا عومری نیزامی لسر 
کۆملایتی بوونی ئم پیاوە ئ (مامۆستا زۆر شارەزای 
 رچی دیبوو للانی کوردستان بوو، ھشرەت و خھۆز و ع
ناوچکانی ھورامان و شــــــارەزوور و کرکوک، ل بیری 
مابوو ســــــدان چیرۆکی جوان و قسی نستقی لبر بوو 
و دەیگایوە بۆ فق و میوانکانی، ھمیش گورەییو 
خمخۆری ملای کوردی بۆ دینی بو عرەبانی دەوروبر 
و فقی ولاتانی تر دەناســــــاند) «گۆضاری بانگی ھق 
 وە گرنگلای من رەدا بوەی لڕە ٦٤» ئژمــــــارە ٢٠ لاپ
بۆ چاکســــــازکی کۆملایتی و ڕابرکی ڕۆحانی زۆر 
 وتموو دیاردە و دەرکوەی وردی بۆ ھندنخو ک گرنگ
کۆملایتیکانی کۆمگاکی ھبت ک تواوی بینین 
و وتن و بۆچوونکان دەیسلمنن مامۆستا ملاکریم بم 

ڕگای چند شارەزا بووە.
للایکی تریشوە ھموو ئیشکردن کوردیکانی ئم پیاوە 
حقیقتی ئاشــــــکرا دەکن ک زانای دەرباری سوتانکان 
نبووە و وەک ھمو شایتحاکان ک ناسیویان و دەربارەی 
قســــــیان ھبووە تئکید دەکنوە بۆ ســــــاتک ل وتنی 
وشی ھق بڕووی سوتانی جائیریشدا سری نکردۆتوە 
 ل واو جیایه کوانی دی تــــــئ وەشــــــدا لم پیاوە لو ئــــــ
بواری پســــــپۆڕیکی خۆی دوور نکوتۆتوە و تواوی 
تمنی لو حوجرە و خانقایاندا بسر بردووە ک مھام و  

مسئولیتی خۆی تدا ڕاپڕاندووە.
ب دنیاییوە مامۆستای بیارە وەک حاتکی ب ون و 
موعجیزەئاسا ک ڕەنگ سدساڵ جارک ل ونی بتوە 
خوندنوەی بۆ من ئاسان نی، بلام لرەدا تنیا کۆشام بۆ 
 ک بدەمو پیاوەدا ئارامیڵ ئگک ژیان لند ســــــاتچ
ڕۆحی پژموردەم، ئم پیاوە ک ھر ل منایوە و به ھۆی 
کتبکانیوە ل کتبخانکی باوکمدا لگڵ مندا دەستی 

پکردووە.
پیاویکی کوردپروەر و ھمیش ل ڕیزی گلکیدا 

دیارە مامۆستا ملا عبدولکریمی مودەڕیس ڕەنگ لاینی 
ملایتیکــــــی زیاتر بووە ل لاینی ئدەبی و نووســــــین، 
 تا نازناوی مودەڕیسی دراوەتھای ســــــاڵ ھسا چونک
ھــــــر خریکی خوندن و وتنوەی وانی ئایینی بووە. ھر 
ل بیارەوە بیگرە تا دەگات ســــــلمانی و کرکوک و دواتر 
نیشتجبوونی ل مرقدی شخ عبدولقادری گیلانی، 
 ی کوەییوتن و وانوە بووە. جا ئوتن ئیشــــــی زیاتر وان
 موو علوومی بلاغی خایاندووە و ھنجا ساچل پ زیاتر ل
و فیقھـ و ئوسووی فیقھـ و منتق و عیلمی کلام... ھتد 
فیر بووە و بووەت ملایکی گورە بتایبتی ل بلاغدا. 
ل جیھانی ئیسلامیشــــــدا زانایکی وا نمابوو ھندە شارەزا 
بت. ئوە جگ ئوەی ک ل سییکان و چلکانی سدەی 
ڕابوردوودا و کاتک ل بیارە بووە دەستی داوەت نووسین به 
کوردی. بلام ئو کتبانشــــــی زیاتر لاینی ئایینی بووە 
وەک «تفسیری نامی، شریعتی ئیسلامی...». زۆر 
جاریش کارەکان ب کۆمڵ بووە و کاک فاتیحی کوڕی 
بناغی کتبکانی دادەنا و ئنجا مامۆستاش پدا دەچووەوە 
و ل ڕووی بلاغ و مسائیلی ئیسلامی و ک ل شیعری 
کلاسیکی کوردیدا ھی ساغی دەکردنوە، کاک حمی 

کوڕیشی ئینووسیوە.
جا ک ئم باس ل ھوست دەکین یکسر دەچین سر 
سیاست و حزبایتی و شــــــۆڕش. بلام مرج نییه ھموو 
 وەیست ئوبکات؛ ھ مانت ئک دەبســــــتوخاوەن ھ
تۆ لگڵ میلتی خۆت بیت. ئیتر ھر کس و شتکی 
پدەکرت. ھموو ژیانی دوور بوو له حزبایتی و سیاست، 
بلام چندین جار لبر ھویستی عزیت دراوە به ھۆی 
کوڕەکانیوە ل ســــــلمانی دوور خراوەتــــــوە ل کرکوک 
ھکنراوه. کســــــک ک ئو ھموو شتانی بۆ کورد 
نووســــــیبت نابت گومان ل ھوستی نیشتمانی بکرت. 
بکو مامۆستا کسکی کوردپروەر و ھمیش ل ڕیزی 

گلکیدا بووە».
مامۆستا ل ھر جگایکدا ھاواریان بۆ بردب ئامادە بوو.

ل خرمانانی ١٣٧٩ ل شــــــاری سن کونگرەیکی زۆر 
 ی ڕەوانیامورامان ناسی پناوی ھ وە چوو بڕورە بگ
کردبوو ئوە دەقی بشک ل پیامک ک خوالخۆشبوو 

ملا بورھانی عالی خوندیوە:
ئازیزان خۆشویست ڕۆکانم براکانم کچکانم کوڕەکانم 

سلام علیکم
مــــــن ل بیرم نایت پیامم بــــــۆ ھیچ کۆڕ و کونگرەیک 
ناردبــــــت بلام چۆنکوو ھورامانم خــــــۆش دەوت و برازای 
ئازیز و دســــــۆزم کاک ئحمد نزیــــــری بڕوەی دەبات 
دیارە ئیشــــــکی گورەی منیش وەکوو پیرکی بسالاچوو 
خزمتکارکی ئوە چاو و دەستکانتان ماچ دەکم. پیری 
و ناخۆشی نایت وەگرن پم خۆشبوو لم کۆڕەدا بوایم 
دیدەم ب دیداری یکیکتان شاد بووبا و ل نزیکوە ب ماچ 
 وێ یڕۆحم ل ت خوا دەزانم بشکایردنی چاوەکانتان تاس
ھورامان دەیان کۆڕ و کۆنگرەی دەوێ ک رەســــــانیتی و 
ســــــروەڕی و گورەیی بخرت پش چاو. (ل بشکی تر 
فرموودەکیدا دە) ھورامان ھقی ب سر گشتمانوە 
 کانی ویبرانی بیارە (لت پیــــــاوە زانا و ئایینتایبب یھ
بشکی تری پیامکدا) سیاچمان شتکی تایبت من 
پم وای ھرکس ل ســــــیاچمان نگا خۆی دەزان بلام 
 یامم پمووشت دەگا (ئھ بگا ل مانسیاچ س لرکھ
درژ بوو ندەکرا ھمووی بلاویکموە زۆر جوان بوو باسی 
تاریخی ھورامان و باســــــی پاک و ئمانتداری و مامو 
برانبر ھرکس لوتفی ھبوو من بتایبت لبر باوکم 
زۆری خۆش دەویستم زۆربی کتبکانی ب ختی لسری 
 سرکدەنووسی بۆی دەناردم مامۆستا بۆ منی نووسیبوو ھ
ئیــــــوێ کتبکانی من چاپ بــــــکات ئیجازە ل کاک 
ئحمدی نزیری بگرت ئیچازەی ئو ئیجازەی من پاش 
فوتی مامۆستا ڕەحیم محموودی (ئینتشارات کوردستان) 
فرمووی تۆ ئیجازەت للاین مامۆســــــتاوە بوو ئایا ئیجازە 
ئســــــت کاک حمی کوڕی ڕای چۆن منیش عرزی 
 مک حمن برەپای لا ڕەحیم دەم کرد ممح کاکــــــ
بنرم فرمووی تۆ وەکیلی باوکی ملاڕەحیم دەناسی ئگر 
خراپکاری ناکا و دەستیان ت نابا و بلاویان دەکاتوە دەستی 
خوشبت و پارەم ناوێ من عرزم ل نیھاتی ئمنت داریدا 
و دسۆزان و پیاوان و بڕاستی خزمتی زانست و ئدەب و 
ئایینی کۆمڵ دەکا جا فرمووی ھزار جار گردنی ئازا 
بت و دەستی خۆشــــــبت جا بنوارە بۆ باوک و کوڕ چۆن 
جگــــــ ل خزمت ھیچی تر نابینن پارە و ماڵ لایان وەکوو 
 زار ســــــلاو لگۆڕی پیرۆزی ھ ت لزار ڕەحمھ ھیچ
ڕۆحی ھر ســــــلام ل دەوانی ھزاران ڕەحمتی خوا لو 

مکتب ک ئوانی پ گیاند.

کلتـــــوور سای ھه وەڵ/ژمارەی10٨ ١٥ی خرمانان١٣٩١ھتاوی
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جوانه

Chro

ھــــــــــــــــواڵ تــــــــــه نز

چرۆ- برگــــــی یکــــــم و دووھمی ڕۆمانــــــی «ھزار 
ئشــــــکوت» ل نووســــــینی عومر ملوودی نووسر و 
ڕۆماننووسی دانیشتووی بۆکان، ل لایه ن دەزگای موکریانی 

چاپ و بوکرایوە. 
 م رۆمانمی ئکرگی یشتر بس: پی کوردپری ھه وابه  پ
که  ھه زاران گوزارشــــــت و مه ته ی ره ســــــه نی کوردی له خۆ 
ده گرت، له  سای ١٩٩٨ و له  لایه ن بوکه ره وه ی پژووھه نده ی 
تاران بوکرابووه وه  و لایه نگرانی ڕۆمانی کوردی دوای ١٥ 

ساڵ چاوه ڕوانی ده توانن درژه ی ئه م به رھه مه  بخوننه وه .
ئه مه  له  کاتکدایه ، دەزگای موکریانی بۆ چاپ و بوکردنوە 
له  پاشکۆی به رگی دووھه می ھه زار ئه شکه وت ئاماژه ی به  
بوکردنه وه ی برگی سیمی ئه م ڕۆمانه  ل داھاتوویه کی 

نزیکدا ده کات.
شیاوی ئاماژه یه ؛ به رگی یه که می ڕۆمانی ھه زار ئه شکه وت 
له  به شی پشبکیه ک که  له  لایه ن ناوه ندی سه حه ددین 
ئه یووبی و گۆڤاری «ســــــروه « له  سای ٢٠٠٥ به روه چوو، 
له  دوای کتبی «چشــــــتی مجوری» ھه ژار موکریانی 
به  به وترین کتبی ساڵ ناســــــرا و عومه ر مه ولوودی وه ک 

نووسه ری سھه م ڕۆمانی کوردی خت کرا.

به گه نامه ی ژماره  سی سه ندیکانامه و سه رنجکی 
پویست:

لــــــه  چواره مین خاــــــی به گه نامه ی ژمــــــاره  دووی 
ســــــه ندیکانامه دا ده ســــــته واژه ی «بچوه  پسپۆڕ»تان 
به رچاوکه وت.پموایه  ئوه یــــــش نه تانزانیب ئه م بچوه  
پســــــپۆڕانه  کن. بــــــه  ته مای چین؟ بــــــه دوای واتا و 
 مه به ســــــتی ده ســــــته واژه ی «دانیشــــــتووی شاری ب
موشک»یشدا مه گه ڕن،چونکوو له م به گه نامه یه دا 
په رده  له  ســــــه ر درۆکانی ئه م «دانیشــــــتووی شاری 
بــــــ موشــــــک»ه  لادراوه و پــــــاش بوبوونه وه ی ئه م 
به گه نامه یــــــه  خه ونه  ناڕه وا و ناشــــــیرینه کانی ئه بنه  
بقی سه ر ئاو.  سه باره ت به  ده سته واژه ی «گۆڕستانی 
به گه نامــــــه ی  چه مــــــه ڕای  جیاوازه کان»پویســــــته  

ژماره چوار بن.
گه نامه ی ژماره  س به

ئژن سه رچه رموویه ک باسی شاره که مانی کردووه  و 
ھاوشارییه کی خۆمان وتییه سی ئمه  ھیچ موشک و 
گرفتکمان نییه . ئمه یش ئیژین   ئه شه دوو ڕاس ئه کا 
و ئه گه ر بمانزانیایه  کام ھاوشاریمان ئه م فه رمایشانه ی 
کردووه ،له  بنکه ی چــــــاپ و ڕاگه یاندنی لقه که ماندا 
دیوانه  شعره که یمان چاپ ئه کرد.ئه و سه رچه رموویشه  
نازناوی (دانیشــــــتووی شــــــاری ب موشک)ی داوه  
به  ھاوشــــــارییه که مان. ئمه  به وپه ڕی شــــــانازییه وه  له  
ئه مۆوه  ناوی شــــــاره که مان له  (دیوانده ره )وه  ئه که ین 
به  (شــــــاری ب موشک).وه ل ئه م چه ن چته  ھه س 
و له  ســــــه ده ی ٢٢دا ئه ونه  موشــــــک و حه ز ئه که ین 
(دانیشتووی شاری ب موشک) وجه نابی مامۆستا 
سه رچه رموو بیرکی ل بکه نه وه :                                                                             
١- ڕگای دیوانده ره -ســــــنه : ئــــــه م ڕگایه  نه ک تا 
ســــــه ده ی ٢٢، به کوو تا کۆتایی ھه زاره ی سیه میش 
پویست به  گۆڕانکاری ناکات.ئه و که سانه ی باسی 
ئه م شته  ئه که ن له وانه یه  ھشتا (س چه رخ) و (تته ) 
و تیکنۆلۆژیی ھاوچه رخیان نه بینیب.تو خوا حه یف 
نییه  ئه م جاده  خۆشــــــه  له  به ر قسه ی ھه ندێ که سی 
ناشاره زا بکه وته  به ر ھرشی لۆدر و گردرژ و...؟ 

٢-  شاری یاری:گوایه  قه رار بووه  چه ن سای له مه وپش 
شارکی یاری گه وره  له  شاره که مه ندا دروست بکرێ. 
ئمه  ئســــــتا له  (شاری ب موشک)دا پویستمان به  
شاری یاری نییه ،چونکی به لامانه وه  شووره ییه  مناڵ و 
 له کانرین بۆ سه ر چه رخوفه له ک و  دزارۆکمان بن
وخۆیشــــــمان له  خواره وه  سه یریان بکه ین.جا تو خوا ئه وه  
کاره ؟ ھاوڕکانمان له  لقی ســــــه قز زه حمه تیان کشا 
وئه م شــــــتانه یان ناو ناوه (فیعلی خراپ ).ھه ی ئافه رین 

وئافه رینتر بن !
٣- که مه ربه نــــــدی: ئمه  له کاتی خۆیــــــدا گله ییمان 
له  ھاوڕی ســــــه قزییه کانمان کرد و وتمان باســــــکردن 
سه باره ت به  که مه ربه ندی به  ده وری شاردا شووره ییه .

که مه ربه ندی ده وری شار  بۆ ئه و کاته  بوو که  ھشتا 
که مه ربه ندی ناو ماشــــــین که شف و ئیبداع و ئیختراع 
(موشــــــک شــــــاری ب)  نه کرابوو. که مه ربه ندی له

دا شــــــتکی فانتــــــزی و ناپویســــــته .ئه م پۆژه یه  له  
«گۆڕستانی جیاوازه کان» و له  ھه ندێ شونی تردا 
ھه یه  و نیشانه ی دواکه وتوویی و داماویی ئه وانه .         
٤- پرۆژه ی چوارڕیانی نا وەڕاســــــتی شار: ئمه  ئه م 
پرۆژه یه  به  پویســــــت ئه زانین،به م وه کوو  دسۆزانی 
(شــــــاری ب موشــــــک)ئمه  به ناوی لقه که مانه وه  
 داوکارین ئه م چــــــوار ڕیانه  بکرێ به  ھه زا ڕیان. با 
جیاوازی به  ســــــیما و ڕوخساری شاره که مانه وه  دیار و 

                  .دیارتر ب
٥- ســــــینه ما و نیــــــگار خانــــــه : پمانوایه  باســــــکردن 
سه باره ت به م شــــــتانه  ھیچ سوودکی نییه .سینه مای 
چی؟ ئســــــتا زه مانی (دی ڤی دی) و (ئ ســــــی 
دی ) و (ئــــــ ئی دی) و (ماھواره ) یه  برا. ماھواره  

سینه مایه ،نیگارخانه یه .
٦- شونی سه یران،ڕابواردن و ئیسراحه ت: عه یبه  برا! 
ســــــه یرانی چی؟ڕابواردن؟ ھه ر باسیشــــــی مه که ن با 
حه یامان نه چ!ئیسراحه ت؟خوا بیبێ نایه  دووقران 

کاسبی بکه ین.
٧- ڕگای تووریستیی دیوانده ره -مه ریوان:ئه م ڕگایه  
قه راره  به  ده شته  سه وز و جوانه کانی  ساراڵ و  به شک 
له  چلچه مه دا تپه ڕێ و له ووه  بگاته  مه ریوان. ئه ی 

ئه گه ر نه گه یی؟
٨- تاڤگه ی ده سکرد: باسی تاڤگه ی ده سکرد ھه ر فره  
شووره ییه !بیکه ن به خاتری خوا مه یه ن دروستی بکه ن 

.با حه یامان نه چ
بژی سواڵ،بژی سواکه ر 

 که ره  جیاوازه کان – لقی شاری بسه ندیکای ســــــوا
موشک (دیوانده ره ی کۆن)

تبینیی یه که م: ھیچ ئه ندامکمان ناب باسی ھۆتلی 
 نه کراوه  وئینشائ جه ھانگه ردی بکات.ھشتا دروست 

 ھه رگیز دروستی ناکه ن. 
تبینیــــــی دووھه م: پرســــــی ئه ندامانه  پاکســــــتانییه  
ســــــه رپچیکاره کان له  کۆبوونه وه  داھاتووی ھاوبه شی 

لقه کاندا تاوتوێ ئه کرێ.

دیوانی «میرزا عه بدولقادری پاوه یی» دوای پداچوونه وه یه کی 
دووبــــــاره  له لایه ن کۆکه ره وه که ی، له لایــــــه ن بوکراوه ی وه زاره تی 

ڕۆشنبیری له  ھه ولر ڤه چاپ کرا . 
به پی ھه وای ھه وانری کوردپرس: چاپی یه که می ئه م دیوانه  
به  کۆکردنه وه  و نووسینی محه مه د ڕه شیدی ئه مینی، توژه ری 
پاوه یی به  ســــــه رچاوه  وه رگرتن له  دیکــــــه ی کۆکرانه وه کانی ئه م 
کۆمه ه،  له  سای ٢٠٠٩ بوکرابوو  و دوای پشوازییه کی فراوان 
له لایه ن لایه نگرانی شــــــیعری کوردی و شیوه زاری ھه ورامی، بۆ 

جاری دووباره  و له  دووتۆی ٥٢٠ لاپه ڕه  بو کرایه وه .
شــــــیاوی ئاماژه یه  که  پشتر چه ند جار دیوانی میرزا عه بدولقادر 
ھه ورامی به  ســــــاغکردنه وه  و پداچوونــــــه وه ی محه مه د ئه مین 
ھه ورامی له  به غدا و ھادی سنپه چی له  کوردستانی ئران بو 

کرابووه .
میرزا عه بدولقادر پاوه یی له  دایکبووی ١٨٤٩ له  شــــــاری پاوه یه  
و ھه ر له  ته مه نی لاویه تیدا ده ســــــتی کردووه  به  شعرنووسین  و له  
ڕگای سه فه ره  دووره کانی به  مه به ستی وانه  خوندنی ئایینی له  
وتانی ئران، عراق و تورکیا فری زمانه کانی فارسی، تورکی 

و عه ره بی ببوو و   کۆمه ک شعری به م زماناش ھوندووه ته وه .
میرزا دوای گه یشــــــتن بــــــه  پله یه کی دیار له  خونــــــده واری و 
ڕۆشنبیری به ھۆی ڕه وشی خیه تی و ته نگ و چه ه مه کانی 
ناچار له  ژیان له  کاشــــــته ر بووه  و دواتر به ھۆی نووسه ربوونی له  
باره گای محه مه دبه گی جوانرۆ بۆ ماوه ی دوو ســــــاڵ له  قه ی 

جوانرۆ و کرماشان ژیاوه .
ئه م شاعره  به توانایه  که  له  سه رده می خۆیدا دۆستایه تی نزیکی 
له گه ڵ گه وره  شــــــاعرانی وه ک مه وله وی تاوه گوزی و ســــــه ید 
ساحی نیعمه توھی بووه،  له  ته مه نی ٦١ سایدا له  شاری پاوه  

کۆچی دوایی کردووه .

چــــــرۆ – له  ئاراســــــته ی نوــــــی ماپــــــه ڕی لدبرۆکس، 
ڕۆماننووسی ناسراوه ی ژاپۆنی وه ک شانسی یه که می خه تی 

نۆبی ئه ده بی بۆ سای ٢٠١٢ ناسندرا. 
به پی ھه وای کوردپرس له  گاردیه ن: ماپه ڕی لدبرۆکس به  
ئاماده کردنی لیستکی ١٠ که سی له  به رزترین شانسه کانی 
خه تــــــی نۆب، ناوی ھارۆکــــــی موراکامی و ڕۆمانگه لی 
«کافکا له  به ستن» و «١٠٨٤ و «جه نگی نۆروژ»ی له  

سه ره وه ی ئه م لیسته  وه ک شانسی یه که م ھه سه نگاند.
ئه مه  له  کاتکدایه  که  ســــــای ڕابردوو تۆماس ترانســــــترومر 
ھه بژارده ی نۆبی ئه ده بی بۆ ســــــای ٢٠١١ له  لیســــــتی ئه م 

ماپه ره،  وه ک شانسی دووھه م ده ستنیشانکرابوو.
به  گوره ی ئه م ھه واه ؛ «مویان» نووســــــه ری چینی، «سیس 
نۆت بووم» نووســــــه ری ھۆه ندی، «ئه دۆنیس» شــــــاعری 
سووری، «ئیسماعیل کاداره « نووسه ری ئابانی و «کووان» 
نووسه ری کۆریایی، دوای ناوی موراکامی، دیکه ی شانسه  
ده ستنیشانکراوه کانی ماپه ڕی لدبرۆکس بۆ نۆبی سای ٢٠١٢ 

بوون.
له م لیســــــته  ناوی که ســــــانکی دیکه ی وه ک «یان مه ک 
ئیوان»، «بــــــاب دیلن»، «فیلیــــــپ راس» و «کورمه ک 

مه رک کارتی» ده بیندرێ.

چرۆ- مه سعوود بارزانی وه ک رزلنان له  ته مه نک خزمه تی 
ب نه وه ستانی ھونه ری، خه تی بارزانی ئاراسته ی ئه حمه د سالار 

شانۆکاری به  ئه زموونی کورد کرد. 
ئه حمه د ســــــالار له مباره وه  به «ڕووداو»ی ڕایگه یاند: خه ته که  
ســــــۆپایزکی گــــــه وره  بوو کــــــه  رۆژی دووشــــــه ممه  ٢٧ی 
ئه گست/٦ی خه رمانان له  لایه ن سه رۆکی ھه رمی کوردستان 
ئاراسته ی من کرا ، له  کاتکدا که  پشتر ئاگادار نه کرابوومه وه  
و کاتکیش بانگشــــــت کرام بۆ ســــــه رۆکایه تی ھه رم ھیچ 

ئاماژه یه کیان به و خه ته  نه کرد بوو.
ڕاشیگه یاند: سه رۆک بارزانی دوای پشوازییه کی زۆر گه رم 
پی گوتم: زۆر له مژه  له  پناو ته مه نک خزمه تی ب نه وه ستانی 
ھونه ری و خه باتی که لتووری ئوه،  بیر له  خه تک کراوه ته وه   بۆ 
به رزنرخاندنی ھه وه کانتان و بۆ ئه م مه به سته ش میدالیای بارزانی 

وه ک خه تکی شایسته تر و به رزتر په سه ند کراوه .
ئه م شــــــانۆکاره  زیادترگوتی:  ھه ست ده که م به و خه ته  گه نج 
بوومه ته وه  و ده ب بۆ جاریکی دیکه  سه رله نوێ ده ستپبکه مه وه  
و دنیام سه رۆک بارزانی له  رگای ئه م خه ته  نه  ته نیا  من 

به کوو  مژووی ھونه ری کوردی  خه تکردووه .
ھه روه ھا ئه حمه د ســــــالار ئاشــــــکرایکرد: له م دانیشتنه  له گه ڵ 
ســــــه رۆکی ھه رمی کوردســــــتان بابه تی ره وشــــــی ھونه ری و 
رۆشــــــنبیری کورد تاوتوێ کــــــراوه   و بارزانــــــی به بایه خه وه  له  

پشکه وتنی ھه ونه ری کوردی دواوه  

برگی دووھه می ھه زار ئه شکه وت 
بوکرایوە 

سه ندیکـــانامه ٣

دیوانی میرزا عه بدولقادری 
پاوه یی به  چاپی دووه م گه یشت 

موراکامی وه ک شانسی یه که می 

نۆبی ٢٠١٢ ناسندرا 

میدالیای بارزانی به  ئه حمه د سالار 

به خشرا 

11ئدەب و ھونر
١ی خرمانان١٣٩١ھتاوی سای ھه وەڵ/ژمارەی٧

  ڕه ووف جه ھانی

من ھیچ شتک له  مامه  یودوک نازانم. جگه  له وه ی 
کــــــه  مامی بابه  گه وره  بوو. نازانم قه لافه تی چۆن بوو، 

نازانم له  کوێ ده ژیا، چ کاره  بوو.
ته نیا نوی ده زانم: یودوک.

که سی که ش به و ناوه  ناناسم.
بابه  گه وره  ھه میشه  چیرۆکه کانی ئاوا ده ست پ ده کرد: 
«ئه و ده م که  مامه  یودوک مابوو»، یا «کاتک من 
بۆ سه ردان ده چووم بۆ لای مامه  یودوک» یا «کاتک 

مامه  یودوک ویۆلۆنکی به  دیاری پدام».
به م  قه ت ھیچی له  مامه  یودوک نه ده گاوه ؛ ته نیا 
له و رۆژگارانه ی وا  یودوک مابوو، یا   له  سه فه رەکانی  
بۆ چاو پکه وتنی   یودوک، یا له  ویۆلۆنه که ی یودوک 

ده دوا.
 یان ده پرســــــی: « ئه و مامه  یودوکه  ککیش لکات

بوو ؟» ده یگوت: «پیاوکی زیره ک.»
به م دایه  گه وره  مامکی وای نه ده ناســــــی و باوکیشم 
به  بیستنی نوه که ی قاقا پده که نی. بابه  گه وره ش به  
پکه نینی باوکم قوشقی ده بوو و دایه  گه وره ش ده یگوت: 
«ئه ھا، ئه رێ، یودوک،» پاشان بابه  گه وره  ھمن ده بۆوه .

ماوه یه کــــــی زۆر پم وا بوو مامه  یودوک مشــــــه وانه. 
چونکا جارکیان کــــــه  به  بابه  گه وره م کوت ده مھه وێ 
ببمه  مشه وان، کوتبووی: «ئه رێ، ب گومان ئه گه ر 

مامه  یودوک لره  بوایه  زۆری پ خۆش ده بوو.»
که چی ئه و ده مه ی ده مویست ببمه  قه تار ئاژۆ، ھه تا ئه و 
جاره ی که  نه مده ویست ببم به  ھیچ شتک دیسان ھه ر 
ئه وه ی گوته وه . بابه  گه وره  ھه میشه  ده یگوت: « ئه رێ، 
 ره  بوایه  زۆری پگومان ئه گه ر مامه  یودوک ل بــــــ

خۆش ده بوو.»
به م بابه  گه وره درۆزن بوو.

ھه به ت من خۆشم ده ویست، به م ئه و له  ته واوی ژیانیدا 
ھه ر درۆی کرد.

زۆر جار ده چووه  ده سته ی ته له فۆنه که ، بیستۆکه که ی 
ھه ده گرت، ژماره یه کی ده گرت و ده ستی ده کرد به  قسه  
کردن: «سو مامه  یودوک، چۆنی مامه  یودوک، 
نا مامه  یــــــودوک، ئه ی چۆن دیــــــاره ، حه تمه ن مامه  
یودوک،» و ئمه ش ده مانزانی ھه مووی له  خۆڕاوه یه . 
بابه  گه وره ش له  کاتی قسه  کردندا ته له فۆنه که ی قه تع 

ده کرد.  
دایــــــه  گه وره ش ئــــــه وه ی ده زانی، به م به و حاه شــــــه وه  
ده یگوت: « ئه وه نده  ته له فۆن مه که ، پووڵ ده خا.» بابه  
گه وره  ده یگوت: «مامه  یودوک، ئیدی ده ب ته واوی 
کــــــه م» ده گه ڕاوه  و ده یگوت: «مامه  یودوک ســــــو 

ده گه یه نت.» 
سه ره تا ھه میشه  ده یگوت:  «ئه و ده مه ی مامه  یودوک 
ما بوو» پاشانیش ده یکوت: «ده ب رۆژک سه ردانی 

مامه  یودوک بکه ین.»
یــــــان ئه وه یکه  ده یگــــــوت: «مامه  یــــــودوک حه تمه ن 
ســــــه رکمان ل ده دا.» به م که  ده یزانی که س بوا به  
قســــــه کانی ناکا به  مست له  ئه ژنۆی خۆی ده دا و بۆ 
ماویه کی کورت وازی له  مامه  یودوک ده ھنا. ئمه ش 

وه رگان له  فارسییه وه : سوله یمان شه ریفی/ له  دوای 
شه ڕی «کلۆنتارف» که  نه یاره  نۆروژییه کان تیدا 
شکان، پاتشای ئیرله ند رووی کرده  شاعری ده ربار و 
وتی: «کارگه لی مه زن، ئه گه ر نه خرته  چوارچوه ی 
وشــــــه وه ، شان و شــــــکۆی تاســــــه ر نامن. ده مه وێ 
په ســــــنم بده یی و سه رکه وتنه که م بھۆنییه وه ، من ده بمه  

«ئینیاد» و تۆش ده بیه  «ویرژیل».
ب بزانــــــم ده توانی کارکی وا بکــــــه ی که  ناوی 

ھه ردووکمان ھه تا سه ر بمن؟
شــــــاعر وه می داوه : به  گه وره م. من بژیاگم، له  
دوازده  زســــــتاندا زانستی عه رووزم خوندووه . سسه د و 
شه ست ئه فسانه م له به ره  که  بنه مای شعری راسته قینه  
له ســــــه ر ئــــــه وان دامــــــه زراوه . بیــــــرەوه ری چاخه کانی 
«ئۆلیستر» و «مۆنیستر» له  ته لی چه نگی منا 
شاراوه ن. به  پی یاسا ئیزنم ھه یه  وشه ی گه ل کۆن و 
خوازه ی گه ل ناسک به کار بنم. له  نھنی نووسین، 
به  ئاگام. چون ئه م ھونه ره  له  چاوی خه کی ئاسایی 
و چاوچنــــــۆکان ده مپارزێ. ده توانم په ســــــنی ئه وین 
و ســــــه فه ر، چه ته کان و شــــــه ڕ بده م. ھه موو کۆشکه  
شــــــاییه کانی ئیرله ند به  لیزگه ی ئه ساتیری ده ناسم و 
تگه یشتنم له  ئه ستره ناسی ره وا و بیرکاری و یاسای 
شه رع و گیاناسی ھه یه . له  مونازره ی گشتیدا ھه موو 

خه نیمه کانم به زاندووه .
ته نزم وه ھا کاریگه ره  که  پست وشک ده کات و خۆره ی 
تده خا. ھه روه ک له  شــــــه ڕدا سه لماندوومه  شمشر به  
باشی ھه ده سووڕنم. ته نیا ئه وه  نازانم که  چۆن سپاسی 
گه وره م بکه م بۆ ئه و شته ی پم ده به خش. شا، که  له  
وتووژی زۆر دوورودرژ، به  تایبه ت ھی که س تر زوو 
ماندوو ده بوو به  ھوری وتی «ئه وانه  به  باشی ده زانم.» 
به  ئمه یان راگه یاندووه  به م زووانه  له  وتی ئینگلیس 

چریکه ی بولبولان بیسراوه . 
ئه تــــــۆش کاتی باران بان و گه ڕانــــــه وه ی بولبولان له  
گه رمن، له  ده ربار و له  پش شاعران په سننامه که ت 
وه خونه . ســــــاکی ته واویشت پشکه ش! به جیه  دانه  

دانه ی وشه کان زین بکه ی.
ھه روه ک بۆ خۆت ده زانــــــی خه ته که ت، که متر له  

«.مه  و شه ونخوونیه کانی تۆ نابشانی شایانه ی ئ
شــــــاعر که  خۆی ده رباری بوو، وتی: «گه وره م، چ 

خه ت ھژاتر له  دیداری ئوه ! »
ئه مجار کنۆشــــــکی برد و رۆیی. چه خماخه ی دوو 

س به یت له  مشکیدا لدرا.
کات ساه که  به سه رچوو ـ سای په ره سه ندنی نه خۆشین 
و شه ڕ و کشه کان ـ شاعر په سننامه که ی پشکه شی 
شــــــا کرد. به  ھمنی و ئه رخه یانی ب ئه وه ی چاو له  

ده ستنووسه که  بکا ده ستی کرد به  خوندنه وه .
شا ره زامه ندی خۆی به  له قاندنی سه ر ده ربی. ھه موو 
چه شــــــنی شــــــایان کرد. ته نانه ت ئه و ده رکه وانانه ی 

توانایی ھۆنینه وه ی وشه یه کیشیان نه بوو.
لــــــه  ئاکامدا شــــــا وتی: «کاره که تمان بــــــه  دڵ بوو. 
ئه مه ش سه رکه وتنکی تره . شاعر له مه وبه ر چۆنیان 
وشه  رازاندۆته وه  تۆش ھه ر ئه و کاره ت کردووه  و واتای 

تاوک ئاسووده  ده بووین.
وه ل دیسان ده ستی پ ده کرده وه :

یودوک ته له فۆنی کرد.
یودوک ھه میشه  ده یکوت.
یودوکیش ھه ر پی وایه .

کوی ئه و کابرایه  ده ی کوی مامه  یودوکه .
مامه  یودوک پیاسه ی زۆر پ خۆشه .

مامه  یودوک به رگه ی ھه موو سه رمايه ك ده گرێ
مامه  یودوک ئاژه ه کانی خۆش ده وێ  پی خۆشــــــه  
له  گه ڵ ئوه  بواته  ده رێ به  ســــــه رماش مامه  یودوک 
له  گه ڵ ئاژه ــــــه کان مامه  یــــــودوک تاقه تی ھه موو 
ســــــه رمایه کی ھه یه ، مامه  یودوک ھه ر سه رمایه ک، 

مامه  یودوک.
م- ا- م- ه - ی- و- د- و- ک.

له  ئمه  نه وه کانی که  ده چووینه  لای نه یده پرسی: « دوو 
دانه  حه وتی ده کاته   چه ند.» یا: «پته ختی ئیســــــله ند 
کویه .» به کوو ده یپرسی: « یودوک چۆن ده نووسن؟»

یودوک به  «ی» ی چکۆه  ده نووسن و کافه که شی 
سه رکوی نییه . به م ناخۆشترین شتی یودوک، دوو 
واوه که ی بوو. پیاو ئیتر تاقه تی گوێ ڕاگرتنی نه ده ما، 
له  به یانییه وه  تاکوو شه وێ له و دیوه ی بابه  گه وره  ھه ر ئه و 

دوو واوه ی یودوک بوو.

راسته قینه ی خۆیانت پ به خشیون.»
له  ســــــه رله به ری شــــــعری تۆدا جوانکاری نه بوو که  
کۆنه  وژدان نه یانناســــــیب. شه ڕ، چنراوی شه نگی 
مرۆڤه  و، خون، ئاوی شمشره . ده ریاخوانکی ھه یه  

و، ھه وره کان، پشوژی ده که ن.
پاشــــــ و جیناس و ھاوده نگی، مۆسیقا و سه نایعی 
به دیعی رکوپکت زۆر وه ســــــتایانه  له  شــــــعره که تدا 
به کارھنــــــاوه . ئه گــــــه ر وژه ی ئیرله نــــــد ھه موووی 
بفه وت ـ خودا به و روژه  نه کا! ئه م شعره  ره سه نه ی تۆ 
ب که موکووڕی ھه مووی ده ژینته وه . ئستاش سی 

نووسه ر ھه ر یه که ی دوازده  جار ده ینووسنه وه .»
بده نگیه ک داکشا. له  دواییدا درژه ی پدا. «ھشتا 
شــــــت نه قه ومــــــاوه  و کاره کان به  ویســــــتی دن. له  
ده ماره کانماندا خون به  تیژی ناگه ڕێ. ده سته کانمان 
ســــــۆراخی که وان ناکا. که س ره نگی تکنه چووه . 
که ســــــیش نه ڕه ی شــــــه ڕی ل ھه نه ستاوه  و سنگی 

نه کردۆته  قه غانی وایکینگه کان.
ئه ی شاعر پش ئه وه ی ساکی تر ته واو بت، په سنی 

شعرێ ترت ده که ین.
ئستاش ئه م جامه  زوه  بگره  به  نیشانه ی ره زامه ندی 

ئمه . 
شاعر وتی: «له وته ی گه  وره م تگه یشتم و سپاسی 

ده که م.»
ئه ستره کانی ئاسمان گه شتر ببوون و له  جه نگه ه کانی 

ساکسۆندا جارکی تر بولبول چریکاندی.
شاعر به  ده سنووسک کورتتر له وه ی پشوو گه ڕاوه . 

یودوک سو ده گه یه نت

ئاونه  و ده مامک
خۆرخ لوویس بۆرخس

پیتر بیکسل - و: ئه نوه ر عه ره ب

بابه  گه وره  ئاشــــــقی ئــــــه و واوانه ی یــــــووودوووک بوو، 
ده یگوت:

مامه  یودوک لوبیای گه وره  دوروووست ده کا.
مامه  یودوک باکوووری له ھستانی پ خووشه .

مامه  یودوک خا ھه ده چووو.
ئیتر وای لھات ھه موو شتکی به  ئووو ده کوت:

مومو یودوک دوو بۆ لومون، ئه و پیاوکی زیرووکه ، 
ئموو سبحه ینوو ده چینوو بۆ لوی مومو یودوک.

یان:
مومو یودوک دیوو بۆ لومون.

ئه و پیاوکی زیرووکه .
ئمو سبحه ینو ده چینو بۆ لوی مومو.

ھه تا ده ڕۆیشــــــت خه کی زیاتــــــر و زیاتر له  بابه  گه وره  
ده ترسان. تازه  خه ریک بوو ده شیگوت من قه تم یودوک 
نه ناسیوه  و ئمه  بووین که  ئه وه مان ده ست پ کردووه.  ئمه  

بووین که  پرسیمانه : «ئه و مامه  یودوکه  ک بوو؟»
چه نه  لدان له  گه ی ب فایده  بوو.

لای ئه و جگه  له  یودوک ھیچ شــــــتکی که  بوونی 
نه بوو.

وای لھات به  پۆســــــته چی ده گوت:«رۆژ باش ئاغای 
یودوک» دوایی نوی منی نــــــا یودوک،  دواتریش 

نوی ھه موو خه کی.

یودوک قســــــه  خۆشــــــه  کــــــه ی بــــــوو: « یودوکی 
خۆشه ویستم» جنوه که شی ئه وه  بوو، «ھه ی یودوک» 

و تووک و نزاکه شی: « به  یودوک بی!»
ئیدی نه یدەگوت: «من برســــــیمه.»  ده یگوت: «من 
 یودوکــــــم» ته نانه ت دواتر نه یدەگــــــوت من، ئاوای ل

ده کرد: « یودوک یودوکم.»
رۆژنامه کــــــه ی ھه ده گــــــرت، لاپــــــه ڕه ی  «یودوک و 
یودوک»- یانــــــی رووداو کاره ســــــات-ی ھه ده داوه  و 

ده یخونده وه :
 « له  یودوک ڕووداوک له  یودوک نزیک یودوک 
ڕووی دا  که دوو  یودوکی کوشــــــت ، یودوک خۆی 
بــــــه  یودوکی یودوککی که  دا دا، که مک یودوک 
پاشــــــان یودوکک له  یــــــودوک یودوکک له  گه ڵ 
یودوککی تر بوو، یودوکی یودوک، یودوک یودوک، 

یودوکه کانی، یودوک یودوک، له  یودوک مردن.»
دایه  گه وره  قامکی ده خسته   گویه وه   و ھاواری ده کرد: 
«ئیدی من تاقه تی ئه و قســــــانه م نییه، ھیدی خۆم بۆ 
ڕاناگیرێ.» به م بابه  گه وره  ده ست ھه گر نه بوو. بابه  
گه وره  له  ته واوی ژیانیدا ده ست ھه گر نه بوو، بابه  گه وره  
زۆری عومر کرد، من بابه  گه وره م زۆر خۆش ده ویست، 
ئه گــــــه ر چی له و ئاخر و ئۆخریانه ی ته مه نیدا جگه  له  
یودوک ھیچی که ی نه ده کوت، باش له  قسه ی یه ک 

حای ده بووین.
من زۆر چکۆله  بووم و بابه  گه وره م زۆر پیر، ئه و منی 
له  سه ر کۆشی داده نا و یودوکی  یودوکی  بۆ یودوکی 
ده ی یوکید، یانی ئه وه یکه :  «ئه و به ســــــه ر ھاتی مامه  
یودوکی بۆ من ده گاوه .» منیش ئه و چیرۆکانه م زۆر 
پ خۆش بوو، به م ھه موو ئه وانه ی له  من گه وره تر و له  
بابه  گه وره  چکۆله تر بوون حای نه ده بوون و نه یانده ویست 
من له  ســــــه ر کۆشــــــی خۆی دان. کات مرد زۆری 

بۆ گریام.
 به  خزم و که سه کانم کوت که  له  سه ر کی گۆڕه که ی 
له  جیاتی فریدریش کلازۆر بنووسن یودوک یودوک، 
ب گومان بابه  گه وره ش ھه وه  ئه وه ی ده ویست. که چی 
ئه و ھه مووه ش گریام که س گوی بۆ قســــــه کانم شل 

نه کرد.
به م مخابن که  ئه و چیرۆکه  راست نییه ، جه غار که  

بابه  گه وره  درۆزن نه بوو، جه غار که  زۆر پیر نه بوو.
 من زۆر منداڵ بووم که  مرد، ته نیا له  بیرمه  جارکیان 
کوتی:  «ئه و ده مه ی مامه  یودوک ئســــــتا مابوو،» 
دایه  گه وره شم که  زۆرم خۆش نه ده ویست، به  تووڕه یی به  
سه ریدا گوڕاندی:  « ده  ته واوی که  به و یودوکه ت» بابه  

گه وره ش بده نگ و مات ده بوو  و عوزرمایی خواست.
ئه و رۆژه  زۆر تووڕه  بووم- تا ئه و جیه ی له  بیرمه  یه که م 
جار بوو ئاوا تووڕه  ده بووم - ھاوارم کرد:  «منیش ئه گه ر 
مامــــــه  یودوککم ھه بوایه ، جگه  له  ئه و باســــــی ھیچ 

شتکی که م نه ده کرد.» 
ئه گه ر کوو بابــــــه  گه وره ش ئه و کاره ی بکردایه ، ره نگه  
زیاتر زیندوو مابا منیش ئستاش بابه  گه وره یه کم ھه بوو 

که  له  قسه ی یه کتر باش حای ده بووین.

نه ک له به ر به کوو له  روو خوندیه وه . به  دڕدۆنگیه کی 
خۆیا، تاقمک له  وشه کانی لاده برد. ده تگوت به  باشی 
واتاکه یان تناگا یان نایه وێ بیانوژێ. شــــــعرکی 
نامۆ بوو. شعرێ که  له  په سنی شه ڕدا نه بوو ـ خودی 
شــــــه ڕ بوو. له  ناوی کش و ھه وای شه ڕکه رانه یدا ، 
ســــــ خوان و خوای تاک، خوانی چاخی نه زانی 
ئیرله ند و خوان که  سه دان ساڵ له مه وبه ر له  ھه وه ی 
«ئــــــدای که ون»وه  به گژ یه کدا چووبوون، پکه وه  به  
شه ڕ ھاتبوون. دزوی له ته ک شه نگیا ده چووه  پش. 

وشه  و رسته  سه رسه ری بوون یا خۆیان ده نواند.
شا، وتووژکی له ته ک ئه دیبانی ده وروبه ری کرد و 
له  دواییدا رووی کرده  شــــــاعر و وتی: «ده توانم بم، 
شعره که ی پشــــــووت، له وه ی ھه تا ئستا له  ئیرله ندا 
وتراوه  گه ل باشتر بوو، به م ئه م شعره ت زۆر به رزتره  
 .ــــــش خۆی ناھو ته نانــــــه ت نموودی ئه وانه ی پ
سه رســــــووڕھنه ره ، پیــــــاو کاس ده کا، گه ل به رزه ، 
خه کی ئاسایی شــــــیاوی ئه وه  نین مه گه ر زانایان و 
ھه که وته کان. سندووقی عاج ده بته  شونی تایبه تی 
ته نیا ده سنووسی ئه م شعره . ھه به ت ئمه  چاوه ڕوانی 
کاری گه ل به  نرخترین له و قه ه مه ی که  وه ھا کرێ 
ھژای خوقاندووه . له  دواییدا به  بزکه وه  درژه ی پدا 
«ئمه  ھه موو ده ورگانی ئه فســــــانه ین و وا باشــــــتره  
بیر بنینه وه  که  له  ئه فســــــانه کاندا ژماره ی س سه ر 

ده که وێ.»
شاعر ھزکی ھنا به ردی و له  ژر لویه وه  گوتی 

«به ، س خه تی جادووکار، س یانه کان و سیینه 
شک تنه کراو.»

شــــــا وتی «ئه م ده مامکه  زینه  بگره  که  نیشانه ی 
ره زامه ندی ئمه یه .»

شاعر وتی: «تگه یشتووم و سپاسی گه وره م ده که م.»
ساکی تر تپه ڕی. چاودرانی کۆشک، شاعریان 
ب ده سنووس دی. شا به  سه رسووڕمانه وه  لی روانی. 
شــــــاعر ببووه  پیاوکی تر. شــــــتک جگه  له  زه مان 
چرچی خســــــتبۆوه  ناو ده م و چاویه وه  و گۆڕانکاری 
به سه ر ھنابوو. چاوه کانی، ده تگوت یا کور بووه  یا له  

.دووره  ده ست ده ڕوان
شاعر ویســــــتی ب ته نیایی له ته ک شادا بئاخوێ. 

خوم له  ته لار چوونه ده ر.
شا پرسی «شعره کانت نه ھۆندۆته وه ؟»

شــــــاعر خه مبار وه می داوه  «به ، به م مه زنمان 
«.مه سیح نامھ

ـ «ده توانی وه یخونی؟»
ـ «ھزی دم نییه .»

ـ «ئمه  ئــــــه و ھزه  ده نینه  به ردت.» وجا شــــــاعر 
ھۆنراوه که ی خونده وه . ته نیا تاکه  به یتک بوو. شاعر 
و شــــــا، ب ئه وه  بورن دووپاتی که نه وه ، شعره که یان 

وه ک وردکی دوایین یا کفرکی مه زن دیت.
شاش وه کوو شــــــاعر، ترساو و په رشان بوو. ھه ر دوو 

ڕه نگ بزرکاو، لکتریان ده ڕوانی.
شا وتی«تافی لاوی به  گه می به ره و باشوور چووم. له  
جزیره یه کدا، دیم که  تاجی زوین راوی به رازی زین 
ده که ن. له جزیره  یه  تردا، له  بنی سوی سحراویمان 
خوارد، له  سھه مین جزیره دا، دیوارگه لی ئاورینم دی 
و له دوایین جزیره دا، له  ته ختی ئاسماندا جۆگه له یه ک 
چه شــــــنی که وان، ماســــــی و گه می له نــــــاو ئاویدا 
ھاتوچۆیان ده کرد. ئه وان گه ل سه یر و سه مه ره  بوون 
به م ھیچیان له ته ک شعری تۆدا ھه ناسه نگندرن. 
له  چه ند لاوه ، له  ھه مووان به رزتره ، پم ب ئه م ودمه  

سحراویه ت چۆن به سه ر داھات.»
شــــــاعری وه می داوه :«به ره به یــــــان له  خه و راپه ڕیم، 
وشه  گه لک ھاتنه  ســــــه رزارم، شعر بوون، به م له  
پشــــــدا تیان نه ده گه یشتم. ھه ســــــتم کرد به ره و تاوان 
ده چم، تاوان مه گــــــه ر رووحولقودوس لم ببوورێ.» 
شــــــا به  ســــــرته  گوتی «تاوانک که  ھه ر دووکمان 
تیدا به شدارین. تاوانی دۆزینه وه ی «جوانی» ، خودا 
داوک که  له  مرۆڤ حه رامه . ئستاش ده ب تاوانی 
 وین و ده مامکنه ی زئه م کاره مان بده ینــــــه وه . ئاو
زینمان خه تی تۆ کردووه  و ئستاش ئه وه  سھه مین 

و دوایین خه تی ئمه .»
خه نجه رکی نا ده ستی راستی شاعره وه .

***
له شــــــاعر، ھه ر ئه ونده ده زانین، ھه ر که له کۆشک 
ھاته ده ر خۆی کوشت. له شاش، ئستا سواکه رکه 
و سه رتاســــــه ری ئیرله ند ـ که زه مانــــــ قه ه مه وی 
ده ستداری ئه و بوو ـ ده گه ڕێ و ئه و شعره ی قه ت 

به سه ر زاریدا نه ھناوه. 




